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 رلش گفتار
 

ثری ترین و هوشررر ندانه ترین ا س ارزشررر ند کتاب سررررمایه مارک

ون به نتا ک سرررمایه داری اقتصرراد سرریاسررینقد مینه  زاسررت که در 

به تجزیه و   رواننگارش درآمده اسررررتن این اثر مارکس با زبانی  

فردریش  سررررمایه داری پرداخته اسرررتن  تحلیل و نقد شررریوه تولید 

 در باره کاپیتال مینویسد : 1انگلس

از هنگامل که در رای زملن سااارمایه دار ا کارگر رلدا شاااده  " 

کتاب حاضااار را دارا باشاااد یوشاااته ای که برای کارگران اه لت  

ایتشاار یلافته اساتر راب ه ملان سارمایه ا کار  ی نل محوری که 

ت ام ساللاتا اجت ا ل کنویل حول  ن مل خر،د  در این ا ر برای 

یخلاتلن بار بنحوی  ا ل   یها با خنان     ا تل  بلنل که تنها 

برازیدۀ یک  ل ایل است  گلترش یافته استر ارزش یوشته های 

هرخه هلاات ا هرخه   2دی خون اان  ساان ساال ون  فوریه افرا

زده   3باز تواید بود مایع از  ن یللااات که هر ه بنام یرنفر  ل ایل

شااااده تاا باه خناان مخاام شااااامخل بر یاد کاه از  ی اا ت اام  ر ااااه 

 
اران  از پایه گذ به دنیا آمد.انگلس به همراه مارکس  1820نوامبرسال  28فردریش انگلس در ـ  1

انگلس انتشار جلد دوم و سوم کاپیتال را   1883بعد از مرگ مارکس  در سال  اندسوسیالیسم علمی 
 نیافته بود به عهد گرفت.   که مارکس فرصت انتشار آنها را

ـ سن سیمون و فوریه و رابرت اون از سوسیالیستهای تخیلی قرن هجدهم اروپا هستند که بهبود   2

شریط آحاد جامعه را بر مبنای حرکت روشنفکرانه جامعه به سوی خوبی و تعدیل شرایط استثمار  
  می دانستند.
 میلادی ( 1858ـ  1771گرای قرن هجدهم انگلستان ) ، اقتصاد دان و  سوسیالیسم تخیل رابرت اون

 سن سیمون،  فیلسوف و عالم اجتماعی و از اولین سوسیالیستهای  قرن هجدهم فرانسه  
  ) 1760ـ 1825 میلادی ( 

 میلادی ( 1830ـ  1768، ریاضی دان و فیزیک دان قرن هجدهم فرانسه ) فوریه ـ
شکوفائی  موجب ،.که به علت شرایط ویژه آن زمانمنظور انگلس شرایط آن زمان آلمان استـ  3

که فیلسوفان بزرگی مانند هگل و فوئر باخ و سپس از همه مهمتر مارکس و   شد،تفکر در آلمان 
 انگلس حاصل آن زمان هستند.
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مناسااا اج اجت ا ل کنویل  در ، وم   ده  ن  به مور راشااان 

بانادترین هااه هاا ترساااالا گردد  ه بون بلنناده ای کاه بر فراز 

هرارگرفته ا مناظر کوهلاااتایهای راتلنتر از برابر خشااا ایش مل 

 ن" گذرد

حجم زیاد کتاب و ارائه آمار و ارقام و محاسررررباتی که برای در  

خواننده باید آشنائی مختصری با ریاضیات و آمار داشته باشدن  ،آن

سرربب گردیده تا کارگران و زح تکشرران  که مشررغله کاری زیادی 

 ین کتاب در  مطالب اند ک تر به سراغ آن بروندن ولی لزوم دار

، بسرریار لازم و ضررروری آنها به آگاهی طبقاتیبرای دسررت یابی  

 ن  4است 

کتاب حاضرر سرعی ن وده اسرت که کتاب سررمایه مارکس را تاحد 

 امکان برای کارگران و زح تکشرران سرراده نویسرری کندن مسررل ا  این

پیترال مرارکس آورده شررررده ن ی کتراب حراوی ت رام مطرالبی کره در کرا

باشردن منتها سرعی شرده اسرت تا آنجا که م کن اسرت، مطالب اسراسری 

برای در این کتراب بره زبران سرررراده  کرارل مرارکس کتراب سرررررمرایره

این کتاب به هیچ   واضرررا اسرررت که توضررریا داده شرررودنکارگران  

تواند جای کتاب سرررمایه مارکس را بگیرد و نویسررنده   عنوان ن ی

، خواندن این کتاب روشرنگر ن امید این اسرت چنین ادعائی ندارد   نیز

تر کتاب سرررمایه مارکسن باید حجم  راهی باشررد برای در  آسرران

کتراب نیز در نرر گرفتره می شرررردن چون اگر قرار بود که کتابی با 

پیش می آمد که بسرریاری حجم زیاد ارائه گردد ه ان مشررکل قبلی 

به سرررراغ آن  ن به آثار مارکس به سررربب حجم زیاد،از علاقه مندا

 از یک سرو و فرصرت   نروندن در حقیقت حجم مطالب و حجم کتاب 

سرروی دیگر، تدررادی بود که باید به از برای مطالعه  مخاطبین کم 

 
رئیس کتابخانه ملی ایران عنوان کرد: سرانه کتابخانی در کشور برای هر نفر دو  1387در سال  ر 4

دقیقه در شبانه روز استن البته در این محاسبه کتب درسی در نرر گرفته نشده استن آقای اشعری گفته 

ی می شود شش  اند که اگر زمان درس خواندن را هم به این آمار اضافه کنیم سرانه مطالعاتی هر ایران

دقیقهن با این حساب ژاپنی ها چهل و پنج برابر ایرانی ها و انگلیسی ها بیست و شش برابر ایرانی ها  

 مطالعه می کنندن
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ی در راسرتای هد  کتاب حل می گردیدن حال تا صرورت دیالکتیک

منوط به نرر ، به درسررررتی حل گشررررته اسررررت  چه حد این تدرررراد 

خوانندگان و اسرررتقبال آنان از این نوشرررته اسرررتن در حقیقت شررراید 

باید  ابتدابتوان گفت که این کتاب ع ده مطالبی است که خواننده در

اقتصرراد سرریاسرری مارکسرریسررتی بداندن پیگیری بعدی مطالب  نقد  از

طالب ع یق بسرتگی به خود خواننده دارد که چقدر می خواهد در م

 و  تر شودن بنابراین برای در  ع یق تر از مسائل اقتصاد سیاسی

کتاب اصرررل خواننده باید حت ا  به   نقد آن به جامعه سررررمایه داری،

سررمایه مارکس مراجعه کندن شراید بتوان گفت که این کتاب مقدمه 

 اقتصاد سیاسی مارکسیستین نقد و ست برای در  بهتر کاپیتال ای

آمده اسرررت که  در مارکس در سررره جلد به نگارشکتاب سررررمایه  

ی مکارل مارکس  جلد اول کاپیتال   ۀسراده نویسری شرد   حاضرر کتاب 

 ساده نویسی جلدهای دوم و سوم متعاقبا  خواهد آمدن باشدن

نکتره دیگری که باید خواننرده در مورد مطرالعره اقتصرررراد سرررررمایه 

مبنای داری در نرر بگیرد این اسرت که، جامعه سررمایه داری بر 

تدررراد های کشرررنده ای بنا گشرررته اسرررت که رهائی از آنان برایش 

م کن نیسررتن شرریوه تولید سرررمایه داری هرروزه این ناجوری و 

تناقدررررات را می زایدن بنابراین مطالعه این شرررریوه تولید، تنها در 

تدراد و ناه اهنگی های خود  ه ین شریوه میسرر اسرتن خواننده در 

ای حرل این تدررررادهرا و رهرائی از این می یرابرد کره تنهرا راه حرل بر

تناقدراتی که بشرریت را رو به نیسرتی می کشراند، نفی خود  شریوه 

تولیدی سررمایه داری اسرتن وجود تناقدرات و تدراد های لاینحل 

در شرریوه تولید سرررمایه داری  در  آن را دشرروار و سررخت می 

ن ایدن مارکس در اثر خود به نام سرررمایه، شرریوه تولیدی سرررمایه 

ری را با هوشرریاری و اکاوت خارا العاده ای ه ه جانبه تجزیه دا

و تحلیل ن وده اسرتن در کتاب حاضرر تا حد امکان سرعی شرده اسرت  

که شرریوه مارکس پیگیری شررود و تولیدی سرررمایه داری به سرراده 

ترین روش م کن و ترا حرد امکران ه ره جرانبره طبق روش مرارکس 

این امر موفق بوده  توضرریا داده شررود حال تا چه حد نویسررنده در
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اسررت، قدرراوت با خوانندگان متن اسررتن زیرنویسررها گاهی برای 

توضریا بیشرتر و روشرن تر شردن متن اصرلی آورده شرده و گاهی 

برای آنان که تو ضررریا بیشرررتری می خواهندن به ه ین دلیل گاهی  

مطالب زیرزیر نویسرها دشروارتر از متن بنرر می آیدن برای آسران 

لی، ابتدا بهتر اسرررت خواننده توجهی به تر شررردن در  متن اصررر 

ات و نررات مسرل ا  پیشرنهاد اسرامی که ن ی شرناسرد نداشرته باشردن 

خواهرد بود ترا این مهم را برا کیفیرت هرچره   خواننردگران چراغ راه ران

 بهتر و قابل قبول تر به انجام رسانیمن 

 بابک فرزام   پیروز باشیدن
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  شناتل با زیدگل کارل مارکسمختصر 

 
، آل ان چشرم به جهان تریردر شرهر   1818کارل مارکس در سرال 

گشررودن پدرش وکیل بودن او بعد از ات ام دوره دبیرسررتان در سررال 

برای تحصرریل در رشررته حقوا به بن رفتن یکسررال بعد با   1835

در  فریدرش ایاهاااصررار پدرش برای ادامه تحصریل به دانشرگاه 

برلین رفت و اینبار در رشررته فلسررفه مشررغول به تحصرریل شرردن در 

 برایو باترآنجا با اسرررراتید معروفی آشررررنا گردید که مه ترین آنها 

بودن در آنجا با عقاید هگلیان جوان آشررنا گردیدن فلسررفه هگل ت ثیر 

شررررگرفی بر مارکس جوان گ.اشررررتن او تز دکترای خود را با نام 

نوشرررت و درسرررال   دمرریت ا ارلرور  بلن فالااافه م ل ت  تفااج

از دانشرررگاه ینا درجه دکترا گرفتن مارکس سررر س سرررعی   1841

ن ود کره در دانشررررگراه بن بره تردریس ب ردازدن ولی دولرت پروس به 

علت عقاید رادیکال او مانع اشتغال او شدن مارکس س س با آشنائی 

ای برا عقرایرد لودویرک فوئر بران و انتقراد هرای او ازمر.هرب تحول ترازه  

در افکارش پدید آمدن عقاید رادیکال مارکس سربب می شرد که ک تر 

ن رایردنجنی وسررررتفرالن کره از  را    قبول او نراشررررری چراپ مقرالات 

نامزدی خود را بایکی   1836در سررال  طبقات اشرررا  جامعه بود 

زادگان دربار بهم می زند تا با مارکس که درآن زمان  از اشرررا 

با جنی   1843مارکس در سرال  د هجده سرال بیش نداشرت ازدواک کن

ازدواک ن ودن ه سررر  مارکس در ت ام دوران پر فراز و نشرریب او 

سررالگی از برلین به کلن آمد و سررر   24ه راهش بودن مارکس در 

دبیری نشرریه راین را به عهده گرفتن اما این روزنامه نیز بعد از 

 چندی به علت مقالات تند و تیز مارکس توقیف شدن س س مارکس 
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از آل ران بره فرانسرررره مهراجرت کردن در آنجرا بره کرارهرای انقلابی 

 1844خویش شرردت بخشرریدن در بیسررت و هشررتم آگوسررت سررال 

مارکس در کافه ای در پاریس انگلس را ملاقات کرد، آنها دوستان 

بسیار نزدیک هم گردیدند و این دوستی  تا آخر ع ر مارکس ادامه 

ل فعرالیرت هرای انقلابی و مرارکس بره دلیر   1845پیردا کردن در سررررال 

نیز فشرررار دولت پروس از فرانسررره اخراک گردید و به بروکسرررل 

مهاجرت ن ودن طی سرره سررال اقامت خویش در بروکسررل کتابهای 

زیادی به رشرته تحریر در آورد، که مه ترین آنها تزهائی در باره 

مارکس و انگلس به عدرررویت   1847فوئر بان اسرررتن در سرررال 

ر آمردنرد کره در آنجرا این دو یکی از مه ترین اتحرادیره ک ونیسررررتهرا د 

کتابهای تاریخ جنبش کارگری را به نام مانیفسرت حزب ک ونیسرت 

بعرد از انقلاب فرانسررررره  1848بره نگرارش درآوردنردن در سرررررال 

مارکس مجددا  به فرانسرره و بعد از آن به آل ان بازگشررتن در آنجا 

این را با مجرددا  با ک رک فریدریش انگلس روزنامه توقیف شررررده ر

 1849نام روزنامه راین جدید بازگشررائی ن ودن مارکس در سررال 

دوباره تبعید شررردن او اینبار برای ه یشررره به لندن رفتن علی ر م 

انتشررررار کترابهرای زیادی از مارکس در سررررطا جهران و علی ر م 

ترج ره این آثرار بره چنردین زبران مختلف دنیرا، خرانواده مرارکس در 

سررت به گریبان بودندن با وجود مشررکلات لندن با فقر و گرسررنگی د 

بسریاری که مارکس داشرت من ج له بی اری خودش و ه سررش و 

دخترش، او از پای ننشرررسرررت و در چنین شررررایطی بود که کارل 

مارکس مه ترین اثر خود را به نام سررررمایه به رشرررته تحریر در 

آوردن ده سرال آخر ع ر مارکس با بی اری روز افزون ه راه بودن 

مارکس یکسررال بعد از مرگ دختر و ه سرررش در چهاردهم  کارل

در لندن چشررم از جهان فروبسررتن انگلس سرره   1883مارس سررال 

 روز بعد از مرگش چنین نوشت:

ها مارس  سااااا ت یک ربع به سااااه ب د از ظهر  داره" راز خ

ب رگترین متفرر زیده از فرر کردن باز ایلاااتادر اا فخو دا دهلخه 



 سرمایه به زبان ساده 

11 

 

ا موه ل که ما برگشاتلا اا را در  اندللش تنها گذاشاته شاده بود 

  رام ،فته دیدیاررر الل برای ه لشهر"      
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 خللت؟   راج
 

می کند و شررروع به شررناخت دنیای اطرا  انسرران وقتی چشررم باز

دنیرائی می گردد  خود می ن رایرد علی ر م میرل و اراده خود وارد 

که قبل از او موجود بوده حاکم اسرت مناسربات وروابطی  که در آن 

روابط و مناسررررباتی که دلالت بر وجود نیروئی در جامعه  اسررررتن

و مناسرباتی   ن روابطخارک از اراده او قبلا  شرکل گرفته اند دارد که 

ن عرده ای اسررررت  گردانرده کره عرده ای را حراکم و عرده ای را محکوم

ای هم بدون زح ت از حاصرررل  و جان بکنند و عده باید کار بکنند 

دسرررترنج آنها بهره ببرند و در ناز و نع ت زندگی کنندن این ناز و 

ثروت از کجرا مرال و نع رت، این زنردگی هرای اشرررررافی، این ه ره 
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آمده اسررررت؟ آیا اینها خدادادی اسررررت و یا حاصررررل زح ت و کار 

 است؟ بدست آمده دزدی ازثروت ندان است و یا 

بلکه ،  دهد نه تنها به این سرروالات پاسررخ  که   این کتاب سررعی دارد  

، جامعۀ کنونی   ناجوریها و تناقدرررات، پوچی  و  یر منطقی بودن

هر  انسرران راهزاران   که ریشرره در اقتصرراد سرررمایه داری دارد و

که  نشران دهد  ن5رگ ونیسرتی می کشراند  را نشران دهد بکام م روزه

نبوده و وضرع موجود جهان به هیچ عنوان مطلوب اکرریت انسرانها  

آنها هیچ اراده و دخل و تصرفی در چگونگی توزیع ثروت در این 

 جهان ندارندن

سررریاسرررت مداران، روحانیون، ارتش، دادگاهها، زندان و پلیس و  

، هی که به نام دولت معرو  گشرته اسرت خلاصره ت ام دم و دسرتگا

دارند نرم و یابهتر بگویم بی نر ی کنونی را منطقی جلوه  سررررعی

جلوه دهنردن روابط و  ابردی دارنرد این منراسرررربرات رادهنردن سررررعی 

هرروزه میلیون ها انسرران را به فلاکت و نیسررتی می  مناسررباتی که

شران می   و سریاسرت دارانطرفدار این مناسربات    کشراندن نویسرندگان

 ه باید ه ه در حفظ این نرم بکوشرررند خواهند به مردم به قبولانند ک

نرم خوب کرار کننرد، برایرد اوم و تحکیم این برای ترد  مردم برایرد  و

 های آدم  خوب کار کنند و ،ند ر شرروسررروقت سررر کارشرران حاضرر 

و دنیرا را ه رانطور کره هسرررررت برا لبخنردهرای  نرد خوش بینی براشرررر 

ن آنها به ما می گویند چیزی را که ن ی توانی ند مصنوعی پ.یرا باش

تغییر دهی پس با آن بسرازن به نرر آنان ما باید مانند بره ای باشریم 

ش ولی فارغ البال در بغل صاحب   شر چه به سلاخی می برند که  اگ

ی خواهد به ما به قبولاند که آری، ت ام این م.هب م نمی گیرد آرام 

ثروت ها، خدادادی اسرت و انسرانها یا هیچ نقشری در بوجود آوردن 

 
ر طبق آمار سازمان ملل هر روز بیست و پنج هزار نفر از گرسنگی می یرند که این رقم را اکررا    5

 کودکان تشکیل می دهندن 

 22ن 4میلیارد نفر یعنی 1ن 28در کشور های در حال توسعه  2008ر سال به گزارش بانک جهانی د

در صد اهالی با درآمد ک تر از یک دلارو بیست سنت در روز زندگی می کنندن طبق ه ین آمار  

 میلیارد نفر درآمدی ک تر از ده دلار در روز دارندن  5.15نزدیک به هشتاد درصد مردم جهان یعنی 
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نقش بسیار ناچیز استن خدا برای   این ،آن نداشته و یا اگرهم داشته

 نده گانش یکی را مت ول می کند و دیگری را فقیرن بآزمایش 

یک تاجر در یک معامله که سررود زیادی نصرریبش می شررود، این 

سود را خواست خدا می داند و خدا را شکر می کندن برای آنان که 

صراحبان ثروت هسرتند، خدا چیز بسریار خوبی اسرتن چون ت ام این 

برابری ها در تقسرریم ثروت را، به او نسرربت می دهند و خود را نا  

خلاص می کننردن می گوینرد مرا فقط امرانرت دار هسررررتیم و ت رام اینهرا 

خداسرتن ولی بر سرر ه ین امانت خدا حاضررند   امانت و متعلق به

بکنندن آنها با صرر    هابکشرند و  ارت هاجنگها به راه بیندازند، آدم

موزش و پرورش، مساجد، مراکز مختلف بودجه های میلیاردی ) آ

دینی، رادیو تلویزیون، روزنامه های رنگارنگننن( سرعی می کنند 

به تهی دسرتان به قبولانند که این نابرابری های اجت اعی اقتصرادی 

ن اعتراض و ناشرررکری نهاد خواسرررت خداسرررت و باید به آن گردن 

، کردن گناه اسررت و خدا قهرش می گیرد و چنین وچنان می شررود 

د را از وخلاصه مردمی که مجبورند در فقرو تنگدستی زندگی کنن

در حقیقرت خدا را برای دائ ی کردن روز مکرافات می ترسرررراننردن  

در این بین  کلره شررررقیاین نرابرابری هرا بکرار می گیرنرد، واگر 

آنها را به  و  پیداشررود و این آموزشررها در او ت ثیری نداشررته باشررد 

موجود اعتراض کند، او را با بخواهد به وضررررع   چالش بکشررررد و

 زندان وشکنجه و اعدام پ.یرا خواهند شدن 

ارتش ونیروهای نرامی که سرررالانه میلیون ها دلار از بودجه یک 

حقیقت حافظ و ضررررامن نرم کشررررور صررررر  آن می شررررود، در 

کره  تنهرا برای عرده قلیلی مطلوب اسررررتن یعنی موجودنرد، نر ی  

ثروت صرراحبان   تادد، دائ ی شرردن وضررع موجود باید تدرر ین گر

  ،سرررررمرایره ترداوم یرابردن بردین منرور در کنرار نیرو هرای سرررررکوب 

فته می شودن مرلا ، مجلس قانون کارگردستگاههای مختلف اداری ب

ی قانونی کردن سررریسرررتم برا  یگ.اری به منرور تصرررویب قوانین

بهره کشررری، دادگاههای مختلف برای تعیین چگونگی اسرررتر ار و  

، پلیس و زنردان و اعردام و شررررکنجره برای مجرازات نرافرمرایرانتنبیره  
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حکومینی که این قوانین را زیر پا گ.اشرته اند و خلاصره ت ام این م

رک زیادی هم رو دسررررت دم ودسررررتگاههای عریط و طویل که خ

فقط   ،د مردم می گ.ار

برره مررنرررررور حررفررظ 

 تنوضع موجوداس

شرراه به عنوان سررایۀ 

خرردا و اراجریرفری از 

 ، و ه چنیناین قبیرل

ی دولررررررت هررررررا 

رنرررگرررارنرررگ بررره 

 اصرطلا  دمکراتیک

در پری طربریرعری جرلروه 

دادن و دائ ی کردن 

سرررریسررررت هرای بهره 

 کشی موجود هستندن 

برای آنکرره وضررررع 

موجود را بشرناسریم و 

در یررابریرم کرره چررا 

توان نرردان برای حفظ آن از هیچ جنررایتی کوترراهی ن ی کننررد، و 

برای نرم کنونی یا بهتر   جانشرررینیخلاصررره برای اینکه راه حل و

بگویم برای بی نر ی کنونی بیابیم، باید از مسرائل اسراسری اقتصراد 

فرا سرر در بیووریمن    آن به  مارکسریسرتی  سررمایه داری و نقد  سریاسری

اهتصااد سالاسال مارکلاللاتل راشانگر راهل اسات که   یخد گلری

کاه م او از بادبختل ا  م خااتل زح ترشااااان بتوایناد موماار تااری 

فلاکات ایلااااایهااتل اساااات کاه در زیادگل خل ی ج  کاار ا زح ات 

ب را ک رک می کنرد ترا  این علم، ندر ها بپلبناد   رایشااااناا،تاه ایاد

سررریم و در جهت تغییر آن قدم برداریمن برای جامعه را بهتر بشرررنا

اینکه منشرررار ثروت  ثروت ندان را که بواسرررطه آن بر ما حکم می 

رانند پیداکنیم لازم اسررت ک ی با اقتصرراد جامعه آشررنا شررویمن آخر 
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ثروت و قدرت اینان که هر موقع دلشرررران می خواهد ما را به کار 

شران خواسرت و دلمی گیرند، از ما بهره کشری می کنند و هر موقع 

مرا را از کرار بی کرار می کننرد، از کجرا آمرده  نیرازی بره مرا نرداشررررتنرد،

 است؟  این توزیع کنندگان دلبخواهی کارها از کجا آمده اند؟

؟ برای اینکه  یا  راج سارمایه داران از دزدی به دسات  مده اسات

بتوان ثروتی را  رارت و یرا دزدی کرد برایرد یرک جرائی این ثروت 

در جائی قبلا  ثروت اندوزی انجام گرفته   باید   باشردن یعنیج ع شرده 

ن ولی ل در بانکی و یا در یک گاو صررندوابطور مران شررده باشررد 

ثروت یک مت ولی را اصرولا  بح  ما بر سرر این نیسرت که کسری  

اکرریرت اهرالی،  قیقرت خود جرای آن را می گیردنمی دزدد و در ح

یشرران فرقی ن ی کند، یعنی آنانکه معطل نان شررب خود هسررتند برا

کره کردام ثروت نرد آنران را بره بردگی می کشرررررانردن برای آنران نفس 

بردگی، اسررراس مسرررتله اسرررتن مسرررتله ای که خود باید به حل آن 

ب ردازندن بردگی  آنان وابسررته به وجود مناسررباتی اسررت که اجازه 

قبل کاردیگران زندگی کندن پس از یک دید کلی،  می دهد یکی از 

شردن ثروتی که در یکجا انباشرت شرده اسرت، یعنی  دسرت به دسرت 

قرار گرفتن آن  ازدسرت سررمایه داری به دسرت سررمایه دار دیگر 

ن برای تهیدسررتان ه واره 6ایجاد ن ی کند  فرقی در صررورت مسررتله

ثروت در طرفی است که آنان قرار ندارند و فقر، محنت و   انباشت 

 آنان هستندنکه محرومیت در طرفی است 

م کن است این ثروت    راج به  یها به ارث رسلده است؟  یا این 

به آنها به ارث رسریده باشرد ولی این دلیل ن ی شرود که هر روزه به 

 ثروت آنان افزوده  گردد یعنی ع وما  ثروت ند ترمی گردند بدون 

اینکه برای آن کار خاصرری انجام داده باشررندن اینکه آنان این ثروت 

وکلاهبرداری و یا  ارت اموال کسب را م کن است از راه دزدی  

کرده باشرند و یا اینکه به آنان ارث رسریده باشرد، جواب این سر ال 

 
یز و نقره خیز آمریکا، قلع و قمع، ببردگی در آوردن مردمان بومی و مدفون " کشف مناطق زرخـ  6

ساختن آنان در معادن، آغاز استیلا بر هندشرقی و غارت آن، تبدیل قاره آفریقا به قرقگاه سوداگرانه  
برای شکار سیاه پوستان، همه اینها بشارت دهنده صبح دولت سرمایه داری هستند. این پروسه های 

 کارل مارکسـ جلد اول ـ مراحل اصلی انباشت اولیه بشمار می روند." کاپیتال  شاعرانه
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ت ندان ثروت ومنشرار ثروت از کجاسرتن جدا از اینکه ثرنیسرت که  

خود را از کجا آورده اند ما شرراهد هسررتیم که ثروتشرران نیز در اثر 

بلکه مدام در حال افزایش اسرررتن  ،مصرررر  نه تنها کم ن ی شرررود 

این مطلب را در ادامه بیشررتر خواهیم   خوب چرا این چنین اسررت؟

 شکافتن

برای   یا  راج  رات ندان حا اات تلاش ا کار  رات ندان اساات؟

پراسررررخ بره این سرررروبل ک ی از برالا بره جرامعره نگراهی می انردازیمن 

هستندن  .ا   یم که ه ه شبیه به همدرابتدا، به انسانهائی بر می خور

می خورند، نفس می کشرند، و چون از زنان و مردان تشرکیل شرده 

اند، تولید مرل می کنندن ولی با ک ی دقت متوجه می شرررویم که بین 

توان براحتی فرا بین آنان را این انسررانها تفاوتهائی اسررت که می 

هسررتند در صررورتیکه   ن یعنی مرلا ، عده ای ژنده پوشتشررخید داد 

و شرریک به تن دارندن بعدرری ها  ای گران قی ت بعدرری ها لباسرره

دارای زندگی بسریار لوکس و اشررافی هسرتند در جائی که عده ای 

به نان شررب خویش محتاجندن چرا این چنین اسررت؟ وجود این ه ه 

تفاوتها ازکجا زاده شرررده اسرررت؟ن آیا این نهفته در طبیعت خود این 

دمهایی پر کار آدمهاست؟ یعنی آنهائی که وضع مالی خوبی دارند آ

و در فقر  و سررخت کوش هسررتند و آنهائی که درآمد ناچیزی دارند 

برای پی بردن به سرررر می برند انسرررانهایی تنبل و تن پرورند؟  ه  ب

جامعره را با دقت بیشررررتری مورد  لازم اسررررت   جواب این سرررروال

ن بردین منرور برایرد جرامعره را هرچره ع یق تر بررسرررری قرار دهیم

                        قرار دهیمن کند و کاو ومورد بررسی 

به چیز عجیبی بر می خوریم که با با ک ی دقت و موشکافی بیشتر  

منطق مرا جور در ن ی آیردن می بینیم، آنهرائی کره ثروت نرد هسررررتنرد 

ع وما  وقت بسرریار ناچیزی برای کارکردن می گ.ارند ولی آنهائی 

چندین بار که فقیر هسررتند صرربا تا شررب جان می کنندن ثروت ندان  

در سرال به مسرافرت های گران قی ت و لوکس می روند، میه انی 

های آن چنانی و گران قی ت برپا می کنند، ولی تهیدسررتان از چار 

پرا را فراتر گر.ارنردن مجبور ن ی تواننرد چوب کرار و سررررر پنراه خود 
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به کار مشررررغول   هسررررتند دائم کار کنند حتی بعدررررا  در تعطیلات 

فاوت ناشری از تنبلی و تن پروری نیسرتن چه ن پس این ه ه تهسرتند 

اگر اینطور بود ثروت نردان برایرد روز بره روز فقیر تر و فقرا روز 

به روز ثروت ند تر می شرردندن برای اینکه بتوانیم جوابی منطقی و 

برایرد مران کره ثروت از کجرا می آیرد پیردا کنیم  عل ی برای سرررروبل

ار دهیم کاری که جامعه را مورد تحلیل و بر رسرری دقیق عل ی قر

 این کتاب در پی آن استن

ه انطور که در بالا که جامعه یک چیز ه گون نیسررت و   دیدیمما 

تشرکیل شرده اسرت از اقشرار و طبقات مختلف که ضر ن گفته شرد، 

اینکره براهم در یرک جرا زنردگی می کننرد ولی براهم متفراوت و مختلف 

عده ای در ادارات، بعدی ها در مدارس و دانشگاهها کار   هستندن

 می کنند عده ای به تجارت مشرررغول هسرررتند بعدررری ها هم مغازه

عده ای هم در زمین های کشراورزی به تولیدات کشراورزی دارندن 

مشرغول هسرتندن عده ای هم که دارای پول و ثروت هسرتند کارخانه 

امعره کره هیچ چیز برای هرائی بر پرا کرده انرد، ترا بخش بزرگی از جر 

خویش ندارد بجز نیروی کاری که در بازوانشان است را   7ارتزاا

دنبال این هسرتیم که ببینیم  هد  را گم نکنیم ما بهبکار گیرندن ولی 

اولا  ثروت چیسررت یعنی به چه چیزی ثروت گفته می شررود و ثانیا  

این ثروت از کجا آمده اسرررت؟ خوب شررراید فورا  شررر ا بگوئید که 

، ه ان ثروت اسرتن چون کسری رولعلوم اسرت که ثروت چیسرتن  م

که پول دارد ثروت ند به حسررراب می آید و بالعکس کسررری که پول 

ندارد فقیراسرتن خوب شراید بنرر درسرت بیوید که پول ثروت اسرت 

ولی خوب سوبل بعدی پیش می آید که پول چرا ثروت است؟ چون 

صرورت اسرکناس پول به خودی خود که یا بصرورت سرکه و یا به 

بدرد کسررری ن ی خوردن نه به من نخندیدن شررر ا این پول را که در 

دسرتتان دارید اگر ببرید فرضرا  به دویسرت سرال پیش آیا پشریزی می 

ارزد؟ هیچ کس در قبرال این پول به شرررر را یک لیوان آب خنرک هم 

ن ی دهدن ولی این پول از آن جهت برای شررر ا با ارزش اسرررت که 
 

 ارتزاق به معنی روزی و معاش است. ـ   7
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آن مقردار معینی کرالا دریرافرت کنیردن حرالا این کرالا می توانیرد در قبرال 

بسرتگی به نیاز و ت ایل و مقدار پول شر ا می تواند متفاوت باشردن با 

آن شررراید بتوانید نان، گوشرررت و یا اگر مقدار آن زیاد بود اتومبیل 

بخریردن اگرفی ال ررل فردا برانرک مرکزی بگویرد کره این پولهرائی کره 

سرت و ن ی توانید با آن خرید ارزش ادر دسرتان شر ا قرار دارد بی  

خرب ت رام این پولهرا حتی بره درد سرررروزانردن هم ن ی خورد ترا  کنیرد،

خودتران را گرم کنیردن پس پول بره خودی خود ثروت و دارائی بره 

یرک م لکرت ن ی توانرد بگویرد  ،حسررررراب ن ی آیردن از زاویره دیگر

چون من می توانم روزانرره فلان مقرردار پول چرراپ کنم ثروت نررد 

چاپ پول به صرورت اسرکناس بسریار سراده اسرت و اگر چاپ   سرتمنه

بی رویه اسکناس می توانست کشوری را ثروت ند کند مط تنا  ت ام 

ولی این کا . ها که به صورت  8م الک این کار را انجام می دادند 

پول در دسرتان من و شر ا قرار دارد به خودی خود ثروت نیسرتند و 

اگر پشرتوانه ای برای این اسرکناس ها وجود نداشرته باشرد ارزشری 

 نخواهند داشتن 

حقیقت این اسررررت که ثروت یک جامعه را نه از روی پولهائی که 

ائی که در بلکه از روی مقدار کالاه در دسرررت من وشررر ا هسرررت،

تولید می کند می سرررنجندن حال این کالا می تواند در جامعه  سرررال  

نفت یا محصرولات کشراورزی و یا اشریائی که در کارخانجات تولید 

می گردند باشرردن ع وما  ثروت اجت اعی در جامعه، به شررکل توده 

شودن پول به دلیل اینکه خود ن ایندۀ عری ی از کالا و پول دیده می  

نی اگر پول بیانگر سررت دارای ارزش اسررتن یعو طلا  مقداری کالا

 کارخانهرلا  یک  ن م9بی مصرر  اسرت چیزی نباشرد یک توده کا .  

 
نیست که برای چاپ پول با  البته کشور هائی که پولهایشان ارزش بین المللی ندارد. ولازمـ   8

سرمایه داران جهانی هماهنگی داشته باشند، گاهی مبادرت به چاپ بی رویه پول می کنند و بدین 
صورت طبقات زحمت کش جامعه را هرچه بیشتر به فلاکت می نشانند. البته با این کار هرچه بیشتر  

چاپ بی رویه پول دزدی مستقیم اقتصاد ورشکسته خود را به دره سقوط گسیل می دارند. در حقیقت 
 از سفره مردم به حساب می آید.

ارنست همینگوی نویسنده معروف آمریکائی در سالهای جنگ دوم جهانی که در آن موقع خبر نگار   ـ 9

یک روزنامه آمریکائی در آلمان بود. در گزارشی از نورم و بحران در آلمان نوشت " یک آلمانی به 
فقط چهار بطری   ش سال قبل برای خرید یک هتل کفایت می کرد حا لامن گفت با پولی که تا ش
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ن آلات کارخانه و هم نیز مالک یدار به علت مالک بودن بر ماشررر 

بودن بر تولیدات کارخانه ثروت ند به حسرررراب می آیدن مقدار پولی 

مقدار زیادی کالا را هم که صرراحب آن اسررت چون می تواند با آن  

بخرد ثروت بره حسررررراب می آیردن پس می توانیم نتیجره بگیریم کره 

ثروت در جامعه کنونی، خود را بشرکل توده عری ی از کالا نشران 

کره  این توده عریم کرالا ننرد نفرت، گنردم،اتومبیرل،ننن حرالمی دهردن مرا

؟ یعنی خصرروصرریات  چیسررت بیانگر ثروت اجت اعی سررت، ببینیم  

زند را باید مورد بررسری قرار امعه مارا رقم می که ثروت ج  کالا

 دهیمن

 

 

  

 
مشروب می توان خرید. " همینگوی در همین گزارش خود نوشت در حالی که طبقات زحمت کش و  

در این بازار آشفته حد اکثر سوء   جویان حقوق بگیر در تأمین مایحتاج روزانه خود در مانده اند سود
ز مردم می برند. جواهرات و اشیاء گران قیثمت مردم با پول های کاغذی بی  استفاده را از فقر و نیا

کاغذی که    ارزش از دست آنها خارج می شود و خانه ها و املاک مردم به علت نیاز آنها با پول 
 ارزش آن از چند صد دلار تجاوز نمی کند معاوضه می گردد. 
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 خللت؟ کالا
 

نگاهی به اشیار دور و بر خود بیاندازید، میز، صندلی، تلویزیون،  

، نان وننن با وجود اختلا  زیاد ظاهری که این ماشررین لباسررشرروئی

ت ام اینها یکی  ناشریار باهم دارند در یک چیز باهم مشرتر  هسرتند 

از نیراز هرای مرارا برآورده می کننردن 

در حقیقرت مرا مع ولا  اقردام بره تهیره 

کنیم کرره برای مررا قررابررل  چیزی می

اسرررتفاده باشرررد و یکی از نیاز های 

ی ادامره مرارا برطر  ن رایردن مرا برا

زنرردگرری خررود هرر ررواره در حررال 

مصرر  کردن آنان هسرتیم یعنی این 

 ارزش مصرفاشیار برای ما دارای  

هسررررتنردن این ارزش مصررررر  می توانرد برای مرا مفیرد ) مررل نران، 

یخچال، مدادننن( و یا مدررر ) مرل سرریگار، مواد مخدر،ننن( باشرردن 

کندن به هر حال به نوعی به   در صرورت مسرتله تفاوتی حاصرل ن ی

    مصر  می رسدن

اسرراس مبادلاتی اسررت که در طول تاریخ بین   ارزش مصاارفاین  

رواک داشرررته اسرررتن یعنی یک کالا باید به نوعی یکی از انسرررانها  

ترا بتوانرد مورد مبرادلره قرار گیردن و  ،نیراز هرای مرارا بر آورده کنرد 

واهد داشررت و گرنه چیزی که به درد کسرری نخورد خواهان هم نخ

ولی ت ام این اشیائی که دور و بر ما  تبادلی هم صورت ن ی گیردن

قرار دارد و ما شرخصرا  از آنهااسرتفاده می کنیم به هیچ عنوان کالا 

یعنی یکی   ،نیسرتندن درسرت اسرت که دارای ارزش مصرر  هسرتند 

مبرادلره قرار  ارا برآورده می کننرد ولی ترا آنهرا مورد از نیراز هرای مر 

ما این اشررریار به طور مع ول  ه آنها کالا گفته ن ی شرررودن  نگیرند ب

 آیا ه ه اشیار کالا هستند؟
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را برای فروش نخریرده ایم بلکره آنران را برای مصررررر  خود و 

فرض  برای روشرررن تر شررردن مطلب،  مان تهیه ن وده ایمنه  خانواد 

 کنیم  کوکب خانم بزی دارد که صبا به صبا آنرا می دوشد و از 

وشریده شرده را ما کالا به شریر آن اسرتفاده می کندن این بز و شریر د 

چون فقط دارای ارزش مصرررر  اسرررتن حال   حسررراب ن ی آوریم

کوکرب خرانم احتیراک بره گنردم پیردا کنرد و بخواهرد  کره فرض کنیم

دراین صرورت است  مقداری از شریر بز خود را با گندم مبادله کندن

به صرورت کالا در می   در برابر گندم آن مقدار شریر مبادله شرده که

بادله را که کوکب خانم انجام می دهد یعنی مقداری شرریر آیدن این م

بز خود را می دهرد ودر مقرابلش مقرداری گنردم می گیرد را مبرادلره 

کرالا بره کرالا می گوینردن چون در اینجرا هم شرررریر در مبرادلره قرار 

 گرفته است و هم گندم پس هردو تبدیل به کالا شده اندن

 نگندم              شلر 

در مقابل گندم قرار گرفته و مبادله شرده اسرتن یکی این یعنی شریر 

پس یکی دیگر از خصروصریات  شریر دریافت کرده و دیگری گندمن

 کالا این است که در مبادله قرار گیردن

یعنی   هزاران سال بشر مبادلات خود را این چنین انجام می دادن

در بعدی از جوامع هنوز   مبادله کالا با کالا، این جور مبادله 

ولی کوکب خانم هر مقدار شیر را در مقابل هر مقدار  نرواک دارد 

مرلا  وقتی کوکب خانم یک کیلو گندم  گندم ن ی تواند مبادله کندن 

 لازم دارد تا نان ب زد ن ی تواند در مقابل آن یک استکان شیر بدهدن

کوکب خانم دوجفت جوراب بافت و یک جفت آن را برای  یا اگر 

ش کنار گ.اشت،  طبق گفته های بالا این یک  ا مصر  شخصی

                                                                                                مصر   شلا نیست چون با اینکه دارای ارزجفت جوراب کا 

پای کوکب خانم مارا گرم کند ولی تا موقعی که   است و می تواند 

در مبادله گ.اشته نشده است به صورت کالا در ن ی آیدن ولی کوکب  

یعنی    خانم قصد دارد که جوراب دوم را با مقداری برنج مبادله کندن

جوراب دوم ارزش مصرفی برای کوکب خانم ندارد و فقط به مبادله  

رزش مصر  آن می خواهد  آن فکر می کند ولی برنج را برای ا
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در اختیار بگیردن عین ه ین رابطه برای کسی که به کوکب خانم  

ی که  جفت جوراب ینمی خواهد برنج بدهد صادا استن پس دوم

در می آید و در مبادله قرار به صورت کالا    کوکب خانم بافته است،

                                                                     گرددنزیرا قرار است که با برنج مبادله  نمی گیرد 

 بریج               جوراب

حال مشررررکل این اسررررت که با چه مقدار برنج؟ در ابتدا، یعنی در  

دو کالای حت ا    اعصررررار خیلی قدیم این امر خیلی هم مهم نبود که 

کردند،  ن فقط انسرانها به این فکرمی10هم ارزش با هم مبادله گردند 

که با این مبادله بخشرری از نیاز هایشرران برطر  گرددن م کن بود 

پوسررررت سرررر ور کره اکنون قی تی زیرادی دارد را برا مقرداری ن رک 

مبرادلره کننرد و هر دو طر  هم بردون اینکره در این فکر براشررررنرد کره 

سررر آن یکی را کلاه گ.اشررته اند از این معامله راضرری بر گردندن 

باع  محکم تر شرررردن پیوند و   مع اولیهاصررررولا  معاملات در جوا

برای آنها مبادله تنها به معنی  ن11دوسررتی بین اقوام مختلف می شررد 

برآوردن  نیراز هرای طرفین معراملره بود و سررررود جوئی معنی و 

      مفهومی نداشتن  

بدوی، بخاطر اشررررتراکی بودن قبایل   البته باید دانسررررت در درون  

ه زیرا ت رام اموال قبیلره بره ه ره مرالکیرت، مبرادلره امری بی معنی بود 

افراد قبیله تعلق داشرت و کسری صراحب چیزی نبود که آنرا با کس 

دیگری مبرادلره کنردن مبرادلره فقط برا قبرائرل دیگر و آنهم بره طور اتفراقی 

 
لیغات دروغ، با زور اسلحه، کلک زدن و برعکس امروز که طرفین معامله به هر طریقی ) تبـ  10

زبان بازی کردن( سعی در غالب کردن کا لای خود به طرف مقابل را دارد. حتی در دانشگاهها در  
 این رشته که سر مایه داران چگونه بنجل های خود را در بازار آب کنند متخصص تر بیت می کنند. 

 
درست از این منرر بود که سفید پوستان در ابتدا اشیار خود را مرل آئینه وننن با سر خ وستان در  ر 11

مقابل طلا عوض می کردندن سفید پوستان می دانستند ویا شاید فکر می کردند که سر سرخ وستان را  

اله خود چیزی کلاه می گ.ارند ولی ابدا  سرخ وستان چنین احساسی نداشتند آنها طبق عادات هزازان س

را ) یک قطعه طلا ( را با چیز دیگر ) یک تکه آئینه ( عوض کرده بودندن البته داستان بدین جا ختم 

طلا داشتند و در مبادلات این چنینی ن ی توانستند خود را محدود  حرصن ی شود بعدا  سفید پوستان که 

آنان دارند را به  ارت ببرندن و  کنند خیلی راحت شروع به قتل عام سرن پوستان کردند تا هر آنچه

 نشان دادند که جوامع پیشرفته بسیار وحشی تر و سبع تر از جوامع ابتدائی هستندن
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صررررورت می گرفتره ن ولی برا تکرامرل جوامع بشررررری و برالاطبع برا 

 تر با تکامل و پیچیده تر شرررردن روابط بین انسررررانها و از ه ه مه

بوجود آمردن مرالکیرت فردی اینگونره مبرادلات دیگر ن ی توانسررررت 

جواب گو باشردن برای بدسرت آوردن بعدری از کالاها باید زح ت 

های زیادی کشریده می شرد حال آنکه بعدری از کالاها خیلی آسران 

بدسرررت می آمدن مرلا  برای شرررکار سررر ور م کن بود روزها وقت 

ت آوردن پشم یک گوسفند کافی گ.ارده شود در حالی که برای بدس

بود که در مدت کوتاهی آن پشرم از گوسرفند چیده شرودن انسرانها کم 

کم متوجه شردند که برای بدسرت آوردن و یا سراختن بعدری وسرائل 

باید زح ت بیشتری بکشند در حالی که تهیه بعدی دیگر از اشیار 

ارزش و وسرررائل زندگی زح ت ک تری را طلب می کندن بنابراین  

 هرا نره بر مبنرای ارزش مصررررر  آنران بلکره بر یرک مبنرای کرالا

می شرردن م کن اسررت یک کالا دارای ارزش دیگری باید محاسرربه  

مصر  بسیار بالائی باشد مانند آب ولی تهیه آن بسیار ساده تر از 

کالائی باشرد که دارای ارزش مصرر  پائین تری اسرت مانند طلان 

بردون طلا می توانردن  انسرررران بردون آب ن ی توانرد زنردگی کنرد ولی

بتردریج مبرادلره بین انسررررانهرا قرانون پیردا کرد یعنی  کرالا هرائی کره در 

ارزشری مبادله می شردند که ما به مبادله قرار می گرفتند باید طبق  

ن تعریف می شرررد  در جامعه آن ارزش مبادله می گوئیمن این ارزش

البترره این تعریف در جوامع مختلف، متفرراوت بود و بر مبنررای 

ایط زنردگی آنهرا تغییر می کرد م کن بود یرک چیزی در یرک شررررر

جامعه ای به خاطر موقعیت جغرافیائی آن آسران تر بدسرت آید ودر 

در یرک جرا  مبرادلره آن ارزشیرک جرای دیگر مشررررکرل تر در نتیجره  

 مرلا  گندم و آب  رزش ه ان چیز در جای دیگر باشرردنپایین تر از ا

صررررر  از ه ره کرالاهرای کره از نرر ارزش م را در نرر بگیریم  

قرار مقابل طلا  اگر در نهسررتند   و با ارزش ترتر  ضررروریدیگر 

که از نرر ارزش مصرر  در درجه بسریار پائین تری از آب گیرد 

یعنی مرلا  یرک کیلو طلا برابر  چره اتفراقی می افتردند و نران قرار دار

 ی خنرده دار بنرر براشررررد برا یرک کیلو نرانن خوب اطن این مطلرب ک
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هر آدم عاقلی می داند که کسری در دنیای امروز یک کیلو  میرسردن

طلا را با یک کیلو نان عوض ن ی کندن پس وقتی می گوئیم که در 

ارزش طلا ب راتب بیشررتر از ارزش نان اسررت منرور ما  ،مبادله

باید ارزش دیگری بجز ارزش مصرررر  باشررردن یعنی کالا دارای 

، در مبادله ارزشی دیگری بجز ارزش مصر  است که آن ارزش

در  ه انطور که گفته شرررد، فته می شرررود این ارزش را ماکارگرب

به   مبادله می گوئیمن پس یک شریتی هنگامیارزش  اقتصراد سریاسری

 هویرت ارزشرررری براشررررد:                                                                                                           صررررورت کرالا در می آیرد کره دارای دو 

                                     ا ب اا ازرش م ادلهکه از آن صحبت رفت   الف اا ارزش مصرف

عنی چیزی چیزی جدا از ماهیت اصرررلی کالاسرررت ی مبادله، ارزش

کسرررری   اسررررت که فقط در مبادله متحقق می گرددن و ب حط اینکه

              ئی را برای مصرر   خرید، این ارزش مبادله ناپدید می شرودنکالا

اینکه ارزش مصرر  را شر ا می توانید ببینید، ل س کنید، سراده تر  

بچشرید، و یا بو کنیدن مرلا  یک تکه نان داغ خوش مزه، اگر گرسرنه 

 باشرد، شر ا را سررحال می آوردن از خوردن آن ل.ت می برید و  تان

 ن ،ا ااالتل که یک کالا برای مصااارفل انرژی می گیریدن  از آن

،اا  مورد اسااااتفااده هرار مل گلرد را ارزش مصاااارفل  ن کاالا 

ولی ارزش مبادله چیزی نیسرت که شر ا بتوانید آنرا ببینید و   گویندر

 نیدن یا ل س ک

در مبرادلره می بینیم کره مرلا  یرک  خللاااات؟ حاال این ارزش م اادلاه

کیلو گندم با مقداری شیر می تواند مبادله گردد ولی وقتی در مقابل 

با مقدار دیگری   وضع طور دیگری است،  مرلا  آهن قرار می گیرد 

رابطۀ ثابتی نیسرتن   وضره می گردد و ضر نا  این رابطهاز آهن معا

مقردار   bمقردار گنردم برا  a یعنی اینکره در ت رام اعصررررار و جوامع

آهن عوض ن ی شرررود و این ه واره در حال تغییر اسرررتن ما هر 

بعدرری   روزه تغییر کردن ارزش کالا ها را به روشررنی می بینییمن

کالا ها گران می شوند و بعدی دیگر از کالا ها ارزان می گردند 

یعنی می خواهم بگویم کره، ارزش  و یرا ک تر گران می شررررونردن

                                                                        ارزش ثابت و ه یشرگی نیسرتن ولی منشرار آن چیسرت؟ مبادله یک  
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این یکی از مه ترین سرروبلات علم اقتصرراد اسررتن با نگاهی ع یق 

تر می بینیم که ه ه آنها محصررول کار هسررتندن یعنی بر روی یک 

د تا مورد مبادله قرار گیردن در روال کالا باید کاری انجام شرده باشر 

عادی ماهی های دریا ها را ن ی توان خرید وفروش کردن تا ماهی 

صرید  نشرده باشرد یعنی روی آن کار انجام نشرده باشرد قابل خرید و 

فروش نیسرتن من اگر به شر ا بگویم که فی ال رل می خواهم ماهی 

اد آنها زیاد هر چقدر تعد   نهای فلان اقیانوس را به شررر ا بفروشرررم

باشرد شر ا حتی حاضرر نیسرتید بابت آنها به من یک قران ب ردازیدن 

مگر زح ت بکشم آنها را از درون آب بیرون آورم  یعنی بر روی 

آن کار انجام دهم آنوقت می توانم به قی ت بازار آنها را بفروشرم و 

 ش ا هم با ک ال میل آنها را خواهید خریدن

انم، او می خواسررت یک جفت جوراب بر گردیم به مرال کوکب خ 

را با مقداری برنج مبادله ن ایدن در این جا ارزش مصر  جوراب 

هیچ ربطی به ارزش مصرررر  برنج نداردن از نرر مصرررر  دو 

چیز کاملا متفاوت قرار اسررررت باهم مبادله شرررروندن از طرفی وقتی 

قرار اسررررت یرک چیز در مقرابرل چیز دیگر مبرادلره شررررود برایرد یرک 

این چطور م کن اسرتن چطور می توان   برابر باشرندن  جوری باهم

دو چیز را که از نرر شرکل ظاهر با هم بسریار متفاوت هسرتند باهم 

مسرراوی قرار داد چون تا مسرراوی نباشررند که معامله صررورت ن ی 

مرا کره ن ی خواهیم سررررر کوکرب خرانم کلاه برود و یرا کوکرب  گیردن

عرادلانره مبرادلره برابر هرا  خرانم کلاه برداری کنردن مرا در اینجرا کراملا  

 ن پس یررک جوری بررایررد جوراب بررا برنج می گیریمنرر  را در

                                                                                                            مرررررربررررررادلرررررره گرررررررددن  مسررررررررراوی شرررررررررود تررررررا 

 ،کنیم در مبادله ما کاملا  از ارزش مصرررر  آن صرررر  نرر می  

چون از نرر مصررررر  هیچ جوری جوراب با برنج جور در ن ی 

ارزش مصررررر  کالا در نرر گرفته ن ی آیدن اصررررولا  در مبادله، 

شررود یا بهتر بگوئیم در موقع مبادله در نرر گرفته ن ی شررودن در 

می گیرد کره این  اینجرا فقط ارزش مبرادلره ای کرالا مرد نرر قرار

ی بخصرررروص نرداردن کرالا آن ارزش ربطی بره ارزش مصررررر 
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ارزش مبادله ارزشری اسرت که باید در ت ام کالا ها ع ومیت داشرته 

براشررررد و چیزی کره در ت رام کرالا هرا ع ومیرت دارنرد این اسررررت کره 

ه گی حاصرل کار هسرتند بنابراین مبادله بر مبنای مقدار کاری که 

در هر کالا پنهان اسررررت انجام می گیردن اگر برای تولید یک کیلو 

و برای با فتن یک جفت  ،اسرت   کارلازمال رل یک سراعت برنج فی 

می تواند کوکب خانم با خیال  نجوراب نیز یک سرراعت لازم اسررت 

راحت یک جفت جوراب اضرررافی خود را با یک کیلو برنج مبادله 

                                                                                         کندن 

 
 اااااات کااااااار ر یااااااک سااااااااااا اااااات کااااااار                                                                                           یااااااک سااااااااااا

                                کلاو بریج  )خون هر کدام حاای یک سا ت کار هلتندر( 1 =جفت جوراب  1رس
 

را با درسرررت به ه ین علت اسرررت که فی ال رل یک جفت جوراب  

یک هواپی ا ن ی توان مبادله کردن م کن است ایراد گرفته شود که 

وقتی کوکب خان پیر شرررد م کن اسرررت برای بافتن جوراب بجای 

یک سراعت دو سراعت وقت بگ.ارد آنوقت تکلیف چیسرت؟ کسری که 

در برا کوکرب خرانم برنج مبرادلره می کنرد اینبرار حراضررررر نیسررررت کره 

دو کیلو برنج بردهردن این  یرک جفرت جوراب بره کوکرب خرانم مقرابرل

اسرتدلال کاملا  درسرت اسرتن اصرولا  مبادله یک امر اجت اعی اسرت  

نره فردین یعنی بره این نگراه ن ی شررررود کره کوکرب خرانم برای برافرت 

در  بلکه   نچقدر وقت صررر  می کند  شااخصااا  یک جفت جوراب  

کره کوکرب خرانم در آن زنردگی  اجت اا لدر نرر گرفتره می شررررود، 

و بطور  می کنرد، کلا  برای یرک جفرت جوراب بطور متوسررررط

چره مردت زمران لازم اسررررت کره صررررر  گرددن در زبران  مع ول

ن مردت کراری کره بره می نرامیم کاار اجت اا اا  لازم اقتصرررراد مرا آن را

کار طور متوسررط برای سرراخت یک کالا در جامعه لازم اسررت را 

لید آن کالا می نامند؛ که این بستگی به درجه برای تو  اجت ا ا  لازم

پیشررررفت جامعه و خیلی عوامل دیگر داردن برای ه ین اسرررت که 

کرار اجت راعرا  لازم برای تولیرد یرک کرالا در جوامع مختلف فرا می 

                                                                                                              یکسرران نیسررتن                                            کندن بنابراین ارزش کالا ها نیز در جوامع مختلف
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سرررت کوکب خانم سرررر حال باشرررد و گاهی م کن ا ؛طور سرررادهه  ب

بتواند در یک ساعت دو جفت جوراب ببافد و یا تنبلی کند و در دو 

ی که کوکب خانم در سرراعت یک جفت جوراب ببافد برای جامعه ا

 آن زندگی می کند فرقی ن ی کند به هر حال کوکب خانم ما برای 

یرک جفرت جوراب یرک کیلو برنج بردسررررت خواهرد آوردن چون در 

 ر مع ول بر این است که با یک ساعت کار می ،جامعه فرضی ما

توان یرک جفرت جوراب برافرتن  پس کرار اجت راعرا لازم یعنی اینکره 

ای تولیرد یرک کرالای مشررررخد بره طور بطور متوسررررط جرامعره بر

مع ول چقدر وقت صررررر  می کندن حال هرچه تولید و مبادله در 

ن و محیط بسرررته تری انجام شرررود این قانون کم رنگ تر می گردد 

هرچره محردوده تولیرد و مبرادلره گسررررترده تر گردد این قرانون نراگزیر 

تر و محکم تر می شررررودن مرلا  در قرردیم کرره مبررادلات در محیط 

ائی بسرته انجام می شرد، مبادلات بیشرتر جنبه سرلیقه ای داشرتن روسرت

م کن بود یرک روز کوکرب خرانم برای خوش آمردن ه سررررایره اش 

ک ی بیشررررتر روی جوراب کرار کنرد و آنرا زیبرا تر ببرافرد ولی در 

مقابل آن ه ان مقدار برنج را در یافت داردن ولی در اقتصاد مدرن 

م کن اسرت  تواند مطر  باشردن  ن یمسرائلی اصرلا  امروزی چنین  

کالا زیاد  نآادعا شرود که اگر تقاضرا برای کالائی زیاد باشرد قی ت 

می شرود و اگر تقاضرا برای کالائی کم باشرد قی ت آن کالا پایین می 

آیدن این درسررت اسررت ولی ت ام این نوسررانات قی ت حول و حوش 

ر ارزش ارزش مبادله ای کالا ) که ما آن را از این پس به اختصرا

کالا می نامیم ( دور می زند، به طور مرال هر چقدر تقاضررا برای 

ال اس کم باشرد و هر چقدر هم تقاضرا برای ا ال سرنگ زیاد باشرد 

یرک گرم ا رال سررررنرگ برابر یرک گرم ال راس نخواهرد شررررد، چون 

کاری که در یک گرم ال اس نهفته اسرت بسریار بیشرتر و بزرگتر از 

رم ا ررال سررررنررگ نهفترره مقرردار کرراری اسرررررت کرره در یررک گ

                                        ن 12است 

 
" هر گاه موفق می شدند با کمی کار، زغال سنگ را به الماس تبدیل کنند ممکن بود ارزش  ـ 12

  مارکس  ـ جلد اول ـ کارلالماس پائینتر از آجر قرار گیرد." کاپیتال
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فکر می کنم کم کم داریم به جواب سروال اول مان که منشرار ثروت 

 چیست و یا کیست نزدیکتر می شویمن

برگردیم به ادامه بح ن خوب ما ت ام صرررحبت ان در این مبح  از 

  الا قرار می گرفت،مبادله کالا با کالا بودن یعنی کالا در مقابل ک

چیزی که امروزه بندرت اتفاا می    کالا            کالا  بدین شرکل:

 افتدن دیگر کسی برنج ن ی دهد تا جوراب تهیه کند بلکه چیزی بین 

که قابلیت تبدیل شردن به ه ۀ کالاها را داردن  آدم ها رواک پیداکرده

ندرت صرررورت می گیرد و ه یعنی در حقیقت بدون آن مبادله ای ب

 13استن  رولآن 

 

 

 

  

 
باید دانست که در بازار همیشه بین ارزش کالاها و قیمت آنها تفاوت وجود دارد. در حقیقت قیمت  ر   13

است. قیمت بر مبنای عرضه و  مدت کالا ها میانگینی از ارزش واقعی آنها در یک دوره طولانی
با ارزش  تقاضا همواره به ارزش کالا ها نزدیک و یا از آنها دور می شود و فقط در مواردی نادری 

کالاها منطبق می گردد. ما دراینجا برای اینکه مسئله را پیچیده نکرده باشیم، و در ضمن بتوانیم هسته 
اصلی مبنای مبادلات را توضیح داده باشیم، مبادلات را بر مبنای ارزش واقعی آنها در نظر گرفته ایم.  

ا و متفاوت با هم هستند و فقط در وقیمت دو چیز مجزد در نظر داشته باشد که ارزش ولی خواننده بای
شرایط استثنائی بر روی هم منطبق می گردند. ولی ارزش کالا ها هسته اصلی قیمت کالاهاست، که  

 رد این هسته اصلی در گردش و نوسان است.  قیمت کالا ها همواره به گ  
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 رول خللت؟
 

 

  
پیش پا افتاده و سرراده بنرر آیدن  شرراید برای شرر ا جواب این سرروبل

ولی واقعیت این اسرت که ه ین پول که ما هر روز با آن سرروکار 

ه انطور که داریم، یکی از پیچیده گی های علم اقتصرررراد اسررررتن 

و برای اینکه انجام  14گفته شرررد، مبادله یک ع ل اجت اعی اسرررت 

 اال اینره شرود باید شررایطی در جامعه از قبل وجود داشرته باشردن

باید نوعی تقسیم کار در جامعه وجود داشته باشد تا مبادله صورت 

گیردن یعنی اینکره اگر دونفر برای مبرادله در برابر هم قرار بگیرند 

باید این دو صاحب دو چیز متفاوت از هم باشندن در مبادله که ن ی 

 شود دو چیز شبیه به هم را مبادله کرد، این  یر منطقی استن مرلا  

یکی گوسررررفنرد بردهرد و گوسررررفنرد بگیردن حتی اگر این کرار هم، در 

جائی انجام شرررود باید این دو گوسرررفند باهم متفاوت باشرررند و گرنه 

 
ـ بسیاری از هنجار و یا نا هنجاری های جامعه ربطی به این و یا آن فرد از جامعه ندارد بلکه   14

شرایط تکامل جامعه و نیرو هایی که از این هنجارها و یا ناهنجاری ها دفاع می کنند تعیین کننده 
اش  هستند. برای مثال وقتی در جامعه زن شهروند درجه دوم به حساب می آید و حقوق انسانی 

پایمال می شود، این نه یک عمل فردی بلکه یک عمل اجتماعی است که بر خاسته از جامعه فاسد  
 پدر سالاری است و مبارزه با چنین پدیده هائی نیز باید یک عمل اجتماعی باشد. 
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مبرادلره بی معنی خواهرد بودن پس منرور از تقسرررریم کرار اجت راعی، 

این اسرت که تک تک اعدرای جامعه، ه ه چیز را شرخصرا  تولید 

به کاری مشرخد داشرته باشرد نکنند، بلکه هرکس اشررا  و احاطه 

و هرکس به کار دیگری نیاز داشرته باشردن یکی نانوا، یکی کفاش، 

آن دیگری شرریر فروش وننن خلاصرره کارهای مختلف توسررط افراد 

مختلف انجام گیردن محصرررول کار یکی برآورد کننده نیاز دیگری 

باشررردن اگر کوکب خانم ت ام مایحتاک خود را می توانسرررت خودش 

د دیگر احتیراجی بره کسرررری نرداشررررت و لر.ا مبرادلره ای هم تولیرد ن رایر 

 صورت ن ی گرفتن 

در جامعه مالکیت رسر یت یافته باشردن در جوامع اولیه   اینرهدام  

هیچ چیز کره ه ره برای ه ره کرار می کردنرد و هیچ کس صرررراحرب 

ضرر ن اینکه ه ه صرراحب ه ه چیز قبیله بودند مبادله، امری   نبود 

ن سررال طول کشررید تا این پیش شرررط بی معنی بودن مسررل ا  هزارا

هرای مبرادلره درجرامعره مهیرا شررررودن ه رانطور هم تکوین و تکرامرل 

قوانین مبادله یکشرربه پدید نیامد و احتیاک به زمان داشررت تا تکامل 

اگر مرا بخواهیم در یرک معراملره سررررر هیچ یرک از طرفین کلاه یرابردن

 نرود و دزدی هم در کار نباشرد )چون در  یر اینصرورت بررسری

عل ی مسررتله مبادله  یر م کن می شررود ( باید دو کالائی که با هم 

مبرادلره می شررررونرد بره نوعی برابر براشررررنرد وگرنره یکی از طرفین 

 متدررمی شودن 

 خوب دو کالای برابر یعنی چه؟

کوکرب خرانم ن ی خواهرد جوراب بردهرد و جوراب بگیرد، چون در 

سی جوراب اگر ک  حالت طبیعی تنها جوراب با جوراب برابراستن

را در مقابل ه ان جوراب مبادله کند مسرررل ا  کار اح قانه ای انجام 

 جوراب را دربره برنج نیراز دارد وولی کوکرب خرانم  داده اسررررتن 

تنها در صورتی این امکان وجود  قبال برنج می خواهد مبادله کندن

یعنی برا  ندارد کره این دو کرالا  یرک جوری براهم برابر شررررونرد 

گردند؛   چیزمشرررترکی که هردو اینها در خود نهفته دارند محاسررربه

و برنج در اینجا ارزش مصرر  کالا، یعنی جوراب برای پوشریدن  
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چون ارزش مصر  ایندو بیان کننده  د برای خوردن به کار ن ی آی

چیز دیگری دره ه کالا   تفاوت این دو اسرت نه ه سرانی ایندو، پس

ت، ن ی توان آنرا دید و ل س کرد ها نهفته است که قابل رؤیت نیس

اسررت که برای تولید این دو کالا انجام   15یکارسااودمندوآن مقدار

 فته در کالاهاسرررت که به آنان ارزشپ.یرفته اسرررتن نیروی کار نه

و بده و  مبادله گردند دیگر  یکمی دهد که قادر هستند بر مبنای آن با

، پیچیده گی آن بسرتان انجام شرودن ولی روند مبادله ضر ن سراده گی

ب خانم ما خود را نیز دارا می باشدن مرلا  در اینجا کوک خاص   های

                                                                                                                                                                                                       نشررررررودمشررررررکرررلمررر رررکرررن اسررررررت بررره نرررحررروی دچرررار
انم در قبرال جوراب می شرررراید کسرررری که به کوکب خر   ؟نحوبه چه 

به جوراب احتیاک نداشررررته باشرررردن کوکب خانم  ،بدهد خواهد برنج  

من جوراب  جفرت برایرد یرک  حت را   تو ن ی توانرد او را مجبور کنرد کره

مبرادلره ترا زمرانی بره صررررورت  را بگیری و در قبرال آن برنج دهین

                                                                                                                                               مررررانررررد کرررره طرررررفرررریررررن مرررربررررادلرررره برررراقرررری مرررری

گرنه یعنی اجباری در کار نباشردن و  ی باشرندنضر به نوعی از آن را

تواند به صورت  صب و یا  ارت جلوه گر گردد و ل.ا قوانین   می

خوب حال تکلیف کوکب خانم با 16 رمبادله بر آنها صرررردا ن ی کند 

این یک جفت جوراب اضررافی که بافته و به برنج نیز احتیاک دارد  

چیسررت؟ البته باید دانسررت که این مشررکل فقط برای کوکب خانم ما 

کننرده دیگر هسررررتند که در قبال پیش ن ی آید، بلکره صررررد ها تولیرد  

تولیدات خود چیزی می خواهند که شرراید در یک مبادله سرراده کالا 

به کالا م کن نگرددن در اینجاسرررت که یک کالائی دیگر باید نقش 

 
محاسبه    یی ضروری است مقدار کاری که برای تولید کالا    ع وما  به این معنی است که    کارسودمند  ر 15

مرلا  کوکب خانم   ن یعنی کارهای  یر لازم برای تولید کالا اگر انجام شود محاسبه نخواهد شدن دمی شو

برای تولید جوراب اگر اشتباه کند و آن را ده بار ببافد و بشکافد این ساعات تلف شده چیزی به ارزش  

 هد آمدن جوراب اضافه نخواهد کرد و این کار  یر سودمند و  یر مفید است که  به حساب نخوا

 
ـ غارت ها که در جوامع به صورت های مختلف انجام می پذیرد به هیچ عنوان مبادله نیستند و لذا  16

 قوانین مبادله در مورد آنان صادق نیست. اگر کسی به علت مقام دولتی که دارد و یا با پول و یا پارتی
کند ربطی به قوانین اقتصادی ندارد اگرچه زاییده   اختلاس    کند و یاو یا جنگ چیزی را بزور تصاحب  

 .همین نظام پوسیده باشد



 سرمایه به زبان ساده 

36 

 

میرانجی را برازی کنردن یعنی در اینجرا جرامعره احتیراک بره چیزی دارد  

 تا روند  دهد آن را با ت ام کالاهای موجود برابر قرار  د که بتوان

یعنی هرکس کالای خود را با آن  نمبادله به نحو احسررن انجام شررود 

بطور که باید دارای واحدی باشرررد   "وزن"درسرررت مانند   نبسرررنجد 

ترا ه ره بتواننرد چیز هرائی را کره می خواهنرد وزنش را   "کیلو" مررال

مشررررخد کننرد برا آن 

وزن ن راینردن ضرررر نرا  

چرریررزی را کرره قرررار 

اسررت ه ه ارزش کالا 

ن رایش دهرد خود  هرا را

نیز برایرد دارای ارزش 

براشرررررد و گرنره قرادر 

نرخرواهررد برود ارزش 

چریرزی را مشررررخرد 

یعنی آن چیز ن ررایرردن 

 خود نیز باید کالا باشدن

بیش از سرررره هزاران  

خود اسرتفاده  سرال پیش دربین النهرین مردم از گندم برای معاملات 

می کردنردن بردین نحو کره ارز ش هر کرالائی را برا مقرداری گنردم هم 

 می گوئیمن م ادل  امارزش آن می سنجیدندن که ما به آن 

 مرلا : 

                   جرررررفرررررت جررررروراب  یرررررک مرررررن گرررررنررررردم                                                                                                     یرررررک

                  یررررک کرررریررررلررررو برررررنررررج   یررررک مررررن گررررنرررردم                                                                                                    

                                                                         یررررک گرررروسررررررررفررررنررررد   یررررک خررررروار گررررنرررردم                                                                      

                یررررررک گرررررراو   پررررررنررررررج خررررررروار گررررررنرررررردم                                                                                                      

  ناسبه کرد حان مبقیه کالا ها را نیز بر ه ین منوال می تو

بینیم که ه ه کالا ها ابتدا با گندم سنجیده می  در برابر های بالا می

و بدین سران بسریار آسرانتر میتوانند با هم مبادله گردندن ضر نا    نشروند 

مبادله کننده بدون آنکه به گندم احتیاک داشررته باشررد در قبال کالای 

گندم

برنج

گوسفند

جوراب

گاو
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بره خود می توانسررررت گنردم هم ارزش کرالای خود دریرافرت دارد و 

موقع خود درازای پرداخرت گنردم کرالای مورد نیراز خود را تهیره 

ن ایدن ولی رفته رفته بشررر متوجه شررد که چیزهائی که قابل خراب 

را بازی   شرردن و ازبین رفتن هسررتند برای اینکه نقش یک میانجی

فلزات بویژه مس و نقره و طلا  کننرد بردرد ن ی خورنرد و بتردریج 

یعنی کرالا هرا برا سررررکره هرائی از .گرفتنرد این نقش م تراز را بره عهرده 

بعردا  طلا یکره تراز برازار مس یرا طلا و یرا نقره مبرادلره می شرررردنردن 

گردیدن این که دقیقا  از کی و در کجا ابتدا به طلا چنین نقشررری داده  

شرد زیاد مشرخد نیسرتن منتها صردها سرال اسرت که بشرر دریافته 

ن بدین صرورت که معادل عام اسرتفاده کند   به عنواناسرت که از طلا 

گیرد با ارزش هر کالائی که در جامعه   ارزش طلا برابر قرار می

بطور مرال اگر طلا را جانشرین گندم کنیم خواهیم  ن تولید می گردد 

 داشت:

 یک من گندم   یک سکه طلا  

                                                                                             

 یک جفت جوراب   یک سکه طلا 

                                                                                                                       

 یک کیلو برنج   یک سکه طلا 

                                                                                                                       

 یک گوسفند   پنج سکه طلا   

                                                                                                                   

      یک گاو   ده سکه طلا
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                                                                                                                             ن نحاسبه کرد  ها را نیز بر ه ین منوال می توان مبقیه کالا

 

در شررکل فوا می بینیم که ت ام کالا ها از راه سررکه های طلا باهم 

  مبادله می گردندن                                        

گ.اری ها فرضری اسرت و فقط البته ناگفته ن اند که ت ام این ارزش 

برای بهتر روشررن شرردن مطلب مورد بح  اسررت و ل.ا هیچ گونه 

 ارزش دیگری نداردن

حالا کوکب خانم ما با خیال راحت می تواند جوراب اضرررافی  خب 

خود را به یک سرکه بفروشرد و هر موقع که دلش می خواهد خرید 

کره  ن رایرد، و ازهر کس کره دلش می خواهرد خریرد ن رایرد و هرچیزی

دلش می خواهد که ارزش این یک سرکه طلا را داشرته باشرد بخردن 

و یرا برا خرد کردن این سررررکره طلا در برازار مرلا  برا دریرافرت تعرداد 

در قبال یک سرکه طلا کالا های متعددی  یا مس  بیشرتری سرکه نقره

طلا

جوراب

گندم

برنجگوسفند

گاو
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ن تازه یک 17که ارزش ک تری از یک سررررکه طلا دارند تهیه ن اید 

بادله رن داده است که بسیار مهم است و انقلاب دیگر نیز در این م

آن اینکرره کوکررب خررانم مررا می توانررد بجررای یررک جفررت جوراب، 

جورابهای زیادتری ببافد و آنرا در بازار بفروشد و اینبار پول آنها 

را ج ع و پس انداز کند و هر موقع دلش خواسررت با پول زیادتری 

 رایردن در وارد برازار شررررود و کرالای برا ارزش بزرگتری را تهیره ن

حقیقرت اینبرار کوکرب خرانم مرا می توانرد بره راحتی ثروت انردوزی 

بدین سران شرد که با آمدن  کندن کاری که قبلا  به سرختی میسرر بودن

پول در جامعه میل و اشررررتیاا ج ع آوری آن روز به روز فزونی 

 ن                   18گرفت 

  :دهد حالا کوکب خانم بدین شکل مبادله خود را انجام می 

  کالا اااااا  رول)ملا( اااااا  کالا

کوکب خانم، کالائی را که دارد می دهد و معادل   ،بدین صرورتکه 

 آن مقداری پول دریافت می دارد،

 کالا اااااا  رول)ملا( 

و سر س در هر زمان و یا هر مکانی که دلش بخواهد پول خود را  

ز هرایش را بر دل این پول کرالائی را کره یکی از نیراامی دهرد و معر 

 آورد می کند دریافت می داردن  

 کالا  رول)ملا( اااااا

جرالرب اینجراسررررت کره این سررررکره هرای طلا کره در مبرادلره قرار می 

بودن شررران را  فراموش طلا   ،گیرند، شرررکل ظاهری خودرا یعنی

بدین صررورت  می کنند و به شررکل ن اینده مقداری کار در می آیندن

ن فلز، بلکره بره عنوان پول مرد کره ارزش مصررررر  آنران نره بره عنوا

فراموش می شرود آنان   ینرر قرار می گیردن ارزش مصرر  فلز
 

استفاده می   بودک تر از یک سکه طلا    ارزش آنها  قبلا  از سکه های نقره و مسی برای کالاهائی که  ر 17

 شده استن 

  
یدایش با پ .پول وفتی وارد جوامع انسانی شد رفته رفته به صورت قدرت بلا منازعه ای درآمدـ  18

روابط بین انسانها   و هرچه نقش پول پررنگ تر شدتی که قبلاً وجود نداشت، پول پرس زراندوزی و
 را بیشتر تحت تأثیر قرار داد.  
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ارزش مبرادلره ای، آنران کره بیران گر مقردار کراری اسررررت کره  وتنهرا

برای تولید آن مصرر  شرده اسرت، در نرر گرفته می شودن منرور 

این اسررت که فی ال رل کسرری با سررکه های مسرری که نقش پول و یا 

را دارد؛ ن ی رود قابل ه درسرررت  م ادل  امعل ی تر بگوییم نقش 

ای سرراخت یکی از وسررایل نقش ماده اولیه بر کندن دراینجا فلز مس

، بلکره فلز مس بره عنوان فلزی کره مورد نیراز مرارا برازی ن ی کنرد 

معیار ارزش و بیان کننده مقداری کار در جامعه اسررت مطر  می 

شررررود، ترا بتوانرد کرالاهرای دیگر را ارزش گر.اری ن رایردن زمرانی کره 

فلز مس و یرا نقره و یرا طلا نقش پول را در جرامعره برازی میکننرد، 

خط کش کل یک وسریله اندازه گیری در می آیند، درسرت مرل  به شر 

 سنگ ترازو  که برای اندازه گیری طول بکار می رود و یا  مدرک،

 پی رانره، فی ال ررل  کره برای انردازه گیری وزن بکرار می رود و یرا

 ی اندازه گیری حجم بکار می رودن که برا

لی شود، مرال دیگری بیووریم، اگر کسی برای خرید قند وارد بقا 

بقال مقدار قندی که مشتری لازم دارد را در کفه ای از ترازو و در 

کفه ای دیگر تعدادی سنگ ترازو را که برای وزن کردن چیزها 

بکار برده می شود، قرار می دهدن برای خریدار مهم نیست که در 

کفه دیگر ترازو چه قرار گرفته استن فقط مهم این است که در یک 

ی مورد نیازش قرار گیرد و در کفه دیگر وزنه ای  کفه ترازو کالا
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ن حال می استی اش است که دقیقا  بیانگر ه ان مقدار وزن درخو

یا یک تکه آهن و یا   ین وزنه یک تکه سنگ بیابان باشد خواهد ا

اگر قرار باشد کلکی در کار نباشد برای    نه های استاندارد دولت؛وز

ال با ه ان سنگهای بیابان  خریدار فرقی ن ی کندن چنانچه صد ها س

دادند و به ه ین   اجناس را وزن می کردند و تحویل مشتری می

امروزه ما سنگ ترازو می  را این وزنه های آهنی خاطر است که

در معامله های تجاری هم درست قدیه به ه ین صورت   نامیمن

است یعنی برای خریدار و فروشنده مهم نیست که پولی که در دست 

ر آن  شکل و ش ایلی دارد فقط مهم این است که بیانگد چه ندار

  درست از این منرر است که پول ارزشی باشد که ادعا می کندن 

بیان کننده مقداری  درحقیقت اسکناس نکا .ی وارد بازار شد 

تد ین می کند که دارنده آن هرموقع   19بانک  ؛ یعنیطلاست 

  خود از بانک طلا دریافت  هایاسکناسمی تواند هم ارزش  بخواهد 

کنردن البتره براشررررروع بحرانهرای پولی بعرد از جنرگ جهرانی برانکهرا 

 20رابطه مستقیم پول را با طلا انکار کردندن

اسررررکنراس در حرالرت واقعی خود، یعنی بره عنوان یرک ارزش  

ر ، یعنی به عنوان چیزی که بخواهیم مسررتقی ا  آنرا  مصررر  صرر 

ن در حقیقت چیزی نیسررت مصررر  کنیم، چیز بدرد بخوری نیسررت 

بجز یرک تکره کرا ر.، ولی ه ین کرا ر. پراره در حرالرت اجت راعی آن 

برا ارزش  (،   بیرانگر مقرداری ارزش اسررررت  ،چون طبق قرارداد )

پس پول بیران یرک رابطره  شررررده و برا آن مبرادلات انجرام می گیردن

)بخصروص پول کا .ی(   پول، اجت اعی اسرت که بدون این رابطه،

تصرررور کنید که یک خانواده در  دسرررت می دهدنا از مفهوم خود ر

 
که امتیاز کنترل تولید و توزیع پول و اعتبارات   در اینجا منظور بانک مرکزی کشور هاستـ   19

 کشور را دارا می باشند. 
نزدیک نیویور ، متفقین بر سر پی ان پولی به توافق  برتون اادزدر شهر  1994در ژوئیه  ر 20

این پی ان به ه ین نام مشهور شدن به موجب این پی ان پول کشور ها باید دارای پشتوانه طلا   د، ورسیدن

ر باشد و دلار نیز ارزشش برمبنای طلا تعیین گردیدن ولی بعد از بحران پولی دهه هفتاد ریچارد و یا دلا

 نیکسون وابستگی دلار به طلا را به حالت شناور در آوردن   
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میران یرک جنگرل زنردگی می کننرد و کراملا  خود کفرا هسررررتنرد و هیچ 

رابطره ای هم برا هیچ جرا نردارنردن خوب شرررر را میلیون هرا تومران پول 

اگر آنرا در اسرکناس به آنها بدهید به چه درد آنها می خورد؟ حتی 

محیط پا  آنان خاری خود برای سررروزاندن بریزند دوده های آن ب

 را آلوده می کندن

پول بره برازار رفتره رفتره ترب مرال انردوزی و پس انرداز نیز برا ورود 

در جامعه بوجود آمدن هرچه پول جایگاهش در جامعه محک تر شد 

حرص و روابط پولی مسررتحک تر شرردند، مالکیت خصرروصرری و 

ج ع آوری پول تعریف کننرده روابط بین انسرررررانهرا گردیردن دیگر 

بتوانرد آنهرارا نم دلش می خواهرد جورابهرای زیرادی ببرافرد ترا  کوکرب خرا

بفروشررد و پول بیشررتری کسررب ن اید و نیازهای بیشررتری را رفع 

ن ایدن فی ال رل اگر سرررقف خانه اش چکه می کند آن را تع یر کند 

چون برا ورود پول بره برازار دیگر مررل قبرل، ه سررررایره هرا حراضررررر 

کب خانم را تع یر ن ایند تا نیسرتند که مجانی بیویند وسرقف خانه کو

روزی کوکب خانم هم به نوبه خود به آنها ک ک کندن هرچه بیشرتر 

را در بر   ت وسررریعتریپول در بازار رواک پیداکرد و دایره مبادلا

بین واحردهرای اجت راعی واسررررطره  هرچره ع یقتر  خود را ،گرفرت 

قرار داد و ت ام روابط انسانی را پولی کرد تا جائی که حتی رابطه 

 به صورت پولی درآمدن   هم زناشوئی

برگردیم بره کوکرب خرانم خودمرانن حرال یرک نفر پیردا می شررررود کره 

تعردادی از جورابهرائی را کره کوکرب خرانم برافتره اسررررت را ازاو می 

جوراب ده سررررکره می پردازد و آنها را خردن یعنی برای هر جفرت  

به ده و یا شررررهر دیگری می برد و به پانزده سررررکه می فروشرررردن 

ه انطور که گفتیم اگر قرار باشرد معامله به صرورت معامله برابر 

هررا برراشرررررد پس چرره طور چنین چیزی م کن اسرررررت؟ وضررررع 

ظراهرجوراب کره تغییری نکرده اسررررتن و ظراهرا  ه ران مقردار کرار 

در خود نهفتره دارد یعنی بره طور قرار دادی ده کوکرب خرانم را 

سرررکهن پس چطور این شرررخد می تواند آنها را به پانزده سرررکه 

بفروشرد و کلاه برداری هم در کار نباشرد؟ این شرخد با انتقال این 
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جورابها به ده و یاشررررهری دیگر در حقیقت بدون آنکه در شررررکل 

اده اسررررتن ظراهری جورابهرا تغییری بردهرد بروی آنهرا کرار انجرام د 

یعنی زح ت کشیده و آنهارا از نقطه ای به نقطه دیگر منتقل ن وده 

کاری که انجام داده می تواند اجرت خود را روی   به جایاست نو 

 جوراب بکشد و آنها را بیشتر از قی ت مبدب بفروش رساندن 

اتفاا دیگری نیز م کن اسرت بیافتد در اینجا کوکب خانم ما احتیاک 

 پولو احتیاک به   عروسرری دخترش اسررت شرردیدی به پول دارد مرلا  

دارد و ن ی تواند فورا  برای جورابهرای خود مشررررتری بیابدن بقالی 

که در محله کوکب خانم اسررت و از نرر مکانی، تقریبا  فاصررله ای 

د کوکب خانم ندارد به کوکب خانم پیشرررنها   با محل تولید جورابهای

جفتی هشرت سرکه به او بفروشرد تا بقال  می کند که جورابهایش را

بتوانرد آنهرا را بره قی رت واقعی خود یعنی جفتی ده سررررکره بفروش 

رسراند و در اینجا سرودی نصریب بقال گردد و در عوض  بقال پول 

جوراب بره  کوکرب خرانم را فورا  بردهردن در اینجرا براز می بینیم کره

قی رت واقعی خود بفروش می رسرررردن و فقط تولیرد کننرده کره کوکرب 

خانم باشرد از مقداری از سرهم واقعی خود بنا به دلایلی صر  نرر 

بگویم کره ارزش واقعی کرالا هرا  می کنردن در حقیقرت می خواهم

د و کننده می رسر که به دسرت مصرر    ارزشری اسرت   تقریبا ، ه ان

ن در 21واقعی کرالا هرا را می پردازد مصررررر  کننرده مع ولا  قی رت 

حقیقرت در اینجرا بقرال بره خراطر اینکره پول دارد و می توانرد نیراز 

پولی کوکب خانم را بر آورد کند از این مسررررتله اسررررتفاده کرده و 

جورابهرا را ک تر از قی رت واقعی آنها می خردن دراینجا این معادله 

ر ازای اسررتن یعنی د   رولااااااا کالا برای کوکب خانم به صررورت 

  کالای خویش پول دریافت می کند و برای بقال:

یعنی پول می دهد کالا می خرد  می باشدن رولرول اااااا  کالا اااااا  

و با فروش مجدد ه ان کالا پول بیشتری کسب می ن اید،یعنی پول 

 
البته کالاها در دوران انحصارات و فاصله گیری قیمت کالا ها با ارزش واقعی آنان بحث  ـ  21

امپریالیسم و نقش اقتصادی آن در جامعه وجهان. که  از به تحلیلمفصلی است که مربوط می شود 
 امید است در فرصتی مناسب بتوانم امپریالیسم به زبان ساده را در کتابی جداگانه ارائه دهم.
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ک تر از پول دومی اسرت  اول که وارد چرخش معامله شرده اسرت،

بقال که اح ق نیسررررت وارد این معامله بشررررودن ولی با یک   وگرنه

بینیم کره این معراملره یرک چیز  یر عرادی  نگراه ع یق تر مرا می

اسرررتن چرا؟ چون هیچ یک از نیاز های واقعی انسررران را برآورد 

ن ی کنردن یعنی اینکره بقرال پولی می دهرد وکرالائی خریرداری می کنرد 

س آنرا می فروشررد و پول سرر  و  داشررته باشررد   بدون آنکه بدان نیاز

می گردد، بدون آنکه هیچ کار خاصری انجام داده   بیشرتری نصریبش

 باشدن این را داشته باشیم، بعدا  به آن بیشتر خواهیم پرداختن   

از آنجرا کره مرا در دنیرائی زنردگی می کنیم کره ه ره چیز آن وارونره  

دن یعنی اسرتن اگر پول در ابتدا آمد تا بیان کننده ارزش کالا ها باشر 

برای راحرت تر کردن مبرادلات بین  بره عنوان یرک میرانجی سرررراده

پول جرای ه ره چیز را رفتره رفتره ن انسررررانهرا پرا بره میردان گر.اشررررت 

هر کرالائی از آنجهرت ارزش دارد کره بره پول تبردیرل  دیگر گرفرتن

گرددن پول ه ه چیز را تبدیل به کالا کرد تا خرید و فروش شررررود 

ن که پول برای سرنجش ثروت مادی باشرد ران بجای این حتی وجدانها

ن درسررت به ه ین دلیل اسررت که جای خود ثروت قرار گرفت   پول

وقتی از تاجری پرسرریده می شررود که ثروت چیسررت؟  فورا  جواب 

می دهرد، پولن چون برای یرک تراجر، پول هرد  ت رام فعرالیرت هرای 

 22اقتصادی اوستن

 

 

 

 

 
 پول دارمی گویند. جامعه نیز اینطور مرسوم است که یکنفر ثروت مند رادر ـ  22
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 کارسادها  کارمرکب

 
کار کوکب خانم ما از نوع کار پیچیده اسرتن درحقیقت کوکب خانم 

خود یک اسررتاد کار اسررتن هرکسرری ن ی تواند مرل کوکب خانم ما 

جوراب ببافدن این کار مهارت خاصرری می خواهد که تنها از عهده 

اشرخاصری مرل کوکب خانم ما که سرالها زح ت کشریده اند و آن را 

رال یک اسرررتاد کار آهنگر می داند فراگرفته اند بر می آیدن برای م

چطور آهن را گداخته کند و با آن بیل و یا نعل اسررب درسررت کندن 

ن تا اینجای مسررتله چیز جوراب بافتن بلد نیسررت ولی این اسررتاد کار  

پیچیده ای نیسرررت ولی وقتی کوکب خانم وارد معامله با آهنگر می 

د دو شررررود و می خواهرد برا جورابهرای خود برای الا ش نعرل بخر

کرار پیچیرده در مقرابرل هم قرار می گیرنردن آهنگری نعرل و جوراب 

برافین مرلا  اگر ده جفرت جوراب برابری کنرد برا چهرار عردد نعرل، این 

بدین معناسرت که صرر  نرر از آنکه چه جور کاری صرر  شرده 

تا نعل اسرررب تولید گردد و یا به چه طریق جوراب ها تولید شرررده 

 ، به عنوان محصرول کار انسران اسرت، نعل اسرب و جوراب صررفا  

 (که شرررخصررری مقداری نیروی کار برای تولید آن صرررر  کرده)

   23برای مبادله در مقابل هم قرار می گیرندن

فکرمی کنم قضــــیه کمی پیچیده شــــد خوب ماهم می خواهیم کار 
پیچیده را توضیح دهیم. برای درک ساده تر آن یک مثال ریاضی 

 پیچیده  15ست؟ در اینجا عدد ا  X 5 = 15 3می زنیم. چرا   

 
، ست. همانطور که وزن خودبخود دارای سنگینی نیستای ارزش نیدرحقیقت کار خود بخود دارـ     23

مگر به چیزی اطلاق گردد. مثلاً نمی توان گفت دو کیلو، خوب دوکیلو چی؟ یعنی باید به چیزی نسبت  
ن منوال تا خود را در تغییر طبیعت  گندم یا دو کیلو پیاز. کار هم برهمیداده شود و گفته شود دو کیلو 

ساختن و یا کاشتن بکار نیاندازد ارزشی برای صاحب خود نمیافریند. در  درگیر ننماید و آن را برای

می  همین پروسه کار است که دارنده نیروی کار به ارزش چیزی که بر روی آن کار انجام می دهد
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ده گی در بیـ وریم و  انزده را از پیچیـ دد پـ ه عـ ــت. برای اینکـ اســـ
ه دفعه عدد  ود پانزده تا می آئیم سـ ه پنچ تا می شـ بفهمیم که چرا سـ

خوب   15 = 5 + 5 + 5پنج را می نویسیم و باهم جمع می کنیم.  
ــه تا عدد پنچ ت ــیم ما آمدیم عدد پانزده را که پیچیده بود به ســ قســ

نمودیم که حالا با باز کردن انگشــــتان دســــتمان می توانیم آنهارا 
ــوس در اینجا می  جمع بزنیم. عیناً همین اتفاق ولی بطور نامحســ

ده ای بـه  اد. هر کـار پیچیـ ــادهافتـ دیـل می کـارســـ   هرکـار گردد. تبـ
که با واحد   کارسادهپیچیده تشکیل شده است از جمع ساده مقداری  

زمان اندازه گیری می گردد. هرچه کار پیچیـده تر و مشـــــکل تر 
ــد، مقدار  ــادهباش ــتر خواهد بود و بنابراین،   کارس نهفته در آن بیش

 ارزش آن بیشــتراز محصــولی اســت که تولید آن آســان تراســت.
رد، می توان کارهای پیچیـده حکم واحد را دا کارســـــادهچون این  

ــرفی تولید  ــرف نظر از اینکه چه نوع ارزش مصـ مختلف را صـ
می کنند، جوراب، کفش, برنج، نعل اسب و خیلی چیز های دیگر 
باهم دیگر در یک ارتباط مبادله ای قرار داد. در مثال بالا نیروی 

ــاده ــده در ده جفت جوراب برابری میکند با نیروی   کارس نهفته ش
نهفته شده در چهار عدد نعل. وگرنه محصول کار آهنگر   کارساده

نمی توانـد در مقـایســـــه قرار گیرد بـا یـک کـار بـافنـده و یـا هر کـار 
دیگری بجز آهنگری، همـانطور کـه نعـل اســـــب بـا جوراب را بـه 
ــت. بنابراین یک کار پیچیده که ما  هیچ عنوان نمی توان جمع بسـ

اسـت از جمع سـاده   می گوئیم تشـکیل شـده  کارمرکباکنون به آن  
ــادهمقداری   ــود.   کارسـ که می تواند با واحد زمان اندازه گیری شـ

درســت به همین خاطر اســت که هر چقدر محصــولی که تولید آن 
ــد ب ــکل تر باشـ ــتر پیچیده تر و مشـ ــبت ارزش آن بیشـ ه همان نسـ

ــاده   کارمرکب یک  .  24بود   خواهد  ــدن کارهای س ــت ش نتیجه انباش
 .درکنارهم است 

 
افزاید. اگر یک استاد نقاش رفت گاری چی شد مسلمااًرزش کار گاری چی به او پرداخت می گردد نه 

 استاد نقاش.
قرار گرفتن کارهای ساده بواسطه تجربیات بی ش ار بشر پدید آورنده کارهای پیچیده و مرکب  ر  24

در اینجا گفتن این نکته ضروری است که تکنولوژی های پیچیده به واسطه یک سلسله از   استن 
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مرال ریاضری شراید قدریه ک ی آسرانتر شرودن اگر ما یک چند با یک 

 ضلعی داشته باشیم، مرلا  مرل شش ضلعی در اینجا:

                                          

                                         

 

 

 

 

 

این شررش ضررلعی کار  پیدا کردن مسررراحت  

که محاسربه ارزش  مرکب،درسرت مرل کار بسریار دشرواری اسرتن

آن دشروار اسرتن ولی حال ما می آئیم این چند ضرلعی را به تعدادی 

 مرل  تقسیم می ن اییمن                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

انستن خوب حالا با د   اینکره مسررررراحرت مرلر 

 چگونره تعیین می گردد، بره راحتی مسرررراحرت این چنرد ضررررلعی را

 محاسبه می کنیمن                                                 

 
  دست  یاختراعات، که در طول تاریخ انجام شده، بوجود آمده استن این اختراعات که مسل ا  بطور کل

آورد نوع بشر است، توسط سرمایه داران خریده شده و به انحصار آنها درآمده استن انحصار این 

تکنولوژی های پیشرفته، و فوا سری نگه داشتن آنها و در نتیجه راز آمیز در آمدن آنها برای مابقی 

 جامعه،  سبب  سودهای هنگفتی برای سرمایه داران می شودن 
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ولی نکته ای که باید در نرر داشررت، این اسررت که، به اینصررورت 

نیسرررت که در جامعه یک نفر نشرررسرررته و بر روی کار ها ارزش 

قیق می کنردن خیر  این ارزش گ.اری در جامعره طی روند گ.اری د 

مبرادلات مکرر و در طول تراریخ بره طور خود بخودی شررررکرل می 

گیردن فی ال رل اگر تولید کالائی، وقت و دقت بسرریار می برد ولی 

به آسرانی به فروش ن ی رسرد، دیگر کسری سرراغ تولید آن کالا ن ی 

می شرررود و خود   رود و جامعه دچار ک بود آن کالای بخصررروص 

بخود قی تش برالا می رودن و اگر زیرادی برالا رفرت تعرداد بیشررررتری 

برای سرراختن آن کالا ر بت نشرران می دهند و ل.ا جامعه با زیادی 

  آن مواجه می شررررود و قی تش پایین می آیدن مرلا  اگر قرار باشررررد 

برای یادگیری کفاشری، دوسرال وقت بگ.ارد ولی کفشرهای   شرخصری

 ان قی رت جوراب که برای یاد گیری بافت آن نیم تولیرد شررررده به ه

سرررال وقت کافی اسرررت، مبادله شرررود آنوقت ه ه بجای فرا گیری 

کفاشرری به فراگیری جوراب بافی روی می آورندن آنوقت اسررت که 

جامعه با ک بود کفاش مواجه می شرررود و ناچارا  ارزش کار کفاش 

لا  چون برالا تر از ارزش کرار جوراب برا  قرار می گیردن اصررررو

کار پیچیده تشکیل شده است از مقداری کارهای ساده
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مبادله امری است اجت اعی، ارزش نیروی کار نیز کاملا  به محیط 

 جغرافیائی و تاریخی یک جامعه مشخد بستگی داردن

برای پرهیز از پیچیده شردن مسرتله ما از این به بعد هرگاه صرحبت 

 استن  کارسادهاز نیروی کار کردیم منرور مان ه ان 
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 کارگاه  گلترش  نایع دستل

 
با گسرترش روز افزون مبادلات و رواک و ع ومی تر شردن هرچه 

بیشررررتر پول، کم کم بجرای پول واقعی یعنی طلا، ن راینرده آن یعنی 

اسرکناس در بازار رواک پیدا کردن در حقیقت کا . تدر ینی اسرت 

از طر  بانک بدین مد ون که بانک متعهد است که در قبال این 

ن برا ورود این 25اسررررکنراس فلان مقردار طلا بره دارنرده آن ب ر دازد 

 و سریع تر شدندن تر اسکناس به بازار، مبادلات آسان

، کوکب خانم احساس کرد در جامعه  بازارروز افزون    با گسترش 

که اگر جورابهای بیشررررتری تولید کند، می تواند به راحتی آنها را 

نم بره تنهرائی از پس این در برازار بفروش رسررررانردن ولی کوکرب خرا

کار بر ن ی آیدن بنرابراین تصرررر یم گرفت که کارگاه کوچکی ایجراد 

کند و ابتدا با یکی دوتا وردسرت که از درو ه سرایه پیشرش می آیند 

و بره او ک رک می کننرد این کرارگراه را راه بیرانردازدن مقرداری پول هم 

که برای   از بقال محل نزول کند تا بتواند پشم و از این جور چیزها

تولیررد جوراب لازم اسرررررت بخردن کرالاهرائی را کره برای تولیرد 

مواد االله محصرولی ضرروری اسرت، در اصرطلا  علم اقتصراد، 

می گویندن ضرررر نا  دیگر خانه کوکب خانم برای این کار مناسررررب 

نیسرررت ل.ا باید جائی را اجاره کندن با مدیریت خوب کوکب خانم و 

انجرام می دهرد، او می توانرد  برا تقسرررریم کراری کره بین شرررراگردانش

جورابهرای بیشررررتری تولیرد کنردن وضررررع کوکرب خرانم، کم کم بهتر 

شاگردانش به    میشودن خوب طبیعی است که مزدی که کوکب خانم  

ارزش جورابهایی باشرد که آنان تولید می ک تر از   باید  می پردازد،

برای سرررهولت مطلب فرض کنیم که کوکب خانم یک نفر را  کنندن

 
   است این تضمین هم پس گرفته شده  البته سالهاست که دیگرـ  25
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 در روز ده بره تنهرائی اگر کوکرب خرانم  رک آورده براشررررد،برای ک

حال  با آوردن یک شررراگرد  جفت جوراب می توانسرررت تولید کند،

هجده جفت جوراب تولید میکندن این هشررت جفت جوراب اضررافی 

آن   کار  خوب معلوم اسرت محصرول  ؟چه کسری اسرت  کار  محصرول

وردسرررتی که کوکب خانم آورده اسرررتن یعنی با تعلی ات خوبی که 

کوکب خانم داده اسرت این وردسرت می تواند در روز هشرت جفت 

جوراب تولیرد کنردن اگر قبلا  کوکرب خرانم ده جفرت جوراب می برافرت 

از قرار دانه ای بیسررت تومان، )حالا دیگر ما به زبان تومان یعنی 

صررررحبرت کنیم(ن خوب قبلا  چقردر بره زبران اسررررکنراس می خواهیم 

پر واضررا اسررت دویسررت تومان در روزن که البته  ی آمد؟گیرش م

ت ام این دویسرررت تومان نصررریب کوکب خانم ن ی شررردن چون این 

جوراب ها که از هوا درسرت نشرده اندن برای بافتن  جوراب کوکب 

خانم به  پشرررم و چیزهای دیگر که ضرررروری برای بافتن جوراب 

می  مواد االلاهرد،  کره ه رانطور کره گفتیم بره آن اسررررت احتیراک دا

 آن پنجاه درصررد   یعنی  ارزش جورابها نصررف گویندن گفتیم که اگر

مال مواد اولیه آنان باشررد می کند به قرار صررد تومان، کوکب خانم 

                                                                                             فقط صررررررد تومرران بررابررت کرراری کرره کرده دریررافررت می کنرردن                                                  

 بدین صورت:

 
 تومان فراش 200تومان مواد االله اا  100تومان ر  100  باهل مایده برای کوکب ،ایا

 

حال نه یک شراگرد بلکه دو تا شراگرد آورده و هر شراگردی هشرت 

دن پس در روز کوکرب می توانرد تولیرد کنر  جفرت جوراب در روز

خانم بجای ده جفت جوراب صرراحب بیسررت و شررش جفت جوراب 

 :می شود 
 

 شاگرد  2×  جفت جوراب در راز   8جفت ر  16ت داد جوراب های بافته شده توسو شاگردان در راز 

 

جفت جوراب بافته شاااده توساااو  16جفت جوراب بافته شاااده توساااو کوکب ،ایا     10جفت ر  26

 گردانشا

 ) کت جورابهای بافته شده در کارگاه کوکب ،ایا در یک راز(
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این جورابها مال کوکب خانم هسرررتندن اگر جامعه این مالکیت ت ام  

 کوکب خانم بر جورابهایش را برس یت نشناسد، کلا  قدیه تولید 

ن حتی بخشررری از این جورابها مال شررراگردان کوکب 26بهم میریزد 

خانم که بخشرا  در تولید آن سرهم داشرتند نیسرتن تا کوکب خانم اجازه 

راب ها دسرررت بزندن مگر کسررری ندهد کسررری ن ی تواند به این جو

بخواهرد دزدی کنرد کره قدرررریره فرا می کنردن و مراجرا ازحوزه 

                                                                                اقتصررادی به حوزه قدررائی کشرریده می شررود که بح  ما نیسررتن

پس کوکب خانم صرراحب بیسررت و شررش جفت جوراب شررد که این 

کوکب خانم و یا شراگردانش، رابها نه برای مصرر  شرخصری جو

بلکه برای فروش تولید شده اندن یعنی هد  کوکب خانم فروش این 

جورابها به  یر اسرررتن هرکسررری که طبق ارزش آن پول ب ردازد 

پس طبق ارزش گر.اری هرائی  کوکرب خرانم بره او خواهرد فروخرتن

بیسررت تومان که قبلا  کردیمن بیسررت و شررش جفت جوراب دانه ای 

 تومان: می شود، پانصد و بیست 
 

 جفت جوراب های بافته شده در راز 26تومان هل ت هر جفت جوراب ×  20تومان ر    520

 ) کت فراش کارگاه در یک راز(

 

ارزش جورابهرا یعنی  براز طبق گفتره هرای برالا اگر پنجراه درصررررد 

ی باشرد که برای بافت ارزش مواد خام نصرف ارزش هر جوراب،

  ابها مصر  شده استنجور

 

 
در زمان ناصرالدین شاه، شاه و یا اعوان و انصارش اموال هرکسی را که دلشان می خواست   ر 26

بت سرمایه   هرموقع، به نفع خودشان ضبط می کردندن این  ارت گری ها باع  شد که دیگر کسی ر

به نابودی گ.اشتندندر یک جامعه ارباب  گ.اری در هیچ رشته ای را نداشته باشد و کم کم صنایع رو 

رعیتی یا بقول اروپاییان فتودالی، مالک اصلی خداست و خدا هم این قدرت را به مه ترین بنده خود که 

فتودال و یا که    شاه باشد واگ.ار کرده و حال دیگر شاه صاحب جان و مال و ناموس مردم می گرددن

مردم  صاحب ه ه چیز مردم است اگر فتودال نخواهد،  ارباب نیز مانند شاه در حوضه مالکیت خود

مالک هیچ چیز نیستندن ولی در جامعه سرمایه داری که یک قدم جلو تر از جامعه فتودالی است، به  

مالکیت خصوصی قاطعانه احترام گ.اشته می شود و از این مالکیت با ت ام قوا نگهبانی می شودن در  

اجت اعی بر مبنای اشرافیت گ.اشته شده بودن ولی  برتر موقعیت هایزمان فتودالیسم یا ارباب رعیتی، 

   در جامعه سرمایه داری موقعیت های اجت اعی بر مبنای پول قرار گرفته استن
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520 تومان ارزش  کل جورابها  بافته شده در کارگاه  در روز

2
=  تومان 260

 )ارزش مواد ،ام یهفته در توللداج یک راز (

این  مجددا  خواهد تولیدش ادامه داشررته باشررد باید  باگر کوکب خانم  

دوباره در تولید برای کارگاه ن اید ومواد خام    را صررر  تهیه  پول

می   دهدن پس برای کوکب خانم دویسرت و شرصرت تومان باقیقرار 

مرانردن برایرد اجراره محرل راهم ب ردازد کره اگر اجراره محرل و نزول 

پولی کره برایرد بره بقرال ب ردازد را روزی بیسرررررت تومران در نرر 

 ن می ماند  دویست و چهل تومان باقی ،بگیریم

 
 تومان موجودی کوکب ،ایا  260 –تومان اجاره محت کار ا ی ال رول  20تومان ر  240

 ) رول باهل مایده برای کوکب ،ایا(

                                                                                                                      

اگر کوکب خانم نخواهد در وضرررعش تغییری حاصرررل گردد یعنی 

صررررد تومان درآمد بسررررازد باید   مرل قدیم زندگی کند یعنی با ه ان

صرررررد تومران از این پول را برای خود بر دارد و مرابقی را بین 

شراگردان خود تقسریم ن ایدن یعنی به هر نفر شراگرد هفتاد تومان می 

دسرت به این کار  ،برای زندگی بهتر از قبل  مرسردن ولی کوکب خان

که زد و اگر قرار بود مرل گ.شرررته زندگی کند خیلی راحت تر بود  

تولیرد جورابش بره ه ران شررررکرل براقی ب رانردن ولی کوکرب خرانم بجرای 

نفری هفتاد تومان به شراگردانش نفری شرصرت تومان می پردازد و 

ن در اینجا کوکب 27برای خودش صررد و بیسررت تومان بر می دارد 

خانم بیسرت تومان اضرافه گیرش آمدن خوب ما الان متوجه شردیم که 

این بیسرت تومان کوکب خانم از کجا آمده اسرتن این را داشرته باشیم 

 بعدا  به آن بر می گردیمن 
 

در اینجا فعلاً بحث بر سر تولید خرد و ماقبل سرمایه داری است. چگونگی تعیین دستمزد کارگران ـ   27

ول در شیوه تولیدی سرمایه داری بعداً مفصلاً بحث خواهد شد. "  و محاسبه اجاره کارخانه و بهره پ
تولید سرمایه داری به سرمایه واحدی نیاز دارد که به اندازه کافی بزرگ باشد. تابتواند تعداد نسبتاً 
زیادی کارگر را در یک زمان بکار گیر؛ فقط هنگامیکه خود کارفرما  کاملاً از انجام کار بی نیاز 

سرمایه دار تمام عیار تبدیل می  گردد. فعالیت همزمان تعداد زیادی کارگر در یک  شد، او به یک

کالا، و تحت نظارت یک سرمایه دار، از نظر تاریخی  رشته واحد کار و بخاطر تولید یک نوع
و بطور منطقی نقطه آغاز تولید سرمایه داری را شامل می گردد." فریریش انگلس  خلاصه 

 ارکسای از سرمایه کارل م
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 رول گردش
 

ما قبلا  بح  کردیم که اگر شرررخصررری کالائی داشرررته باشرررد و آنرا 

پول تنها به عنوان واسطه   یگر بخرد،  وشد برای اینکه کالائی د بفر

 کالا اااااااااااا  رول اااااااااااا کالانقش بازی می کندن   می تواند  این معامله

ین معنی کره دارنرده کرالا یکبرار کرالای خود را می فروشرررررد و د بر 

صرراحب مقداری پول می شررود و در جای دیگر ه ین پول را می 

اینجا هم برای  دهد و کالائی دیگر که به آن نیاز دارد می گیردن در

فروشرنده و هم برای خریدار هد  از این معامله، ارضرای یکی از 

نیاز های خود اسررتن ولی در مورد معامله ای که تاجری  مقداری 

 مبلغپول دارد و برا آن مقرداری کرالا می خرد و سرررر س آنهرا را بره 

ار می فروشرد قدریه فرا می کندن دراینجا پول در گرانتری در باز

       ر تا پول بیشتری کسب گردد  می گیرد معامله قرار

کالا به صورتی  یر    ،در حقیقت    رول ااکالا    ااا  رول    در معادله: 

پول   واسطه شده است تا پول مورد معامله قرار گیردن البته عادی

ی پول می باشد، بیشتر  اول بلکه مقدار نه ه ان مقدار پول دوم

درگ.شته مازاد تولید مورد  ن این معامله بی معنی خواهد بود  وگرنه

معامله قرارمی گرفتن تولیدات ع دتا  رفع کننده نیاز های تولید 

کنندگان بودندن درآن زمان دهقانان تولیدکنندگان ع ده جامعه بودند 

و بخشی از محصولات خود راخود ب صر  می رساندندن ولی در 

  رولرول ا کالا ا  اقتصاد آن بر مبنای نرام سرمایه داری که اساس
تولیدات نه به منرور نیاز های شخصی تولید کنندگان   ؛قرار دارد 

این  استن بلکه صرفا  به منرور فروش آن برای کسب پولی بیشتر

نیاز های  معامله که بنرر  یر طبیعی می آید و هیچ رابطه ای با

 اقتصاد سرمایه داری استنطبیعی انسان ندارد پایه و بنیان  
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در اینجا چون پول کالائی اسرررت که نقش ه ه کالا ها را بازی می 

می گوینرد، می توانرد بی نهرایرت انبراشررررتره   ن م اادل  اامکنرد، و بره 

گرددن بدین معنی که تاجری، ب نرور کسررب پول بیشررتر کالائی را 

می خرد کره اصررررلا  بردان نیرازی نردارد و می توانرد از نرر او هر 

الائی باشردن فقط مهم این اسرت که او بتواند با آن پول بیشرتری در ک

آورد، این کرار را می توانرد برار هرا و برار هرا تکرار کنرد بردون آنکره 

نیازش بر آورده گرددن زیرا نیاز به پول سریری نا پ.یر اسرت و این 

در نرام سرررمایه دارین در اینجا در اردن    رولحر  ا  زِ اسررت 

مان می پردازد تا کالائی بخرد، این کالا شرررخصررری مرلا  صرررد تو

اا ه انطور که گفتم اصلا  برای خریدار آن مهم نیستن   اا کالارول اااا

به تجارت یک ما در جامعه مشرراهده می کنیم که بعدرری تاجر ها 

مرلا  فلانی تاجر آهن اسررررت و یکی دیگر   کالای خاص می ردازندن

تراجر چرای اسرررررت و یرا قهوهننن ولی برای هیچ کردام از تراجر هرا 

نردارد مرلا  این نیسررررت کره صررررورت مصرررررفی کرالا هیچ اه یتی 

خاصررری به علاقه   ،برنج، زیاد چای می نوشرررد و یا تاجرچایتاجر

یا برنج مصرر  نن اید و  داسرته باشرد و  ژیمبرنج دارد شراید اصرلا  ر

امروز تجارت چای می کنند و فردا تجارت تجاری را می بینیم که 

پسرته وروزدیگر آدامس خرید و فروش می ن ایندن یا اینکه تاجری 

در ماه صررردها کیلو از فلان رو ن را خرید و فروش می کند ولی 

خود حاضررر نیسررت حتی یک قطره از این رو ن هائی که معامله 

نها در خانه خویش اسرتفاده ن ایدن می کند به علت نامر وب بودن آ

اااا کالا  رول اا ه ه اینها دال بر این است که منرور تاجر از معامله 

نره برآورد کردن یکی از نیراز هرای طبیعی خود بلکره خریرد بره 

خوب این پول دومی   رولکالا اااااااااااااااا  منرور فروش استن یعنی:  

وده می گرددن  باید بیشررتر از پول اولی باشررد وگرنه این معامله بیه

 یعنی اینکه: 

                                                                                                                                                                    داده تومان) رول (  د تومان) رول ( اااااا کالا ااااا

پس تراجر مرا در این معراملره ده تومران گیرش می آیرد کره مرا این ده 

 ن باید توجه داشت تنها در این  اضافه ارزشتومان را می گوئیم 
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صورت است که پول می تواند به عنوان سرمایه ع ل ن ایدن یعنی  

تا پول برای بیرون کشیدن اضافه ارزش استفاده نگردد، سرمایه به  

ر کسی میلیون ها تومان در بالش خواب  حساب ن ی آیدن یعنی اگ

خود پنهان کند تا زمانیکه این پول در آنجاست و وارد معامله نشده  

 است به صورت گنج است و سرمایه به حساب ن ی آیدن ه ین مطلب 

ورژوازی را دچار اشتباه می کندن آنها فکر اقتصاد دانان ب  برخی از

ائی کند و این  می کنند که پول می تواند خود بخود ارزش افز

خاصیت پول است که می تواند زیاد گرددن به اصطلا  قدی ی ها  

 می گویند پول پول می آوردن چون اینان فقط ظاهر قدیه را می 

بینندن و ن ی دانند ویا برایشان صر  ندارد که بدانند که این ارزش 

گرددن مسل ا  در افزائی و این اضافه ارزش از کجا ناشی می 

ارزش افزائی انجام ن ی گیرد چون حتی یک اره هم  معامله، این 

کالای خریداری شده تغییر ن ی یابد تا  موقع فروش گرانتر فروخته  

شودن پس چه می شود که این کار میسر می گردد یعنی کسی با  

                                خریدن کالائی می تواند آنرا به قی ت گرانتر بفروشد؟                                               

چیزی به کالا اضافه ن ی  ،اگر دقت کنید در حوضه گردش کالا

اگراین گردش صد  نیعنی ثروتی به جامعه اضافه ن ی شود  نگردد 

است که قبلا    ئیجامعه صاحب ه ان مقدار کالا ،بار هم انجام شود 

ی ندارد چون دلیل  به ارزش کالا ها اضافه ن ی گردد   هم  چیزی  هنبود 

که ارزش یک کالا در یک مبادله ساده زیاد گرددن برای روشن تر  

شدن مستله ما فرض می کنیم در یک جامعه تنها چهار تاجر وجود  

دارد یعنی جامعه را محدود به چهار تاجر می ن ائیم ن ببینیم در 

 گردش کالا های این جامعه بین این چهار تاجر چه اتفاقی می افتدن

ه می داند و یا باید بداند که کالاهائی که در حال دست البته خوانند 

بدست شدن است روزی در جائی تولید شده استن منتها در این 

دست بدست شدن کالاها و چون تاجر خود را مالک چیزی می داند 

که خریده است، منشار تولید و ایجاد کالا فراموش می شود و در 

کالا با تولید خویش بیگانه  حقیقت در این میان تولید کننده مستقیم

است و آن را متعلق به خود ن ی داندن در سیستم سرمایه داری 
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کالامتعلق به کسی است که در قبال آن پول پرداخته است نه تولید  

کنندهنمی خواهم بگویم که در سیستم سرمایه داری بیگانگی تولید 

                                                                           کننده با محصولش تک یل می شودن 

 

 

 

 

یک فروشرنده خریدار نیز هسرت کسری در ن ودار بالا می بینیم که 

برای فروش   که ن ی تواند تا ابد فروشررررنده باشررررد اولا  باید چیزی

 حتیاک بهاو ثانیا  خود نیز   داشرته باشرد یعنی قبلا  آن را خریده باشرد 

مایحتاک زندگی داردن یعنی برای زندگی کردن احتیاک به کالا های 

تاجر  حال اگربیشرررر اری دارد که باید آنها را از بازار تهیه ن ایدن 

 ، بخواهد کالای خود رامرلا  ده تومان گرانتر بفروشد  ش اره یک،

                                                                                  دن  مرردت ببینیم چرره اتفرراقی می افترر در یررک پروسرررررره طولانی 

 ان گرانتر فروخت دیگران وقتی که او کالای خود را ده توم خوب 

 2تاجر ش اره 

 دفروشنده کالای 
و خریدار کالای 

 ب

 4تاجر ش اره 
فروشنده کالای 

و خریدار  س

 دکالای 

 2تاجر ش اره 

فروشنده کالای 

و خریدار  ب

  کالای 

 2تاجر ش اره 

  فروشنده کالای 
و خریدار کالای 

 س

کل مبادلات 

یک جامعه 

 فرضی
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نیز می تواننررد ه ین کررار را بکننررد و کررالا هررای خود را گرانتر 

بفروشررررنرد در انتهرا می بینیم کره تراجر اولی از این کرار خودش کره 

ن سرررودی ن ی برد  د )در دراز مدت(گرانتر می فروشررر کالا ئی را 

بنرابراین در حوضررررره گردش کرالا بره ثروت جرامعره مطلقرا چیزی 

اضررافه ن ی شررودن و کالا ها کم و بیش به ارزش واقعی خود خرید 

و فروش می گردنردن پس برایرد ثروت در جرائی بره  یر از دایره 

شررررایرد خواننرده برا بحر  هرائی کره در برالاتر  گردش کرالا تولیرد گرددن

 دقیق به جواب   بداند ولی برای  تا حدودیجواب این سررروال راشرررد 

 باید موضوع را بیشتر بشکافیمن ،این سوال
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 دستل ای اد کار،ای اج ا ارشرلتگل  نایع 

 
 ؟                                                             کردام اسررررت کرارخرانره چیسررررت و فرا آن برا کرارگراه هرای کوچرک 

کارخانه مانند کارگاه، جائی است که در آن کالائی تولید می گرددن 

کرالای تولیرد شررررده در اینجرا، مسررررل را  نره برای ارضررررای نیرازهای 

در بازار اسررتن در  فروش شررخصرری تولید کنندگان آن بلکه برای

های کارگاهبعدی از  درابتدا برای سرعت بخشیدن به تولید کالا،  

تولیردی بزرگ،مراحرل تولیرد کرالارا بین کرارگران بره نوعی تقسرررریم 

کردنردن بردین معنی کره بجرای اینکره هر کرارگر مسررررتقی را  خود، در 

بخشرری از آن   تنها تولید یک کالا از ابتدا تا انتها نقش داشررته باشررد،

بردین ترتیرب اکرر کرارهرای پیچیرده و مرکرب بره کرار  نا انجرام می داد ر

مرلا  در یک کارگاه پیراهن دوزی، یکی  های سررراده تقسررریم شررردن

و  یکی جادگ ه  اسرتن دیگری یقه دوز اسرتن مسرتول برش پارچه  

  ه می دوزد و خلاصررره به ه ین ترتیب جلو می رود تادیگری دگ

کراری بین کرارگران بردون شررررودن این ه  کرامرلیرک پیراهن  تولیرد 

آنکه برای صررراحب کارگاه خرجی داشرررته باشرررد باع  بالا رفتن 

بار  اری   ما آن را با لا رفتنکه اصررطلاحا    مقدار تولید می شررود 

می نامیمن اسراسرا  با تقسریم کار های پیچیده به کارهای سراده بود کار 

کره مراشررررین بره عنوان دسررررت و پرای کرارگر پرا بره عرصرررره وجود 

کارگر دسرت و پای اضرافی پیداکرد تا بتواند سرریع تر و گ.اشرتن 

دقیق تر کرار کنردن بطوری کره کرارگر بره هیچ عنوان قرادر نیسررررت 

توسررط اعدررای بدن خود کار هائی را که ماشررین انجام می دهد به 

آن سرررعت و کیفیت انجام دهد و حتی بعدرری مواقع کاری را که 

انسررران انجام یک ماشرررین انجام می دهد  یر م کن اسرررت که یک  

کار دهدن مانند پرس های چند تنین با آمدن ماشرررین آلات سررررعت  

یعنی بار آوری کار تولید بسرریار افزایش پیداکردن چند برابر شررد و



 سرمایه به زبان ساده 

61 

 

تولید کنندگان و بکار گیری ماشررررین با تقسرررریم کار بین  بالا رفتن 

آلات بزرگ کارخانه ها پدید آمدندن این تقسرریم کار به نحوی اسررت 

لید کننده لازم نیسررت تخصررد ویژه ای برای تولید آن که دیگر تو

صرورتیکه در کارگاه باید تولید  کالای بخصروص داشرته باشردن در

کنندگان اصرلی دارای تخصرصری ویژه باشرند یعنی اسرتاد کار باشرند 

                                                                                                           تررررا کررررالا برررره نررررحررررو احسررررررررن تررررولرررریررررد گرررررددن

فکر میکنم ک ی قدریه مشرکل شردن بهتر اسرت برای سراده شردن آن 

ودر  ع یق تر از این پروسررررره بره کوکرب خرانم برگردیمن اگر 

یادمان باشرد کوکب خانم کارگاه کوچکی برای تولید جوراب داشرت 

ی می و از این طریق امرار معاش می کرد ولی یکباره اتفاا جدید 

افترد و زنردگی کوکرب خرانم را زیر و رو می کنردن کرارخرانره برافنردگی 

گرددن این کارخانه با در نزدیکی محرل کار کوکب خانم احداث می 

مراشررررین آلات مردرن و گران قی رت قرادر اسرررررت کره بکرارگیری  

جورابهرائی را کره کوکرب خرانم در عرض یرک مراه تولیرد می کنرد، 

هرارا بسرررریرارارزان تراز کوکرب در مردت یرک روز تولیرد ن رایرد و آن

خرانم بره برازار عرضرررره کنردن در مردت کوتراهی کوکرب خرانم متوجره 

می شررود که بازار پر شررده اسررت از جورابهائی که کارخانه تولید 

کرده اسررت و جا برای جورابهای تولیدی کوکب خانم وجود نداردن 

ن نره ولی را نردارد ه کوکرب خرانم قردرت رقرابرت برا چنین  خیلی سرررراد 

چون ) آلات گران قی رت را خریرداری ن رایرد،مراشررررین  انردآنمی تو

پولش را نداردن تهیه این ماشررین آلات حتی برای یک سرررمایه دار 

بزرگ نیز مشررکل اسررت و سرررمایه دار بیشررتر اوقات مجبور می 

دیگر حرال  هرا برای خریرد آنهرا پول قرض ن رایرد،شررررود کره از برانک

تولیردات  ارزانیو نره می توانرد بره ن( کوکرب خرانم معلوم اسرررررت 

جوراب تولید ن ایدن با سرررررمایه اندکی که او دارد راهی   کارخانه،

بدین سرران اسررت که در جامعه   نبرایش ن ی ماند جز ورشررکسررتگی

کارگاهها یکی بعد از دیگری ورشرکسرت می شروندن و کارخانجات 

                                                                                   را مررررری گررررریررررررنررررردن هررررراعررررررررررریرررررم جرررررای آنررررر 

مع ولا  دراین کارخانه ها لازم نیست که کارگران دارای تخصد 
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ویژه ای باشرند، کافی اسرت پیچی را سرفت کنند و یا  سروزن ماشرین 

بافندگی را نخ بکشرررند ویا مواظب باشرررند نخی پاره نشرررود ونننکه 

 چند روز هیچکدام احتیاک به تخصد و تجربه ویژه ای نداردن با 

کار کردن این تجربه بدست خواهد آمدن کسی که پیش کوکب خانم  

کار می کرد باید سالها زح ت می کشید تا تجربه کوکب خانم را  

به در عرض چند روز بدست آورد ولی در کارخانه این کسب تجر

ما در اینجا کوکب خانم را به حال خود رها می  میسر می گرددن 

کنیم و به سراغ کفاشی می رویم که ک ا بیش براو ه ان رفته است 

که بر کوکب خانم رفتن ابتدا کفاش ما کارگاهی برای خود دست و 

پا می کند و خود را به یک کفاش ت ام عیار تبدیل می ن اید مردم  

کفش بدوزد او چرم دبا ی  از راههای دور می آیند تا او برایشان 

نشده را از بازار می خرد چون بسیار ارزان تر است س س آن را 

دبا ی می کند بعد آن را در اندازه ای که فقط او بلد است می برد 

و بر روی قالب می کشدن برایش کفی درست می کند و آن را می  

دوزدن این کار را چنان با مهارت انجام می دهد که ه ه به هنر  

ش دوزی او آفرین می گویندن شاگردانش هم سالها طول می کشد کف

انجام    که او انجام می دهد،  تا بتوانند ت ام کارهای او را به آن خوبی

دهندن و از این نرر مورد احترام شاگردانش استن یک رابطه پدر 

فرزندی بین او و شاگردانش برقرار استن اگر احیانا  شاگردی بعد 

کسب ن ود، تص یم  بگیرد که کارگاهی برای   از سالها که تجربه

خود دست و پا کند و مانند او شاگرد بیوورد ابتدا از او با احترام  

اجازه می گیرد و نرر او را در این باره جویا می شودن اگر استاد 

نرری  یر از این داشت او را مانند پدری مهربان نصیحت می کند 

ربه بیاموزد واگرنرر استاد  تا از این کار منصر  شود و بیشتر تج

مربت بود به او حتی ک ک می کند تا کارگاهی برای خود دست و 

رسان    پا کند و او را رقیب خود ن ی داندن معتقد است که خدا روزی

  است و روزی ه ه را می دهدن 

این روابط تنگ و محافره کارانه که ک تر نشانی از پیشرفت در 

ه بدرد یک جامعه سرمایه داری آن یافت می شود، روابطی است ک



 سرمایه به زبان ساده 

63 

 

ن ی خوردن سالهای سال کفاش با ه ان ابزاری کار می کرد که 

پدارانش کار می کردند و  کفاش ضرورتی در تغییرو تکامل و  

کردن این ابزار احساس ن ی کردن ولی کارخانجات با وجود    بهتریا

بکارگیری ماشینهای سنگین و گران قی ت مجبورند که هر چند 

ن هارا مدرن تر ن ایند تا از رقابت در بازار ی بار این ماشوقت یک

 عقب ن انندن 

با آمدن کارخانجات کفش، ه ان بلائی که سرر کوکب خانم آمد سرر 

کفراش مرا می آیردن دیگر کفش هرای او خریردار چنردانی نردارد برازار 

پر شررده اسررت از کفشررهای ارزان و راحتن کفاش ما مجبور اسررت 

برای اینکره از گرسررررنگی ن یرد ه راه برا  و د کرارگراه خود را ببنرد 

شراگردانش به کارخانه کفش سرازی برود تا در آنجا اسرتخدام شرودن 

برا ک رال تعجرب می بینرد کره مردیر کرارخرانره برای اسررررتخردام او برا 

شرررراگردانش فرقی قرائرل ن ی شررررودن ه ره را برا یرک حقوا ثرابرت 

اسررررتخردام می ن رایردن هرچره کره او توضرررریا می دهرد، کره او کفراش 

برای مدیر  باید ک ی بیشررررتر به او مزد بدهند ولی  خوبی اسررررت و

کارخانه فرا زیادی ن ی کند که کارگری که می خواهد اسرررتخدام 

کند، استاد کار است یا خیر او به کارگر ساده نیاز داردن در حقیقت 

ماشینها کارهای پیچیده را به کارهای ساده تبدیل کرده اند و نیازی 

یکی از کار های مهم ماشرین سراده تر  نی نیسرتنبه اسرتاد کار آنچنا

کردن کار هاسررررت، بطوری که یک کارگر کم تجربه با گ.اشررررتن 

 وقررت ک ی برای یرراد گیری بتوانررد بررا مرراشررررین هررا کررار کنرردن                                                                 

قصرد دارد  برای در  بهتر موضروع  ما ملاقاتی را بین کفاش که 

در کارخانه کفش، اسرررتخدام شرررود و مدیر کارخانه که می خواهد 

اورا اسرتخدام کند ترتیب دادیمن کفاش از اینکه باید ه ان دسرت مزد 

ناچیز دیگر کارگران را دریافت کند بسررریار ناراحت اسرررتن مدیر 

کرارخرانره وقتی چهره تکیرده و نراراخرت کفراش را می بینرد، رو بره 

 د:کفاش کرده و می گوی
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مدیر کارخانه : چی شرد چرا انقدر ناراحت شردی ما هم اینجا برای 

خودمان ضرررروابطی داریم و من ن ی توانم خارک از آن ضرررروابط 

 کاری بکنمن

 

کفاش: من سررالها کار کردم و زح ت کشرریدم تا شررغل کفاشرری را 

خوب بیروموزم و مررل پردرم کفراش خوبی براشررررم ولی حرالا میبینم کره 

 رفتهن دره سالها زح ت من به

 

مدیر کارخانه:  صره نخور دنیا عوض شرده، اگر آدم خودش را با 

اوضراع تطبیق ندهد از بین می رودن منهم که صراحب این کارخانه 

 نیستم کارمندی هستم حقوا بگیرن کارزیادی از دستم بر ن ی آید 

ی ول کفراش: نره اشررررتبراه نکنیرد، من نیرامرده ام کره چیزی گردائی بکنمن 

 ه مرل یک جوان تازه کار با من رفتار شودنحق من این نیست ک

 مدیر کارخانه: تو تابحال کارخانه دیده ای؟

 کفاش : خیر

مدیر کارخانه: بیرا برویم تا من کارخانه را نشررررانت بدهم تا متوجه 

 منرورم شوین

 کفاش: راضی به زح ت نیستمن

 مدیر کارخانه: تعار  نکن بیا 

راه می افتنررد و از راهروئی تنررگ کرره هر دو طر  آن  هردو

اطاقهایی اسررت عبور می کنند و به بالای پلکانی فلزی می رسررندن 

شررین کفاش جلوی خودش محوطه ای بسرریار بزرگی می بیند که ما

با سررررو  و هم چیده شرررده اند خاصررری کناربا ترتیب   آلات مختلف
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ین ماشرین ها با ا کارگران هم دور و برندن درحال کار صردای زیاد 

مشرغول کار کردن هسرتندن طوری کار می کنند که   دقت و سررعت 

ف کردن سر کار مرل کارگاه انگار عجله دارندن از صحبت و تعری

 بلی خودش خبری نیسرتن انگار ه ه لال ونی    گرفته اندنکفاشری ق

از پلکان پائین می آیندتا به محوطه کارخانه   کفاش و مدیر کارخانه

 برسندن

ر کارخانه: ) به خاطر سررررو صررردای زیاد ماشرررین ها، مجبور مدی

اسررت با صرردای بلند حر  بزند ( اینجا یکی از مدرنترین کارخانه 

 کفش استن تولید  های

کفاش با مشرراهده کارها، با تجربه ای که دارد متوجه می شررود که 

بیشرتر کارهایی را که او با مهارت خاصری انجام می داد و سراعت 

ی ماشررینها آنها را به ه ان خوبی ولی باسرررعت  ،د ها طول می کشرری

 انجام می دهندن سرسام آوری 

مدیر کارخانه: در اینجا سرریصرردو هشررتاد نفر کار می کنندن برای 

نفر روی  هشرتاد اینکه کفشری تولید گردد ضرروری اسرت که صردو 

 آن کار کنندن

 کفاش: ش ا در اینجا روزی چند جفت کفش تولید می کنید؟

ه: ما بطور متوسرط روزی هزار و پانصرد جفت کفش مدیر کارخان

در اینجا کار به اجزار مختلف تقسریم شرده اسرتن و   تولید می کنیمن

انجام می  کارگر مشررخد اسررت و جزئی از کار رامسررتولیت هر 

دهدن تقریبا  هر کفش به صردو هشرتاد قطعه تقسریم شرده اسرت که  باید 

م متصرل گردد این بر روی هر قطعه کار انجام شرود و سر س به ه

ا ماشررینهای پیشرررفته انجام می دهندن در کارگاه ب را کارگران رکا

شرر ا ه ه این کار ها را یک یا دو نفر انجام می داند ولی در اینجا 

برای اینکه یک کفش کامل گردد صرررردو هشررررتاد نفر لازم اسررررت 
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 کرارخرانرهبرروی آن کرار انجرام دهنردن فکر می کنم کره فرا کرار در 

 توجه می شوین را داری م

ضرر ن راه رفتن در لابلای ماشررین ها برای   کارخانهسرر س مدیر 

 کفاش در مورد هر ماشینی توضیا مختصری می دهدن

مدیر کارخانه: با این ماشرین چرمها بوسریله شرابلون بریده می شود، 

 س س ماشین دیگری ضخامت چرمها را ه گون می کندن 

دوخت کنار هم چیده   بعد به محوطه ای می رسررند که دهها ماشررین

شررررده انرد و کرارگران برا عجلره درحرال دوختن قطعرات کفش بره هم 

 در کنار ماشینی می ایستدن کارخانههستندن مدیر 

: رویره کفش کره بر روی قرالرب کشرررریرده شررررد برا این کرارخرانرهمردیر 

ماشررین رویه بر روی قالب محکم می شررودن می بینی کافی اسررت 

یادگیری آن زیاد پیچیده نیسررت  کارگر کار ماشررین را یاد بگیرد که

برا ک ی دقرت می توان آن را فرا گرفرتن بعرد از یکی دو روز مراهر 

 می شوین 

کفراش:  یعنی در اینجرا از صرررربا ترا شررررب یرک نفر فقط یرک کرار 

کنید که کارگری که از صربا  تکراری را انجام می دهد، فکر ن ی

نیروی  ی را انجرام دهرد ت رام اسررررتعرداد وترا شررررام یرک کرار تکرار

  ابتکارش،نابود می شودن

دارد کرارگر کره تصرررر یم گیرنرده  : این چره اه یتی کرارخرانرهمردیر 

چیزی نیسررررت مرا بره او مزد می دهیم کره کراری را کره مرا از او می 

مهم این اسرررت که چقدر تولید سرررریع و ارزان  خواهیم انجام دهدن

 انجام شودن بهتر است بر گردیم به دفتر منن

 نکارخانهدر دفتر مدیر 
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ل من : ببین تو آدم باهوشررری هسرررتی در بر خورد اوکارخانهمدیر 

متوجه شرردم که ما با هم می توانیم کار کنیمن می خواهی اینجا سررر 

 کارگر بشوی؟ 

 کفاش: یعنی که چه کار باید بکنم؟ 

مدیر کارخانه: منرورم این اسرررت که بالا سرررر کارگران باشررری و 

مواظب باشرررری تا آنها خوب کار کنندن ما اینجا پول مفت نداریم به 

و   چیزی را حیف  یع تر کار بکنند این تنبل ها بدهیم، باید ک ی سررر

میل نکنند و خلاصرره با تجربه ای که تو داری می توانی کارگران 

ن خوب حقوا شرررر ا هم بیشررررتر از یک کارگر را بهتر کنترل کنی

 ساده خواهد بودن چی می گی، پیشنهاد خوبی است؟ نه ؟

کفراش چیزی ن ی گوید و بدون خدا حافری، دفتر مدیر کارخانه را 

 ندنتر  می ک
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 خگویگل توللد در کار،ایه
 

 
بامقدار کافی پول تصرر یم می گیرد که کارخانه ای  یسرررمایه دار

راه بیرانردازدن جرائی برای کرارخرانره اجراره می ن رایرد یرا می خرد، 

د، مواد اولیه مقداری ماشرین آلات مناسرب برای تولید تهیه می ن ای

ولی با کنار هم قرار دادن مواد اولیه و ماشین   برای تولید می خردن

کنار هم قرار بگیرند، تا افرادی   این وسرائل  آلات اگر صرد سرال هم

تولیدی صررورت ن ی پ.یرد،  ،نباشررند تا برروی آنها کارانجام دهند 

ازبین  در اثر مرور زمان و بعد از مدتی مواد اولیه و ماشرین آلات 

چیزی براقی ن ی مرانرد بجز  خواهنرد رفرت و برای سرررررمرایره دار مرا

 تا کلل حاضر ی اشد که بر رای ماشلن   بنابراینضرری هنگفتن  

 لاج کاارکناد  توللادی ها  ااااورج یخواهاد گرفات ا کات ی اام 

 بنابر این، کارفرمای ما  ناهتصادی سرمایه داری منحت ،واهد شد
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گ رارد کره بر روی مراشررررین آلات مجبور اسررررت، افرادی را بکرار 

مرا احتیراک  بره فرمرای د ن راینردن یعنی در حقیقرت کرارتولیر کرارکننرد و 

 روی کرار را در اختیرار بگیرد،داردن برای آنکره این نی نیروی کرار

شرر ا جامعه ای را   28 باید این نیروی کار در بازار موجود باشرردن

فرض کنید که پر اسرررت از دهقان هائی که بر روی زمین کار می 

مشررغول به کار هسررتندن   کنند و تعدادی هم در کارگاه های کوچک

 گیر بیاورد   می تواند   کار را از کجا  یخب این سرمایه دار ما نیرو

تواند بر روی ماشرین آلات کار   اسرتخدام کندن خودش هم که ن ی  تا

کند چون کار بر روی ماشرین آلات یک کار ج عی اسرت نه فردی 

دار مرا بسرررراط خویش را ج ع کنرد و برود پی  کرارخرانرهن پس برایرد 

 ، تولیردی هم در کرار نخواهرد بودن برایکاارگرکرارشن چون بردون 

مایه داری نابودی و بهم لازمه رشرد کارخانجات و تولید سرر  ه ین

با ورشرکسرتگی تولیدات به  شریوه های تولیدی گ.شرته اسرت تگی  ریخ

عری ی از بیکاران و گرسرنگان   سربک گ.شرته ما شراهد ورود خیل

                                                                       بررره شرررررررهرررر هرررا و ترررجررر رررع آنررران در حررراشررررررریرررهن 

کننده  گرسرررنگان در حقیقت ایجاد  لشرررگر  شرررهر ها هسرررتیمن ه ین

بازاری هسررتند تا سرررمایه دار ما با خیال راحت بتواند نیروی کار 

 مناسب را برای کارخانه اش در اختیار بگیردن

 
کشف کرد که در مستعمرات، مالکیت برپول،وسائل تولید، وسائل معیشت،  ـ " ...ویکفیلد 28

ماشین آلات و هرچیز دیگر برای تولید کافی نیست تا کسی هنوز سرمایه دار به حساب آید. 
اگر جفت خود را نداشته باشد. یعنی کارگر مزدور، آدمی که مجبور باشد با اراده آزاد، 

روشد. او کشف کرد که سرمایه یک شئ نیست. بلکه یک رابطه اجتماعی بین خودش را بف
 افراد است که اشیاء واسطه آن هستند.

پوند 50000آقای پیل، ناله میکند که او با خودش وسائل معیشت و و سائل تولیدی به ارزش  
ه در کنار را از انگلستان به سوان ریور برد. حتی آقای پیل این را هم پیش بینی کرده بود ک

نفر کارگر را هم باخودش همراه کند. بمحض اینکه آقای پیل به مقصد رسید،  300اینها 
متوجه شد که حتی برایش خدمتکاری که تخت خوابش را مرتب کند و یا از رودخانه برایش 
آب بیاورد نمانده است. بیچاره آقای پیل که همه چیز را آماده کرده بود بجز اینکه روابط 

سرمایه داری را از انگلستان به سوان ریور منتقل کند." برگرفته از کاپیتال کارل تولیدی 
 مارکس جلد اول
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اول اینکه صرراحب نیروی کار خویش باشرردن بدین معنی که اربابی 

نداشرته باشرد تا از کارکردن او در کارخانه جلوگیری کندن مرلا  در 

راه بیافتند بروند شرررهر و قدیم زارعین ن ی توانسرررتند ه ینطوری  

و  نرد برا چنین افرادی بره شرررردت برخورد می کرد   انکرار کننردن اربرابر 

ن ضرررر نرا  اگر دارنرده نیروی کرار مرالرک آن نرد ن ود  آنهرا را تنبیره می

قادر به خرید آن نخواهد بودن مرل نباشرررد مسرررل ا  سررررمایه دار هم 

ن ید واهید بفروشرر بختومبیلی که متعلق به شرر انیسررت راااینکه شرر ا، 

یعنی اینکه سرررررمایه دار ن ی تواند با یک برده وارد معامله برای 

خرید نیروی کارش شرررودن چون نیروی کار یک برده مال خودش 

چیزی   آن  ت ام نیسرررت که بتواند بفروشرررد، بلکه برده دار صررراحب 

ی تولیرد در برده نیز برا اسرررررتن خود   اسرررررت کره متعلق بره برده

چراکه کار با ماشررین آلات احتیاک به  کارخانجات مناسررب نیسررت،

دقت و سرررعت دارد و سرررمایه دار به کسرری احتیاک دارد که اگر 

ن خوب شررت بتواند فورا  او را اخراک کند این خصرروصرریات را ندا

برده را که ن ی شررررود اخراک کردن کسرررری که پول بابت برده داده 

 در تصراحب خویش داردن مال اوسرت،  مانند یک شری  ، اورااسرت 

باید مجددا  آنرا بفروشرد و یا از او نگهداری کند تا پولی که بابت   یا

ن ولی کارگر را می تواند فورا  از سرررر به هدر نرود او داده اسرررت 

 در ثانی خود کارگر  ن30خویش واکند و به کنار خیابان پرتابش کند 

نیز از ترس اخراک شرردن مجبور اسررت که کار هایش را با دقت و 

 ی کره برده ن ی کنرد چون برای او تولیرد وسرررررعرت انجرام دهرد کرار

 اصلا  مهم نیستن آن کیفیت 

 
در اینجا ما قصد نداریم وارد تاریخچه چگونگی پیدایش طبقه کارگر در اروپا و یا در آسیا بشویم  ر 29

  .است ارزش مندیاین بح  فعلا  از حوصله این کتاب خارک استن گو اینکه بح  بسیار مهم و  

 
عموماً سرمایه داران به دنبال کارگر آزاد هستند. آزاد از هرچه رنگ تعلق پذیرد. هر چه بی ـ   30

کرد تا او را  چیز تر بهتر. چون اجبار اقتصادی قوی ترین جبری است که می توان برکسی اعمال
عاتی معین تن به بردگی بدهد و به کاری نمود. سرمایه دار احتیاج به برده ای دارد که برای ساوادار  

بعد از آن با محیط کار و کارخانه بیگانه شود. یعنی برود پی کارش بعد از پروسه تولید کارفرما را با 
   او کاری نیست.
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او برده اسررت و او را مجبور به کاری می کنندن صرراحب برده نیز 

برای اینکه برده ن یرد مجبور اسررت که در حد بخور و ن یر به او 

 ر.ا بردهرد در صررررورتیکره زنردگی یرک کرارگر برای سرررررمرایره دار  

برای سرررررمرایره دار کرار کنرد  انی کرهزمر  ارزش و اه یتی نرداردن ترا

مزدش را دریافت می دارد ولی به محط اینکه از کار اخراک شرد 

کوچکترین اه یتی  برای سرررررمرایره دار،دیگر چگونگی زنردگی او  

کار، سرررمایه دار قادر باشررد در بازار  بنابراین باید   نخواهد داشررتن

 که  کسرانیاشرخاصری را پیداکند که اختیارشران دسرت خودشران باشردن  

 صراحب کالائی به نام نیروی کارباشرند و بتوانند برای فروش آن با

چیزی   باید سررررمایه دار وارد معامله گردندن در ضررر ن این افراد 

اولا  باید   بجز نیروی کارشررران برای فروش نداشرررته باشرررندن چون

برای اینکه زنده ب انند مجبور به فروش نیروی کار خویش باشررند 

محتاک اسررررت نه  نهابه نیروی کار آ  تنها سرررررمایه دار  و در ثانی،

اهم بدرد سرررمایه دار که صرراحب ماشررین هچیز دیگرن ابزار کار آن

آلات مدرن اسرت ن ی خورد و درضر ن اگر این افراد بتوانند طور 

رونردن  زیر برار کرار در کرارخرانره ن ی ،دیگری امرار معراش بکننرد 

وارد   باید این افراد کاملا  ورشرررکسرررته شرررده باشرررند تا با آنها بتوان

بی چیز  بی چیز  باید  راسرت و پوسرت کنده این افراد  31معامله شردن

معامله هم از این قرار اسرررت که سررررمایه دار درازای هر باشرررندن  

در روز، به آنها مبلغی سررررر هر ماه ) یا هفته یا  سرررراعت کار  آنها

بسرررتگی به قرار داد فی مابین دارد( می پردازدن و آنها روز کاملا  

کار کنند و مبلغ توافقی  موظف هسررتند که ت ام روز برای کارفرما

کررارگر برره تحویررل بگیرنرردن در حقیقررت موعررد مقرررا درپررایرران 

چون ابتدا کار را انجام می  جوری مسررراعده می دهد   کارفرما یک

داد، پول آن را دریافت  بسرته به نوع قرارموعد مقرربعد ازتا  دهد 

 
" مناسبات سرمایه داری مستلزم جدائی بین کارگر و مالکیت آن وسائلی است که موجب تحقق و   ـ 31

ه تولید سرمایه داری بر روی پای خویش می ایستد نه تنها این انجام کار می گردد. به محض اینک
جدائی را حفظ می کند بلکه آنرا بمقیاس دائماً فزاینده ای تجدید می نماید. بنابراین روندی که موجب 
ایجاد مناسبات سرمایه داری می شود نمی تواند بغیر از روند جدائی کارگر از مالکیت وسائل کارش  

 مارکس  ـ کارل جلد اولـ کاپیتال  چیز دیگری باشد."
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ما در اینجا به یک نتیجه مهم می رسررریم  و آن اینکه نیروی  داردن

شررده اسررتن زیرا هم دارای ارزش مبادله کارگر تبدیل به کالا  کار  

است که ه ان مزد اوست و در بازار بر مبنای ه ان ارزش مبادله 

نیروی کار خرید و فروش می گردد و هم دارای ارزش مصرررر  

چون سرررررمایه دار آن را لازم دارد تا برای تولید کالا در  اسررررتن

 ارخانه، آن را به مصر  رساندنک

کارگر به عنوان صاحب نیروی کار به عنوان فروشندۀ نوعی کالا 

که ه ان نیروی کارش باشرد وارد بازار می شرودن سررمایه دار به 

عنوان صاحب پول و خریدار این نوع کالا وارد بازار می گردد و 

در  بودن طرفین آزاد مبرادلره ای کره ضرررر ن   نمبرادلره انجرام می گیرد 

هردو طر  به این مبادله نیاز حیاتی دارندن سررمایه  عقد قرارداد،

دار بدون این نیروی کار ن ی تواند تولیرد ن راید و جایگراه خویش را 

و از طر  دیگر،  32ه دار از دسررررت خواهد داد به عنوان سرررررمای

صرررراحرب نیروی کرار اگر نیروی کرار  کرارگر یعنی  فروشررررنرده و

خویش را نفروشررد، نیروی کارش  به هیچ درد دیگری ن ی خورد 

پولی که به و باید از گرسرررنگی ب یردن ولی سررررمایه دار در ازای 

نیروی کرار) کرارگر ( می دهرد اجرازه می دهرد کره او  فروشررررنردۀ

برروی ابزار تولیدی که متعلق به سرررررمایه دار اسررررت کار کند و 

ن ایدن نتیجه تولید هم ت ام و ک ال متعلق به کار فرماسررررت و   تولید 

کرارگر هیچ حقی در مورد تولیرد خویش نرداردن این تولیرد هرچره می 

خواهد باشرررد کارگر در جایگاهی نیسرررت که در مورد آن تصررر یم 

  انکه بر ضد خود کارگر  باشد   ای  بگیردن این تولید می تواند اسلحه

یسرتن او در قبال پولی که دریافت مدرر اسرتن او تصر یم گیرنده ن

تعیین چگونگی و شریوه آن را سررمایه دار   نمی دارد باید تولید کند 

 
  ار؛ یعنی در صورت عدم وجود نیروی کار سرمایه دار نیاز حیاتی سرمایه دار به نیروی ک ـ 32

. منظور اینکه بدون نیروی کار، سرمایه داری  از دست می دهد نام سرمایه داره ب را موقعیت خویش
از این منظر  .  هم وجود نخواهد داشت وگرنه سرمایه دار به اندازه کافی پول دارد تا از گرسنگی نمیرد

 موقعیتش با کارگر فرق می کند.  
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ن  ولی سرمایه دار این را آزادی در معامله می داند چون 33می کند 

د و یرا فسررررخ نر معتقرد اسررررت کره طرفین آزادنرد کره قرار داد را ببنرد 

                                                                         قرررار داد طرررفرریررن نرریررز برردیررن شرررررکررل اسررررررت:     34نرردننرر کرر 

                                                                    ) که در دسررتان یلرای کار ااااااا  ) که در دسررت سرررمایه دار اسررت(رول

                                                                کارگر است(
سررمایه دار برای تولیدش باید ماشرین آلات، مواد اولیه و نیروی   

کار،  که ه ه کالا هسررررتند را بخرد تا بتواند کالائی را که مد نرر 

آنرا بفروشرد و پولی بیش از مقداری که در   سر س دارد تولید کند و

 رول ااااا کالا ااااا رولاست بدست آوردن ابتدا پرداخته 

) حالا دیگر این پول نقش سررررمایه را بازی می کند   رول  یعنی:

) مواد خام، ماشین آلات، اااااااااااا  کالا و می توان به آن سرمایه گفت( 

   رولاااااا   ) تولید شده توسط نیروی کار (کالا ←نیروی کار(

می بنرر می رسررررد مبادله بالا ه ان مبادله ایسررررت که تاجر انجام  

 جر یک فرا اساسی دارد؛ یک تا دهدن ولی این مبادله با مبادلۀ

ابتدا پولی می  رولرول اااااا  کالا اااااا تاجر در مبادله   بدین قرارکه

 و حال بدون آنکه درصورت رول اااااااااااا  کالا  دهد و کالائی می خرد 

دهد و یا آن را ب صرر  رسراند آن را با قی ت بیشرتر   کالا تغییری

دیگر   مصر  کند چون اگر کالا را   رولکالا اااااااااااا  می فروشدن

کالائی باقی ن ی ماند تا آن را بفروشررردن ولی در مبادله ای که یک 

 کارخانه دار انجام می دهدن

 نرولاااااا   ) مواد خام، ماشین آلات، نیروی کار(رول اااااا  کالا 

 
یه و پول است که برهمه کس و  ابعداً خواهیم دید که در حقیقت در سیستم سرما یه داری این سرمـ  33

مه چیز حاکم می شود و سرمایه دار برای بقای خویش مبادرت به تولید هر چیزی می کند که بازارش  ه
وجود داشته باشد و در این راستا هیچ پرهیزکاری و وجدانی نمی تواند محدود کننده سود سرمایه و 

 گسترش آن باشد.   
ـ یکی از استدلالات خنده داری که روشنفکران بورژوازی می آورند این است که اگر قرار داد فی   34

مابین کارگر و سرمایه دار غیر عادلانه است چرا کارگر به این قرار داد تن می دهد و یا اینکه چرا 
ر خویش فکر  کارگر باید چیزی تولید کند که برای بشریت مضر است. این روشنفکران تنها به شکم سی

می کنند و مواجبی که مستقیم و یا غیر مستقیم از اربابانشان برای پردازش اینگونه اراجیف دریافت  
 می دارند. 
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دار مقرداری پول می دهرد و مواد خرام، مراشررررین آلات و  کرارخرانره 

 نیروی کار می خردن

در اینجا،  ) مواد خام، ماشین آلات، نیروی کار(رول اااااااااااا  کالا 

مواد خرام، مراشررررین آلات و نیروی کرار در رونرد تولیرد در کرارخرانره 

ب صرر  می رسرندن این مصرر  مواد خام، ماشرین آلات و نیروی 

  می گردد کره کرالای جردیردی از کرارخرانره اسررررت کره براعر کرار در 

که ارزشررش بیش از کالاهای  تولیدی کارخانه سررر بر آورد  چرخۀ

ن مرلا  کفش  که دیگر صرررورت پیش ریخته در چرخه تولید اسرررت 

مرادی آن برا چرم، نخ وننن فرا می کنردن حرال صرررراحرب کرارخرانره، 

ی نسربت به کالای تولیدی این کارخانه را می فروشرد و پول بیشرتر

ن رول اا کالااااا پول پیش ریخته اش در چرخه تولید، بدست می آوردن 

 .باز به این مستله بر می گردیم

که بر روی آنها کار شررده اسررتن  کالا ها از آن جهت کالا شررده اند 

کسررری و یا کسرررانی با صرررر  نیروی کار خویش چیزی را تغییر 

دادند و به شرکل شریتی مورد اسرتفاده کسری و یا کسرانی درآورده اندن 

ولی زمرانی کره این کرار از پیکر زنرده اش یعنی کرارگر جردا شررررد و 

وارد کرالا گردیرد می توان آن را کرارمرده نرامیردن پس اگر نیروی 

باشرررد، کالاهائی که او تولید کرده را می توان  کارزندهکار کارگر 

نهفتره در آنهرا دانسررررتن چون دیگر این کرار نهفتره در کرالا  کرارمرده

ن ی توانرد ارزش افزائی کنردن ه رانطور می مرانرد ترا در جرائی بره 

مصرر  برسردن جالب اینجاسرت که سررمایه دار وقتی کالاهائی را 

برا کرار بر روی آنران کرالای جردیردی  در برازار میخرد ترا کرارگر

ای را کره قردرت ارزش افزائی نردارد  کرارمردهبیرافرینرد، در حقیقرت 

قرار می دهرد ترا موجبرات اضررررافره ارزش را  کرارزنردهرا در کنرار 

قردرت زنرده کردن دوبراره  کرارزنردهپردیردآردن در حقیقرت نیروی 

یک اسات  که مایند    کارمردهسارمایه  را دارا می باشردن "  کارمرده

جان مل گلرد  ا هر هدر بلشاتر   کارزیده،ون  شاام تنها با مرلدن 

 کاپیتال ر جلد اول ر کارل مارکس " ب رد بلشتر زیده مل مایدر کارزیده
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 35کالاتل به یام یلرای کار 
 

نیروی کار مانند کالا های دیگر هم دارای ارزش مصررر  اسررت  

و هم دارای ارزش مبرادلرهن بره مصررررر  رسررررانردن نیروی کرار بره 

منرور تولید یک کالا، ارزش مصرر  نیروی کار اسرت و ارزش 

 برابر اسات با ارزشمبادله نیروی کار ه ان مزد کارگر اسرت که 

ن سرررمایه هلااتندکالاهاتل که در ت دید حلاج این یلرا ضااراری 

داردن   کرارزنردهدار برای تولیرد در کرارخرانره اش احتیراک بره نیروی 

نیروی کرار را می توانرد در برازار مراننرد هر کرالای دیگری این 

خریداری کندن منتها سروال این اسرت که ارزش نیروی کار چطور 

تعیین می شرررود؟ یعنی در اصرررل سررررمایه دار به عنوان خریدار 

دازد؟ مبنرای تعیین ایرد برابرت آن چقردر ب رکرالائی بره نرام نیروی کرار بر 

ت که صراحب نیروی کار ارزش کار چیسرت؟ مسرل ا  اینطوری نیسر 

یعنی کارگر یک قی تی را بگوید و سررررمایه دار آن را قبول کند یا 

بالعکس سررمایه دار یک قی تی را پیشرنهاد کند و کارگر قبول کندن 

 حال این چطور تعیین می هر کالائی قی ت و ارزش خود را داردن 

ل پاسخ به این سوب  برای جواب به این سوال برگردیم به این گردد؟

ارزش هرر کررالائری چرطرور ترعریریرن مری گرردد؟                                        اصرررررولا  کرره 

ه رانطور کره گفتیم ارزش هر کرالا بر مبنرای زمرانی کره برای تولیرد 

آن ضررررروری اسررررت تعیین می گرددنیعنی بر مبنای کار اجت اعا  

در جامعه لازم اسررتن   لازمی که برای تولید آن کالای بخصرروص 

 نیروی کار هم مرل کالاهای دیگر برحسب زمانی که ارزش ب خو

 
ـ " نیروی کار در دستان کارگر، یک کالاست نه سرمایه، و تازمانی که بتواند بطور   35

از فروش آن، در دائم و مکرر آن را بفروشد، برایش ممر درآمدی را تشکیل می دهد. بعد 
 دستان سرمایه دار به عنوان سرمایه عمل می کند." کارل مارکس مجموعه آثار جلد دوم
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برای تولید آن بکار می رود تعیین می گرددن خوب مشرکل باز حل 

                           نشرررررردن زمرران لازم بررای ترولریررد نریرروی کررار یرعرنری چرره؟ 

کارگری را در نرر بگیریم که صراحب نیروی کار خویش اسرت و 

ری مصررررر  می ن رایردن خوب برای این نیرو را در یرک روز کرا

تجدید این قوای مصررر  شررده اش باید چه کار کند؟ جواب روشرن 

نیروی کار  نننو  اسررتن باید  .ا بخورد در مکانی اسررتراحت بکند 

یرک کرالای زنرده اسررررت و برای زنرده مرانردن خود برایرد مج وعره کرار 

زنرده برای نگراهرداری خود لازم هرائی را انجرام دهرد کره یرک فرد 

جام دهدن یعنی  کالاهائی را ب صرر  برسراند که برای تازه ان اسرت 

نگاهداشرررتن نیروی کارش لازم و ضرررروری اسرررتن مج وعه این 

گر می نامیمن این وسرائل معیشرت کار  اسااتت م لشات کالاها را ما

شامل خوردنی و آشامیدنی، پوشا ، و جا برای استراحت وخواب 

مرانردن بردان و خلاصررررره هر آنچیزی کره کره یرک نفر برای زنرده 

یست که کارگر در مع ول آن جامعه ا  استن مهم اینکه احتیاک دارد 

تعیین کننرده ارزش نیروی کرار ن ت رام اینهرا 36آن زنردگی می کنرد 

دیگر ارزش یلرای کاار   اارج از ارزش  ن یاا بگفتاارن هسررررتنرد 

                                                                                                                                  اسااتر کارلازمیلرای   اتت م لشااتل اساات که برای یگاهداریاساا 

اگر دارنده نیروی کار امروز کار کرده اسررت، باید بتواند فردا نیز 

بردن ضرررر نا  چون کارکند و پروسرررره تولید را به پیش  مرل امروز  

ار احتیراک بره یرک نیروی کرار دائ ی در برازار دارد و سرررررمرایره د 

می شررروند و می یرند ارزش نیروی   و فرتوت   کارگران بالطبع پیر

نسررررل کارگران را نیز در بر گیرد تا  مررل  کار باید چگونگی تولیرد 

آنهرا بتواننرد فرزنردانی بیراورنرد ترا در آینرده، چرن هرای کرارخرانجرات 
 

ـ مسلماً ارزش نیروی کار در جوامع مختلف بر مبنای آداب و رسوم و مهمتر از همه بر  36

مبنای مبارزاتی که کارگران برای بهبود وضع معیشتی خود نموده اند فرق می کند. برای 
می توان وضع زندگی کارگران را در آسیا با کارگران در اروپا مقایسه نمود. مبارزات مثال  

کارگری که در اروپا در قرن نوزدهم و بیستم بوقوع پیوست که بعضاً به خون کشیده شد، 
اگر چه نتوانست کارگرن را حاکم بر سرنوشت خویش گرداند )بجز دو مورد کمون پاریس 

آنهم کوتاه مدت( ولی شرایط زندگی آنان را در سطحی بهتر از و قدرت شورائی در روسیه  
کارگران آسیا و آفریقا قرار داد که البته با افت جنبش های کارگری در اروپا این امتیازات 

 رفته رفته توسط حکومت سرمایه باز پس گرفته می شود. 
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رای اینکه نیروی کار بتواند سررررمایه داران رابچرخانندن ضررر نا  ب

بهتر با ماشرین آلات کارخانجات کار کند، باید تا حدی آموزش دیده 

براشرررردن بنرابراین سررررواد آموزی کرارگر و خرانواده اش هم از ج لره 

وسررائل معیشررتی اسررت که کارگر باید دارا باشرردناگر در تولیدات 

ن پیشرررین دهقانان باید در بی سررروادی می ماندند تا ملا  و خوانی 

بهتر آنان را چ اول کنندن در تولید سرررمایه داری کار با ماشررینهای 

مدرن احتیاک به یک حداقل سررواد داردن ل.ا سرررمایه داری مجبور 

 اسررررت که یک حد اقل آموزش ابتدائی برای کارگران قائل شررررودن

تراجرائی کره بره جربت می توان گفرت، یکی از عوامرل برای انردازه 

درجه باساااوادی  را با  ک کشاااوردر ی گیری رشررد سرررمایه داری

پرائین ترین حرد  ر37ایادازه گرفات مل توان یلرای کاار  ن کشااااور

ارزش نیروی کرار، ارزش وسررررائرل معیشررررت ع لا  حیراتی طبقره 

نیروی کار تا این حد پائیین بیوید، در کارگر اسررررتن هر گاه قی رت 

حقیقرت پرائین تر از ارزشررررش قرار گرفتره اسررررت، چرا کره ارزش 

یت متوسررررط آن کیفیرت ناچیز نیروی کار، بلکره کیفنیروی کار، نه  

از کیفیرت نراچیز نیروی کرار ن ی  زیرا در نرر گرفتره می شررررود،

توان به طور دائم بهره مند شرررردن کیفیت ناچیز نیروی کار این می 

ل می رود و پس از مردتی شررررود کره نیروی کرار دائم رو بره تحلیر 

ارتش اخیره کرار از کرار می افتردن البتره در زمرانی کره  تحلیرل رفتن

از انردازه براشرررررد، و ه ینطور  یعنی نیروی بیکرار جرامعره بیش

 کارگران بیش از اندازه رام و مطیع باشند سرمایه دار می تواند 

نیروی کار را پایین تر از ارزشررش بخرد و بعد از مدتی که دیگر 

 اخراجش مانند دست الی چر  و بدرد نخور آن کیفیت را نداشت،

                                                                                                                                              زه نررفررس تررری را  جررای آن بررنشررررررانرردنکررنررد و نرریررروی تررا

ولی به هر حال، سرررررمایه دار سررررعی می کند تا آنجا که می تواند 

 
درصد مردان سواد خواندن  43صد زنان افغان و در 13تنها  2002ر یونیسف در سال طبق آما ر 37

درصد ج عیت بالای پانزده سال دارای سواد خواندن و نوشتن هستندن  28.1وننوشتن دارندن یعنی تنها 

ام را  120کشور جهان رتبه  178درصد بی سواد در بین  23بر طبق ه ین آمار ایران نیز با حدود 

 درصد باسواد هستندن 70.4باسواد و زنان  در صد 83نسیب خود کرده استن که  مردان 
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یعنی وسررررائرل معیشررررت  رسررررانردنبهرای نیروی کرار را بره حرداقرل ب

کارگران را محدود تر ن ایدن دوست دارد آنقدر ب ر دازد که کارگر 

از گرسررررنگی ن یرد ولی از آنطر  کارگران سررررعی می کنند که 

دست زد ها را بالاتر ببرند و وسائل معیشت خود را گسترش دهند، 

زندگی شررران بکاهندن در اینجا یک دعوای دائ ی و  و از مشرررقات 

ه یشررررگی بین سرررررمایه داران و کارگران در جریان اسررررتن در 

چون با بحرانهای سررر مایه داری این دعوا به اوک خود می رسررد 

بیرون ریخته شرردن خیل عری ی از کارگران به خیابانها، سرررمایه 

نرد و خیلی داران دیگر حتی بره فکر تجردیرد قوای نیروی کرار نیسررررت

راحت نیرو های مسرررتهلک شرررده را با نیرو های دیگری که تازه 

ترهسررتند عوض می ن ایندن برای سرررمایه داران نیروی کار   نفس

کرارگران بره مررابره کرالائی اسرررررت کره هرچره می تواننرد برایرد آنرا 

ارزانتر بخرند تا سرود بیشرتری نصریبشران گردد ولی برای کارگر 

ن البته 38مورد دعوا و معامله است  زندگی اوست که مرگ و  مستله

بازار کار با بازار کالا های دیگر یک فرا اسراسری دیگر نیز دارد 

و آن این اسررت که چون نیروی کار کالائی زنده و هوشرر ند اسررت 

بنابر این م کن اسررت موقعی به فکر به هم ریختن قوانین و معیار 

احتیراک بره هرای این برازار بره نفع خود بیرافتردن لر.ا سرررررمرایره داران 

دولتی دارند که به موقع وارد ع ل شود و با نیروهای سرکوبی که 

د کره نرم موجود را نبرایرد بره هم نر در اختیرار داردن بره کرارگران بفه را

ریختن در اینجا آزادی خاصررری بر قرار اسرررت هردو طر  قرار 

 داد آزادند که  قرارداد کار را امدار کنند یا نکنند، قانون ظاهرا  

دی را برای طرفین تد ین کرده استن کارگر، برده نیست این آزا

کره کسرررری او را مجبور کنرد کره حت را  برایسررررتی در این کرارخرانره 

کارکنین ولی با ت ام این تفاصریل آیا کارگر می تواند کار نکند و یا 

به مدیر کارخانه حقوقی را که طالب آن اسررررت تح یل کندن کارگر 

ب اند و یا اینکه در کارخانه آزاد اسررررت که یا در خیرابان گرسررررنره  

ددن در اینجا اجبار نه فیزیکی یعنی اینکه اورا با کارگرمشررغول به  
 

 مسئله این است " هاملت اثر ویلیام شکسپیر  ،" بودن یا نبودنـ  38
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ضرررررب دگنرک و شررررلاا مجبور بره کرار کننرد، بلکره یرک اجبرار 

 مشقت بار تر از اجبار فیزیکی است وکه   اقتصرادی اسرتن اجباری

 دودمان ها بر باد داده استن ولی وقتی نیروی کار متوجه شد که با

د، قدریه ک ی به نفع این کل شردنش قادراسرت کوه را جابجا کنمتشر 

اقتصررررادی ان طبقه تغییرمی کندن به هر حال اگر نخواهیم از بح  

در برازار خریرد و فروش نیروی کرار مررل خریرد و  دور شررررویم؛   

فروش دیگر کرالا هرا ه ران چرانره زدن هرا و ه ران تقلرب هرا و زرنگ 

ه شرکل بسریار حاد تر و خشرن تر آنن بازی ها را می بینیم، منتها ب

چون اینجا دیگر مسرررتله مرگ و زندگی در میان اسرررتن اقتصررراد 

دانان بورژوازی ه یشرره ادعا می کنند که بهای نیروی کار ت ام و 

ک ال توسررط سرررمایه دار پرداخت می گردد و اسررتر اری در کار 

نیسرررتن در جواب باید گفت دسرررت زد بر مبنای چگونگی باز تولید 

 ن ولی کارگران در پروسه تولید،39روی کار پرداخت می گردد نی

کالا هائی را تولید می کنند  به دسررررت زد او ندارد (  هم  ) که ربطی

که باآن بیگانه هسررررتندن درحقیقت چیزی را که طبقه کارگرخودش 

 یه داری صاحب آن نیست و با بوجود می آورد، طبق قانون سرما

مالکیت خصروصری محترم است در سرر مایه داری گانه اسرتن آن بی

و در اینجا سرررمایه دار مالک  ونباید به آن خدشرره ای وارد شررودن

اینکه کارگر در پروسررره  ه ه آن چیزی اسرررت که تولید می گرددن

تولیرد، چقردرارزش تولیرد می کنرد ربطی بره دسررررت زد او نرداردن 

خودش  اسررتر ار از ه ین بی گانگی نیروی کار نسرربت به تولیدات 

کم و ات او نه مال اوسررت نه ربطی به  د تولین سرررچشرر ه می گیرد 

دسررررت زدش داردن در حقیقرت کارگران با ارزش افزائی که زیادی 

د از طرفی سرربب هرچه ثروت ند تر ندر پروسرره تولید انجام می ده

 
فعلاً کاری به این نداریم که سرمایه در عمل و نیز در گرایش عام خود از نظام دادو ستد استفاده "    ـ 39

کارگر    کارلازمن اجتماعی لازم است از  می کند تا با فروش کالا به قیمتی بالاتر از آنچه در شرائط معی
تا آنجا که ممکن است بقاپد. فرض ما در اینجا این است که دستمزد همیشه باید از نظر اقتصادی، یعنی 
با توجه به قوانین عام اقتصاد، در حد عادلانه ای پرداخت شود. سرچشمه تناقضات را باید در شرایط  

وز و کلکی که این و یا آن سرمایه دار عملاً ممکن است سوار  عام و معمولی پیداکرد و نه بر مبنای د
 کند." به نقل از گروندریسه  کارل  مارکس 
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شرررردن سرررررمایه داران و از طر  دیگر باع  فلاکت خویش می 

را پرورش می دهند و بر   شرروندن کارگران در پروسرره تولید  ولی

جامعه حاکم می کنند که خلاصرری از آن تنها بدسررت خود کارگران 

برخی از اقتصراد دانان لیبرال بر این عقیده هسرتند که  میسرر اسرتن

اگر سررررمایه داران مقید شررروند که دسرررت مزد کارگران را ت ام و 

ک رال پرداخرت ن راینرد دیگر اسررررتر راری در کرار نخواهرد بود و ه ره 

نشرران دادیم   به خوبی و خوشرری پیش خواهد رفتن ما در اینجاچیز  

نیست بلکه بح  بر  داخت کم و زیاد دست زد که اساسا  بح  سر پر

سر خود وجود دست زد استن بح  برسرمالکیت استن یعنی اینکه 

  ن یا سرمایه داران؟کارگرا؟ چه کسی صاحب تولیدات است 

گر در این اسررررت کره  فرا کرالائی بودن نیروی کرار برا کرالاهرای دی

نیروی کار به خودی خود و برای صررراحب آن یعنی کارگر داری 

هیچ ارزشرررری نیسررررت مگر به چیزی اطلاا گردد ولی خود ایجاد 

کننده ارزش استن ه انطور که وزن خود بخود دارای ارزش ن ی 

باشرررد،ن مرلا  ن ی توان گفت دو کیلو، خوب دوکیلو چی؟ یعنی باید 

شود و گفته شود دو کیلو گندم یا دو کیلو پیازن به چیزی نسربت داده 

نیروی کرار هم ه ینطور ترا خود را در تغییر طبیعرت درگیر نن رایرد 

د بره خودی خود و آن را برای سرررراختن و یرا کراشررررتن بکرار نیرانرداز

در صررورتی که کالا های دیگر برای دارنده دارای ارزش نیسررتن  

و هم دارای  آن و بره خودی خود هم دارای ارزش مبرادلره اسرررررت 

ارزش مصررررر ن ولی نیروی کرار برای دارنرده آن دارای ارزش 

مصرررر  و مبادله نیسرررتن ولی هنگامی که توسرررط سررررمایه دار 

خریداری شرد و سررمایه دار در مدت زمان معینی صراحب این کالا 

دیرد، و سرررررمرایره دار این کرالای زنرده را برا کرارگریعنی نیروی 

یرد آورد ترا کرارگر بتوانرد مح ول کرار جوش داد یعنی شرررررایطی پرد 

برروی مح ول کرار کرار ن رایرد و ارزش جردیردی تولیرد ن رایرد، هم 

دارای ارزش مصررررر  و هم دارای ارزش مبرادلره می گرددن بی 

ارزش بودن نیروی کار برای صرررراحب آن را در مواقع بی کاری 

کرارگران می بینیم کره فلاکرت و بردبختی روزافزونی برای آنران بره 
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و کرارگران بردون اینکره بتواننرد از نیروی کرار  ارمغران می آوردن

خود که در بیشرررتر اوقات در شررررایط بسررریار خوبی هم قرار دارد  

اسرررتفاده کنند و درسرررت به علت جدائی آنان از طبیعت و و سرررائل 

تولید شران، این نیروی کار بلااسرتفاده و بی فایده برای صراحب آن 

ایه داران این جلوه گر می شرود درسرت از این منرر اسرت که سررم

تصرور که اینان هسرتند که به کارگران نان می دهند تا از گرسرنگی 

 ن یرند را می توانند در جامعه رواک دهندن 

درست است که در جامعه اینطور بنرر میوید که خرید و فروش 

نیروی کار مانند ت ام خرید و فروش های جامعه یک امر طبیعی  

ر دور داشت که یک خریدار استن ولی این نکته را نباید از نر

نیروی کار به عنوان صاحب وسائل تولید ظاهر می شود و طر   

نیست مگر نیروی    یدیگر معامله فروشنده نیروی کار صاحب چیز

کار خویش که به اجبار در پیوند با تولید ارزش پیدا می کندن یعنی  

 وجود دو طبقه کارگران و سرمایه داران در جامعه باید مفروض 

 باشد تا این معامله صورت بگیردن

این امر که فراش یلرای کار شاخصال ) به شارت کار ،ویش یا " 

نه به مرابه پدیده ای تصررادفی، بلکه مانند   به شااارت کار م داری(

شرررایط اجت اعی ن ونه وار تولید کالا تجلی می کند و این واقعیت 

لعره کره سرررررمرایره پولی در مقیراس جرامعره بره انجرام نقش مورد مطرا

کنونی مرا ننننمبرادرت می ورزد، رونرد هرای تراریخی را مفروض 

می دارد که طی آن پیوند بدوی وسرائل تولید و نیروی کار گسریخته 

و در نتیجه آن توده مردم، یعنی زح ت کشررران، فاقد  شرررده اسرررت 

وسرائل تولید و زح ت نکشران ب رابه مالکین این وسرائل، در برابر 

کرارل  44 اپیترال جلرد دوم صررررفحره یکردیگر قرار می گیرنردننن" کر 

 مارکس
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 خللت؟ کاراضافل
 

 
کار را بخرد؟                             چرا آنقدر برای سرررمایه دار مهم اسررت که، نیروی  

ی یک   نما نشررران دادیم که کالاها دارای دو جنبه بسررریار مهم هسرررتند 

ارزش مبادله که در باره آن توضررریا   ارزش مصرررر  و دیگری

داده شررررردن نیروی کرار نیز ه چون دیگر کرالا هرا دارای دو جنبره 

سرررتن ارزش مبادله رمهم  ارزش مصرررر  و ارزش مبادله ابسررریا

نیروی کار برابر اسررررت با ارزش کالاهائی که برای امرار معاش 

کارگر و خانواده او لازم اسررتن ه انطور که گفته شررد این وسررائل 

 جغرافیائی جا به جا فرا میکندن یشت کارگر از نرر تاریخی و مع
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یعنی ارزش نیروی کار در جوامع مختلف، متفاوت اسررررتن و این 

تفاوت به خیلی عوامل بسرتگی داردن محاسربه ارزش نیروی کار را 

نیروی کرار اگر بره درد  می گوینردن م دکرار یرا ه ران  هل ات یلرای

خرید و فروش نیز ن ی  ،شرد کسری نخورد یعنی مصررفی نداشرته با

گردد پس نیروی کار باید دارای ارزش مصررر  باشررد  تا خرید و 

کرار ه ران بکرار گیری این فروش گرددن ارزش مصررررر  نیروی 

نیرو در تولید اسررتن ولی ارزش مصررر  نیروی کار با کالا های 

نیروی کار   که مصر  دیگر یک فرا اساسی دارد و آن این است 

ضررافه بر ارزش خود تولید می ن ایدن در این ا ،ارزشرری  ،در تولید 

                                                                                                                                                                                         بررررراره بررررریشررررررررترررررر برررررایرررررد تررررروضرررررررریرررررا دادن

جورابهرای کوکرب خرانمن این جورابهرای برافتره شررررده برگردیم سررررر

کوکب خانم اگر صررد بار هم دسررت به دسررت گردد چیزی به آنان 

منرور اینکره، ارزش آنران تغییری ن ی کنردن ن اضررررافره ن ی شررررود 

                                                                                                          آخررررر، چرررررا بررررایررررد ارزش آنرررران تررررغرررریرررریررررر کررررنررررد؟                                

« جورابهارا از قرار جفتی بیست تومان   الففرض کنیم که آقای»  

« ازقرار جفتی بیسررررت و  باز کوکرب خرانم می خرد و بره آقرای»  

از قرار جفتی سررری  آنان راب «  پنج تومان می فروشرررد و آقای»  

« می فروشررررد و ه ینطور الی آخرن ترا چقردر  جتومران بره آقرای » 

می توان جلو رفرتن مسررررل را  ن ی توان ترا بینهرایرت جلو رفرت و فی 

ال رل بعد از صرررد ها دسرررت که گشرررت جورابها برسرررد به جفتی 

هزاران تومانن آنوقت خریدار آخری احساس ح اقت می کند چون 

جورابها را از کوکب خانم جفتی بیسررت خیلی راحت می توانسررت 

تومان بخردن بیسرررت تومان هزار دسرررت هم بگردد ه ان بیسرررت 

تومان اسررتن در حقیقت در خرید و فروش، به ارزش واقعی  کالا 

چیزی اضررررافره ن ی شررررودن مرا گفتیم کره  ارزش یرک کرالا برابر با 

مقردار زمران کراری اسررررت کره در آن جرامعره برای تولیرد آن مع ول 

برای تولید کالا، که صرررحبت آن را  کار اجت ا ا  لازمیعنی  اسرررتن 

هم برای یاد آوری مجددا  آن را گفتم چون بسریار م  نبلا  کرده بودیمق

کرالا هرا برا ارزش هرای واقعی  اسررررتن پس در یرک معراملره واقعی،
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ن در باره ارزش کار هم 40به دسررت مصررر  کننده می رسررند خود 

ر می خواهد کارخانه ای که صرررحبت کردیمن حالا یک سررررمایه دا

فی ال ررل جوراب می خواهرد  و چیزی را تولیرد کنردن راه بی انردازد 

اجراره  بخرد یرا کرارخرانره بنرا را برایتولیرد کنردن خوب ابتردا برایرد یرک 

کنرد و سرررر س مراشررررین آلات لازم را تهیره ن رایردن از قبیرل مراشررررین 

بافندگی، ماشرین دوخت، ماشرین برای شرسرتشرو و خشرک کن، وننن 

سررررل را  پول زیرادی هم برابرت آنران برایرد ب ردازدن حرالا برایرد در پی کره م

برا   سوخت یا  تهیه مواد اولیه برای تولید  جوراب باشدن مرلا   نخ،

برای ماشررین آلات، و خرک نگهداری و تع یرات و ننن خوب اینها 

یک چیز کم دارد و آن نیروی کار اسرتن باید محاسبه  ،را که خرید 

کار احتیاک دارد، تاماشرررینها بتوانند با حداکرر کند که چقدر نیروی  

ظرفیت خود کار کنندن خوب مسرررلم اسرررت که هرچه تولید بیشرررتر 

ن ولی ن ی توان به بود خواهد  باشرررد سرررود کارخانه دار ما بیشرررتر  

فرتن  کرارگرخواه هرمیزان نیروی کرار را برای افزایش تولیرد، بدل

اولیره از پیش تهیره تعرداد کرارگران، کراملا  بره مراشررررین آلات و مواد 

وابسته استن در حقیقت مقدار سرمایه گ.اری در تولید محدود شرده 

کننده بکارگیری تعداد کارگران در تولید اسرتن ضر نا ، اگر فرض 

کنیم که ماشرینها بعد از ده سرال از کار می افتند و یا از رده خارک 

 می شرروندن چون مع ولا  با اینکه هنوز ماشررین آلات قابل اسررتفاده

هسررررتند و آنان را می توان در تولید بکارگرفت، با ورود ماشرررین 

آلات مردرن تر بره برازار، اسررررتفراده از مراشررررین آلات قردی ی تر بره 

صرررفه نخواهد بود و در حقیقت به نوعی ارزش مصررر  خویش 

 -را ازدسرت می دهندن فرض می کنیم سررمایه دارما بابت ماشرین

)با خرک نگهداری و   شرش میلیون تومان پرداخت کرده باشرد  ت آلا

 و اسررتهلا  کامل ماشررین نتع یرات آنان در ه ین دوره ده سرراله (

 
ما برای بررسی علمی پدیده، جداً از دوزو کلک و کلاهبرداری ها و احتکارات که به طور ـ  40

هیز نموده روزمره در جوامع سرمایه داری انجام می گیرد و جزء لاینفک آن به حساب می آید پر
 ایم.
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 را به هرشرکلش، ده سرال در نرر بگیریم، اسرتهلا  ماشرین آلات 

 را در سال می توان اینطور محاسبه کرد: 

 
ارزش  کل ماشینها  تومان 6,000,000

10 سال
=  خرک استهلا   ماشین آلات  در سال   تومان 600,000

                                                                                                                                                                                  

، میزان سررریصرررد روز کاری در نرر بگیریم را حال اگر ما سرررال

 استهلا  ماشین الات در روز این طور محاسبه می شود: 

 
600,000 تومان خرج استهلاک  ماشین آلات  در سال

300 روز
=  تومان 2000

                                                                                                                               مصرف ماشلن  لاج در راز

 

برای بافت جوراب مسرررل ا  مقداری نخ ویاپشرررم، سررروخت، برا و 

و چیزهرائی از این قبیرل  کراری مراشررررین آلات رو ن برای رو ن 

تومان شرررودن فرض   2000ه ه اینها  لازم اسرررتن فرض می کنیم  

تومان در روز   2000می کنیم که   خرک سرررراخت ان کارخانه نیز  

می شرود    ) خرک نگهداری، آب، برا و ننن(ن در ضر ن سررمایه 

دار مرا برای اینکره جوراب تولیرد کنرد احتیراک بره نیروی کرار کرارگر 

تهیره دارد، وگرنره تولیردی در کرار نخواهرد بودن خوب آنرا نیز برایرد 

کنردن فرض می کنیم کره در این تولیرد بخصرررروص برای اینکره این 

فته شررود سرررمایه دار ما احتیاک به سرری کارگرتعداد ماشررین آلات ب

بابت هشررت سرراعت کار در روز   کارگردارد اگر مزد هر کارگر 

 خواهیم داشت:  تومان در نرر بگیریم، 120را ما فرضا  

 
120  تومان مزد هر  کارگر  × تعداد کارگران 30 =   تومان 3600

 )م اغ رردا،تل سرمایه دار بابت م د کارگران در یک راز(

 

برا این حسررررراب برا ج ع زدن کلیره مخرارک در روز خرک روزانره 

 توانیم حساب کنیمن کارخانه فرضی را می 
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 2000تومان    استهلا  ماشین آلات در روز

 +2000تومان     مواد اولیه وننن در روز

 

 +  3600تومان  بابت هشت ساعت کار سی کارگر در روز

                                                                                                                                  9600تومان  ج ع مخارک سرمایه دار برای تولید در روز

 

اگر ما فرض کنیم که تولیدی کارخانه شررشررصررد جفت جوراب در 

روز می باشرد و او آنها را جفتی بیسرت تومان بفروش می رسراند، 

 واهیم داشت: آنگاه خ

 
× 600جفت  جوراب  تولیدی              20 تومان قی ت  هر  جفت  جوراب  =     تومان 1200

   )دریافتل بابت کت جوراب ها ی توللدی در راز(
                                                                       

 کنیم:  حال اگر کل مخارک سرمایه دار را از کل دریافتی او کم  

 
12000 تومان کل فروش                               − 9600 تومان کل مخارک  =  تومان 2400

                                           

تومان در   2400در اینجا ما مشراهده می کنیم که سررمایه دار ما     

روز بیش از پولی که در تولیرد گ.اشررررتره گیرش آمدهن مسررررل ا  اگر 

  چنین نبود اصلا  این کار را شروع ن ی کردن

              این رول از ک ا  مده است؟

برای ساااده تر کردن موضااور مورد بحا  ما از ا داد رلبلده ا  

رگ  اااارف ی ر کردیار این ا اداد ا ارهاام کااملا  یلرحخلخل ب 

  هلتند ا فخو جن ه مثال داریدر
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اگر تولید کارخانه را به شرکل یک کیک در نرر بگیریم، در پایین 

مرری برریررنرریررمن  در یررک روز چررگررونررگرری تررقسررررریررم کرریررک را

 
ماشرررین  این  ؛بعدررری از اقتصررراد دانان بورژوازی فکر می کنند  

افزایش پول می سرازند و در حقیقت    و  که کار می کنند   هسرتند  آلات 

لی ه رانطور کره را از کرار کردن مراشررررین آلات می داننردن و ثروت 

هلا  ماشرین را در اینجا حسراب کردیم و جزو دیدید ما مقدار اسرت

 2400 سررررمایه دار گ.اشرررتیمن ولی باز مقداری که به اندازه خرک

ایجاد ارزشرری،     ی تواند ن  کارخانه دار گیرش آمدهن ماشررینتومان  

اضررافه بر آنچه که  در تولید مصررر  می شررود بکندن کسرری بابت 

ماشرین دوبار پول پرداخت ن ی کندن یکبار ما اسرتهلا  ماشرین را 

ن ی شررود که دوباره بگوئیم که ماشررین مقداری هم حسرراب کردیم  

 نزیادی ارزش در جورابها وارد کرده اسرت، این  یر منطقی اسرت 

نه گرانن هر قدر   ماشین، کالا ها را ارزان می کند   ،مردر حقیقت ا

بتوان در واحد زمان با ماشرررین بیشرررتر تولید کرد به ه ان نسررربت 

چون ؛  ارزش کالا های تولید شده ک تر و کالا ارزان تر خواهد بود 

ن استهلاک ماشی
آلات در روز  

تومان2000

مواد اولیه لازم 
برای بافت 

جوراب  در 
2000روز 

تومان  

خرج نگهداری 
کارخانه در 

2000روز   
تومان

مزد سی کارگر
برای هشت 

ساعت کار در 
3600روز

تومان

پول اضافی
که کارخانه دار
در روز بجیب 

می زند   
2400
تومان
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 نیروی کرار نهفتره در هر کرالا ی منفرد ک تر می شررررودن مرلا  اگر

ر بود در دو سرراعت پنج جفت یک کارگر با یک ماشررین قدی ی قاد 

جوراب تولید کند و حال با بکار گیری ماشرین جدید بتواند ده جفت 

اینکه این کارگر ارزشری که به هر جفت جوراب تولید ن اید، یعنی  

جوراب، اضرافه ن وده، نصرف شرده اسرتن بعدا  دوباره به این مسرتله 

    بر خواهیم گشتن

د؟ هنوز به از کجا می آی اضرافی  پس دوباره سروال ما که این پول 

ک ی دقیق تر به مسرتله نگاه کنیمن سری کارگر قوت خود باقی اسرتن 

و   تومان می گیرندن یعنی هر کارگر روزی صررررد   3600در روز  

تومان بابت کارش دریافت می داردن تا اینجا که مشررررکلی   بیسررررت 

 نیست؟ 

3600 تومان مزد کل کارگران کارخانه

30 تعداد کارگران کارخانه
=  120 تومان مزد هر کارگر

 

خوب کوکب خانم ما که یکی از کارگران این کارخانه شررده اسررت 

تومان عایدی داردن در حقیقت طبق صحبتهای   و بیست   روزی صد 

 و بیسررررت  روزی صررررد   کوکب خانمما در بالا، ارزش نیروی کار

کره بتوانرد برای تجردیرد نیروی کرارش  این پول را تومران اسررررتن کره

ن کوکب خانم خرک می کند فردا سرررحال سررر کارش حاضررر شررود 

نیروی کارش را برای هشررت سرراعت در روز فروخته اسررتن در 

حقیقرت مزد کوکب خانم ربطی به تولید او نداردن کوکب خانم بدون 

آنکه بداند و یا نقشری در تصر یم گیری تعداد تولیدی جوراب داشرته 

معاش خویش دریافت می دارد نه  باشررد مزدش را بر مبنای امرار

تولیدن ببینید در بالا شرشرصرد جفت جوراب در روز توسرط مبنای  بر 

کرارگران تهیره می شررررود یعنی بطور متوسررررط هر کرارگر روزی 

پس کوکرب خرانم مرا برا ک رک جوراب تولیرد می کنردن بیسررررت جفرت 

از   کاری با کارگران دیگر روزی بیسرت جفت جوراب هوماشرین  

 ست تومان تولید می ن اید که می شود به عبارت قرار دانه ای بی
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 تومان  12000جفت جوراب به ارزش   600 41  چهار صد تومانن

 
 استهلاک ماشین آلات در روز تومان 2000+ 
 مواد اولیـه و...لازم برای بافت جوراب تومان 2000+ 

  در روز 
 خرج نگهداری کارخانه در روز تومان 2000+ 

 تومان = 6000

ــد  جفــت  600کــل مخــارج برای تولی
. کـارزنـده جوراب بـدون در نظر گرفتن 

این ارزش به کالای جدید توسط نیروی 
کار بی کم و کاســــت اضــــافه گردیده 

 است.     
                                                                          

جوراب کم جفرت  600تومران را از ارزش کرل  6000گر این ا

 کنیم:
12000 تومان − 6000 تومان =  ارزش  جدیدی که نیروی کار  ایجاد کرده است   تومان 6000

یعنی ده تومان از ارزش هر جفت جوراب ارزش جدیدی اسرت که 

توسررط نیروی کار ایجاد گردیده اسررتن درحقیقت کارگر با نیروی 

                           کرده اسرررررتنکرار خویش بره هر قطعره کرالا ده تومران اضرررررافره 

تومان بیانگر بیشرررتر بودن ارزش جوراب نسررربت به مواد   10این  

ش لازم بودن یعنی محصرررولات  یر زنده ای اسرررت که برای تولید 

 ر از ری بالاترها انجام می شود ارزشر، با کاری که روی آنتولیردی

 ارزش مواد اولیره و کلیره چیز هرای دیگری کره برای تولیرد آن

 ا می کنندن این ارزش جدید بواسطه کاری که ضروری است، پید 

روی آن انجام شررده اسررت پدید آمده اسررتن ولی سرررمایه دار، مزد 

کرارگر را طبق ارزش آن، کره هیچ ربطی بره محیط تولیرد نردارد 

پرداخت می ن ایدن یعنی حداقل وسرررائل معیشرررت کارگرن بنابراین 

 
همکاری کارگران بخودی خود، بارآوری کار را بالا می برد و ضمن افزایش تولید سبب صرفه ـ  41

جوئی در استفاده از محیط کار، انبار، مواد اولیه و ... می شود. این همکاری کارگران موهبتی است  
شدت کار را برای کارگران  که سرمایه دار بدون صرف هیچ هزینه ای نصیبش می گردد. ضمن اینکه  

 افزایش می دهد. 
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ت مزد سرروای اینکه نیروی کار چه مقدار ارزش آفرینی کرده اسرر 

 خود را دریافت می کندن

حال کوکب خانم بیست جفت جوراب در روز تولید می ن ایدن پس  

ارزشرری جدیدی که کوکب خانم به این بیسررت جفت جوراب منتقل 

 ن وده است می شود:

   
20 جفت  جوراب  × 10 تومان جدید منتقل شده به هر  جفت  جوراب  =    تومان 200

 ،ایا در یک راز()ارزش جدید ،ا  شده توسو کوکب 

 

تومران در  120ولی مرا می دانیم کره مزد دریرافتی کوکرب خرانم مرا 

 روزمی باشد، بنابراین خواهیم داشت: 
 

توللد شده در راز توسو یک  تومان ارزش جدید200  –م د کوکب ،ایا در راز  120            

 کارگر

 تومان ر 80

ن یعنی سررمایه دار از می نامیم اضاافه ارزشتومان را ما   80این  

تومران اضررررافره ارزش بیرون می کشرررردن  80هر کرارگر در روز 

کوکب خانم به هر جوراب ده تومان ارزش جدید وار می کند یعنی 

کرافی اسررررت کره دوازده جفرت جوراب ببرافرد ترا بره انردازه مزدش کرار 

کرده باشرردن کوکب خانم در هشررت سرراعت بیسررت جفت جوراب، 

برای   جوراب می توانرد ببرافردن یعنی جفرت  2̷ 5یعنی هر سرررراعرت، 

سراعت کار  5بافتن دوازده جفت جوراب کوکب خانم باید ک تر از 

 نکند، تا به اندازه مزد دریافتی خود کار کرده باشد 
20 جفت جوراب بافته شده در روز 

8 ساعت کار روزانه
     2̷ 5 جفت جوراب در ساعت  

بنابراین اگر دسرت زد کوکب خانم برابر دوازده جفت جوراب اسرت 

 می توان به اینصورت بیان کرد که کوکب خانم چهار م یز هشت 

سررراعت باید کارکند تا دسرررت زد خود را جبران ن اید و بعد از این 

چهرارم یز هشرررررت سررررراعرت مرابقی روز را دارد مجرانی برای 

 کارفرمای خویش کار می کندن 
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12 جفت  جوراب  به اندازه  دستمزد کوکب  خانم

5  ̷ 2 جوراب  در ساعت بافته می شود
= 4  ̷ 8 

 جفت جوراب ( 12برای بافت  کارلازم)سا ت 

 

به اندازه  کند،ک تر از پنج سرراعت کار  اگردر حقیقت کوکب خانم  

برای سررررمایه   حقوا خود کار کرده اسرررت و مابقی روز را مجانا  

دار مجبور اسرت کار کندن چرا مجبور اسرت؟ به این دلیل سراده که 

سرمایه دار نیروی کار کوکب خانم را برای ت ام روز خریده است 

که کوکب خانم در چند سراعت مزد خود را جبران موضروع    و این

 به مزد او نداردن  ربطی ،می کند 

نیروی کرار کوکرب تومرانی کره کرارخرانره دار از   80از طر  دیگر 

 ،می گوئیم   42اضااافه ارزشما که  بجیب می زند را  در روز  خانم

سررهم سرررمایه دار بابت هیچ کار مفیدی اسررت که برای تولید انجام 

داده اسررتن شرراید سررر مایه دار فریاد برآورد که من می توانسررتم 

بجای تولید دسرت به تجارت بزنم و کارگر نداشرته باشرم ولی برای 

صرررورت بگیرد باید کالائی در بازار وجود داشرررته   اینکه تجارتی

باشرد یعنی تولید شرده باشرد حال سررمایه دار الف دسرت به تولید نزند 

سرررمایه دار ب این کار را می کندن چه اگر تولیدی در کار نباشررد 

کرالایی هم نخواهرد بود و برازاری هم برای خریرد و فروش وجود 

تولید می توانسرتم پولم نخواهد داشرتن م کن اسرت بگوید که بجای  

را صررررر  خوش گر.رانی بکنمن خوب بقول مرارکس آنوقرت بجرای 

 کالا برای فروش پشی انی نصیبش می شدن                      

 

 

 جدول زیر بیان گر مطالبی است که در بالا اکر شد:

 

 
" بهره ارضی، ربح، و سود صنعتی فقط نام های مختلف بخش های مختلف ارزش اضافی کالا  ـ  42

و یا نام های مختلف کار نپرداختۀ نهفته در کالا هستند و همۀ آنها به طور یکسان از این منبع و فقط  
 د  کارل مارکس از این منبع برداشت می شود. " مزد، بها، سو
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120 
ــومـــان  تـ
ــر  ــرابـ بـ
ــت با  اسـ
ــزد  مــــــ
ــر  کـــارگ

ــک در  ی
 روز

10 
 تومان

10 
 تومان 

240 
 تومان

20 
 تومان

12 
 جفت 

8 4̷ 
ســاع 

ت 
 کار

200ــ120
80  = 

ــرمایه دار از یک کارگر  ــی که س ــافه ارزش اض
   بیرون می کشد در روز                                                                                                          

80 X 30 
= 2400 

اضـافه ارزشـی که سـرمایه دار از کل کارگران 
 در روز بیرون می کشد 

 

 

، حقوا حدود پنج سرراعت کارپس شرراهد هسررتیم که کوکب خانم با  

سررراعت بقیه را برای  سرررهدریافتی خود را جبران کرده اسرررت و  

کارگر   کاراضاافلدارد مجانی کار می کندن این را ما  ،سررمایه دار

 می نامیم، که بابت آن هیچ پولی دریافت ن ی داردن 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر
کا
ت 

ع
سا
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 43نچنین می شررررود  کرارخرانرهدر اینبرار کیرک مرا برای یرک روز کرار

 
در نرام ارباب رعیتی ارباب سرره ی از محصررول کشرراورز را از 

او می گرفت که این سرهم بر مبنای سرنت و شررایط تولیدی محل و 

از ه ه مهم تر بر مبنای اینکه از وسرررائل تولید چقدرش را ارباب 

می کند در نوسران بودن بدین سران زارع سره ی از محصرول ت مین  

تا ثل  محصرول را در بر می گرفت نصریبش می شدن  که از نصرف

 
البته باز باید متذکر شوم که این ارقام فقط برای روشن شدن موضوع است وگرنه در واقعیت  ـ   43

امر درآمد کارخانه داران بسیار بیش از مقداری است که ما دراینجا برآورد کرده ایم . در اینجا سهم  
واقعیت جوامع امروزی سهم   کارخانه دار از درآمد کارخانه برابراست با سهم بیست کارگر ولی در

 سرمایه داران دهها وبلکه صد ها برابر این رقم می باشد.

سهم سرمایه دار از ارزشی که 
لید کارگران برایش در یک روز تو

تومان2400; تومان. کرده اند

ز سهم کل کارگران کارخانه بابت یک روز کار ا
د که همان دستمز. ارزشی که خود تولید کرده اند

تومان3600; . شان می باشد
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ولی در سررررمایه داری کارگر، کاری به محصرررول تولیدی نداردن  

کل محصررول تولید شررده متعلق به سرررمایه دار اسررتن منتها کارگر 

بر مبنرای  دارد ومزد خود را بر مبنرای قی تی کره در برازار وجود 

ن ه توللد اای، معیشرررت کارگر تعیین شرررده اسرررت دریافت می دارد 

سررره ی از محصرررول کارش را دریافت می کردن  دهقان یا زارع،

کارگر پول بخشرری از سرراعت کارش را در روز که مزد نام دارد 

کشرراورز شررریک بخشرری از تولید خودش بود،  دریافت می داردن

ولی کارگر کاملا  با تولید خویش بیگانه است و به او مربوط نیست 

کشراورز فردی یا خانوادگی اسرت، ولی   که چه تولید می کندن تولید 

تولید کارگر اجت اعی استن شخد کارگر در تولید بخش کوچکی 

از کالا سررهیم اسررت و ن ی تواند بگوید فلان کالا را من شررخصررا  

تولید کرده ام، چون در پروسره تولید یک کالا صرد ها کارگر سرهیم 

ی هسررررتنردن بنرابر این، یرک کرارگر منفرد، از نرر اجت راعی عردد 

  ن  توللد کنندگان  راج جام ه هلتند، م خه کارگرنیست ولی،  

مرا بره خراصرررریرت جرادوئی نیروی کرار پی بردیم و آن اینکره بره  خرب 

ولی یک خاصرریت دیگر نیروی کار این  دنافزایکالا ها ارزش می 

اسرررت که با مصرررر  کردن مواد اولیه  در روند تولید، ارزش آن 

ن خوب سرررررمرایره دار می بینرد در برازار مواد را نیز حفظ می کنرد 

) مصررررر  رسرررررانرد کرالائی وجود دارد کره اگر آنرا بخرد و بره 

 ( نهمصرر  نیروی کار ه ان بکار گیری کارگر در تولید اسرتن 

ارزش آن کم ن ی شرررود ) مرل ماشرررین آلاتی که خریده ( بلکه تنها  

می ن ایدن   ارزش اف اتلبرای صراحبش که خود  سررمایه دار باشرد 

 و آن کالای جادوئی نیروی کار اسرررتن حال متوجه می شرررویم که

ر ما می رسند، یک جامعه که به شکل انبوهی از کالاها بنر  ثروت 

این ثروت از   ولید کنندگانت کجا متولد می گرددندر جائی که سرررهم

 آن بسیار ناچیز استن
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 سر مایه متغلر ا سرمایه  ابت 
 

سررمایه دار برای شرروع تولید به  یک  ه انطور که دیدیم، سررمایه

نریر   دوبخش تقسرررریم می شررررودن یرک بخش برای خریرد کرالاهرائی

ماشررررین آلات و مواد خام، سرررروخت، و  یره، یک بخش هم برای 

 خرید کالائی به نام نیروی کارن
 

 
 

ولی نیروی کار با بقیه کالا ها فرا اسررراسررری دارد به ه ین خاطر 

هم ما آنرا از دیگر کالاها جدا کردیمن در اقتصرررراد بورژوازی این 

ا پرده پوشری کار را ن ی کنند و برای اینکه خاصریت نیروی کار ر

کنندن آن را مرل دیگر کالاها به حسررراب می آورندن و حد اکرر اگر 

بخواهند لطفی کرده باشررند نیروی کار را هم تراز با ماشررین قل داد 

می کنندن و از این طرفند نتیجه می گیرند که اگر سرررمایه دار حق 

کرارگر را بردهرد ه ره چیز بره خوبی و خوشرررری پیش می رود و 

کار نخواهد بودن ولی ما در اینجا پوچی این سررخن  اجحافی نیز در

ید
ول

 ت
سه

رو
پ

ماشین آلات، مواد خام، 
...سوخت، و

نیروی کار
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را می خواهیم نشرررران دهیمن ما می خواهیم نشرررران دهیم که هرچه 

نیت و آدم خوبی باشررد، باز دارد از ق بل کارگر   سرررمایه دار خوش

زندگی می کندن خوب چه فرقی اسرررت ما بین کالائی به نام نیروی 

 کار و کالا های دیگر؟

لا سربب کم شردن  و یا نابود شردن ارزش آن مع ولا  مصرر  یک کا

کالا می گرددن تنها در پروسررره تولید اسرررت که این اتفاا ن ی افتد 

یعنی نیروی کار ارزش موادی را که در تولید مصرر  می شرود، 

حفظ می کنردن سرررررمرایره دار مرا برای تولیرد جوراب کره مبرادرت بره 

ت ام اینها در خرید پشررم و نخ و ماشررین آلات و ننن می ن اید، وقتی  

پروسه تولید قرار گرفتند و به مصر  رسیدند، نه تنها ارزش آنها 

کم ن ی شررررود بلکه برای تهیه جوراب ارزش آنها باقی می ماند و 

حفظ می شرودن این حفظ ارزش مواد مصررفی  یکی از خاصریتهای 

مهم نیروی کار استن  مرلا  در مرال بالا سرمایه دار ما شش هزار 

اینجور چیزها برای تهیه شررشررصررد جفت جوراب می تومان بابت  

تومان مواد اولیه، ماشرین آلات،   10پردازد یعنی هرجوراب حاوی

 سوخت وننن 
 تومان  6000  ÷ جفت جوراب  600ر  10تومان  ( به هر جفت جوراب)

 

پس ارزش ت ام این چیزها که در تولید مصرر  می شرود حفظ می 

گرددن چون ارزش این چیزها عینا  بدون کم و کاسررت وارد ارزش 

کرالای تولیردی می گردد، سرررررمرایره ای کره برابرت اینهرا پرداخرت می 

 می گوییمن سرمایه  ابتشود را 

پس سررمایه ثابت در پروسره تولید نه اضرافه می گردد نه کمن بلکه 

 نا  وارد محصول می شودنعی

حرال خود نیروی کراری کره این ارزش سرررررمرایره ثرابرت را بره کرالا  

 چی؟ منتقل می ن اید 
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براز در مررال برالا می بینیم کره نیروی کرار ضرررر ن اینکره ارزش 

سررررمایه ثابت را در تولید حفظ می ن اید، خود نیز با کاری که در 

جدید به کالا می  پروسره تولید بر روی کالا انجام می دهد ارزشری

کار مفیدی ایجاد ارزش می افزایدن ما قبلا  صررررحبت کردیم که هر  

ارزش   د ن ایدن خوب سررررمایه دار بابت نیروی کار که برایش تولی

باید پول  ،می ن اید و اضرررافه شررردن سررررمایه اش مدیون آن اسرررت 

آن بخش از سرمایه که صر  خرید نیروی کار می شود  نب ردازد 

 پس چنین خواهیم داشت: نام داردن سرمایه متغلر

 

 

ید
ول

 ت
سه

رو
پ

سرمایه ثابت

سرمایه متغیر

سرمایه 
ثابت
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در حقیقت سررمایه سررمایه دار که قرار اسرت در روند تولید قرار 

مجزا از هم تشرررکیل می شرررود سرررر مایه ثابت و   گیرد از دو بخش

جوش می سررررمایه متغیر که این دو بخش در پروسررره تولید به هم  

 خورند، به هم می پیوندند تا پروسه تولید را تک یل کنندن
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 رراسه توللد

 
سررمایه متغیر )نیروی کار ( وسررمایه پروسره تولید جائی اسرت که  

تولیدی  یر از انسان ( بهم می رسندن   ثابت ) ت ام عوامل و وسائل

با ک ک را کاری که کارگر انجام می دهد، این اسررت که مواد خام  

ماشررین آلاتی که سرررمایه دار در اختیارش گ.اشررته، طی پروسرره 

کار، تبدیل به آن کالائی می ن اید که مورد نرر سررمایه دار اسرتن 

ولیرد، در اینجرا کرارگر هیچ حقی برای پرسررررش در مورد شرررریوه ت

چگونگی آن، و یرا نوع کرالای تولیردی نرداردن کرارگر بره علرت اینکره 

نیروی کارش برای مدتی معین توسرررط سررررمایه دار خریده شرررده 

اسررت باید آن کند که سرررمایه دار می گویدن ولی ه انطور که گفته 

شرررد کارگر در چند سررراعت به اندازه  مزد یک روز کاری خود، 

سرررررمرایره دار  ز کراری، برایرد برای  کرار انجرام می دهرد و مرابقی رو

 یر کند تا او بتواند سررررمایه اش را فزونی بخشررردن در  کار  مجانا  

این صرورت تولیدی به نام تولید سررمایه داری وجود نداشرتن چون 

تنها انگیزه تولید برای سررمایه دار افزایش سررمایه اش اسرت واگر 

ن حرالا دیگر چنین اتفراقی نیرافترد فورا  در کرارخرانره اش را می بنردد 

کار بجائی رسرریده اسررت که سرررمایه داران اگر سررودشرران به یک 

اندازه معینی نرسرد تولید را متوقف می ن ایندن می بینیم که پروسره 

تولید کاملا  در اختیار سررمایه دار اسرت و اوسرت که حاکم مطلق و 

خدای پروسرره تولید اسررتن در پروسرره تولید کارگر از هیچ آزادی 

و باید  لام حلقه بگوش سررمایه داران باشردن در  برخوردار نیسرت 

حقیقت شرریشرره ع ر کارگران به نوعی در دسررت سرررمایه داران 

اسرت، چراکه در هر لحره که سررمایه دار تصر یم بگیرد می تواند 

حتی کل تولید را بخواباند و کارگران را به خیابان بریزدن ما شاهد 
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بره خیرابرانهرا در این جریران بیرون ریختن دسررررتره ج عی کرارگران 

 بحرانهای اقتصادی هستیمن 
به پروسره تولید برگردیمن در پروسره تولید، ه انطور که گفته شرد، 

 د ارزش مواد اولیره را در آن کرالانیروی کرار برا تولیرد کرالائی جردیر 

حفظ می کنردن یعنی در پروسرررره تولیرد فی ال ررل کفش، ارزش چرم 

توسرط نیروی کار که جزو مواد اولیه کفش اسرت، بی کم و کاسرت 

وارد ارزش کفش می شرررودن هم چنین ارزش ماشرررین آلاتی که در 

فته می شررروند نیز در اینجا کارگرتولید کفش توسرررط نیروی کار ب

بتردریج وارد ارزش کفش می شررررودن پس نیروی کرار در اینجرا دو 

 کار مهم انجام می دهدن

 اولا: ارزش سرمایه پیش ریخته شده در تولید را حفظ می کندن 

ثانیا : ارزش سررمایه را افزایش می دهدن یعنی کالا هائی تولید می 

کند که ج عا  ارزشرشران از سررمایه پیش ریخته سررمایه دار بیشرتر 

 استن

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                        

     

                                                                                                                                                                                                                       

ه 
س

رو
پ

ید
ول

ت سرمایه ثابت

سرمایه متغیر

 کار،ایه

کالای تولید شده
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 در پروسه تولید دانستن چند نکته ضروری استن

 

ی کره کرار برا زمران تولیرد کرالا برایرد : زمران بکرار رفتره در اال اینراه 

در جرامعره بطور متوسررررط برای تولیرد آن کرالا ضررررروری اسررررت 

یعنی سرعت تولید ک تر از مقداری که جامعه   مطابقت داشته باشدن

برای تولید آن کالا در نرر گرفته اسررت نباشررد وگرنه، کالا گرانتر 

ن یعنی فی ال رل نباید را ندارد رقابت    یت لاز مع ول در می آید و قاب

ماشرین نخ ریسری، چرن ریسرندگی دسرتی به دسرت کارگر داده   بجای

 شودن

 

یلرای کار باید در رشااااتخ مشااااخصاااال که مورد "   :دام اینره 

اساتفاده هرار مل گلرد دارای درجخ متوسا ل از  مادگل ا مهارج 

ن ساا ب ا ساار ت باشااد که در  ن رشااته متداال اسااترررر به ه ل

اساات که ساارمایه دار با یگرایل ت ام مراهب اساات که م ادا لح ه 

 ن" کاپیتال ر جلد اول ر کارل مارکسای بدان کار تاف بشود

 

مواد خام و وسرائل کار بیهوده حیف و میل نشرودن  :ا ساوم اینره 

چون دور ریز بیهوده مواد خام در پروسرررره تولیرد، در ارزش کالا 

مرلا  مقردار معینی چرم  برای هرای تولیرد شررررده تجلی پیردا ن ی کنردن 

دوخته شررردن یک کفش، در جامعه ضرررروری اسرررتن) با در نرر 

گرفتن کلیره دور ریز هرای آن ( حرال اگر کسرررری برا برش برد چرم 

دی دور ریز به ضرررر تولید مقدار دور ریز آن را زیاد کند آن زیا

کننده می باشرررد، ول.ا تولید گرانتر از ارزش واقعی خود در بازار 

 ت ام می شود و در نتیجه ن ی تواند با کالاهای مشابه رقابت کندن

یک اتفاا دیگر در پروسرره تولید سرررمایه داری می افتد که بسرریار 

ه ن برای روشرن شردن مسرتل اجت ا ل شادن توللد اساتمهم اسرت وآن  

 از مرالی شروع می کنیمن

هرودوت   طبق گفتهنفت از دیر باز برای بشررر شررناخته شررده بودن 

بابلیان از آسرررفالت برای سررراختن   بیش از چهار هزار سرررال پیش،
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دیوار و برک اسرررتفاده می کردندن در ایران باسرررتان طبقات بالائی 

سرررتفاده می اجامعه از قرصرررهائی که حاوی نفت بود بعنوان دارو 

سال بعد از میلاد حفر شدن   347ن در چین اولین چاه نفت در کردند 

چینیها از نفت به عنوان سرروخت برای تبخیر آب شررور به منرور 

بدسررررت آوردن ن ک اسررررتفاده می کردندن مح دبن زکریای رازی 

بینیم کره  فیره ن ودن ولی میولین برار نفرت را از راه تقطیر  تصرررر ا

ی اه یرت و علی السررررویره تولیرد نفرت برای جوامع آن دوران چیز ب

دایره تنگ تولیدات محلی باع  می شررررد که نفت  ای بوده اسررررتن

نتوانرد جرایگراه ویژه خود را پیرداکنردن ع رده تولیردات جرامعره منوط می 

انقلاب صررنعتی و  از تنها بعد  شررد به تولیدات کشرراورزی پراکندهن

اروپا و پیرو آن  بوجود آمدن کارخانجات در سررررطا وسرررریعی در

، بتردریج نفرت جرایگراه ویژه  اجت اا ل شااااادن راز اف ان توللاد

 العاده مهم کسب کردن  امروزی خود را به عنوان یک کالای فوا

اگر دقت کنید نفت خام که با صرررر  هزینه های گزا  و مشرررقت 

به صررورت خام به درد  ،یده می شررود زیاد از دل زمین بیرون کشرر 

نفت خام از این خوردن این ارزش مصررر  بسرریار زیاد   کسرری ن ی

اجت اعی اسرتن  روند روسرت که تولید در جامعه سررمایه داری یک  

نفرت خرام می توانرد در پرالایشررررگراههرای نفرت  برای تهیره صرررردهرا 

ده قرار گیرد و یا در صرنایع پتروشری ی برای افرآورده مورد اسرتف

ه ینطور می توانرد در صررررنعرت دارو  ، هرا  انواع پلاسررررتیرکتهیره  

ه ه اینها گفته شررد تا  نفته شررود و دهها مرال دیگرکارگرسررازی به  

نشرران داده شررود که در جامعه امروزی تولیدات مرل زنجیر به هم 

 تولیدات  دیگر وابسرته هسرتند و در هم گره خورده اندن ه ینطور که

 ،تنهائی به دردی ن ی خورد   نفت به  ان در قسر ت اسرتخراککارگر

پرالایشررررگراههرا نیز بردون کرارگران در بخش اکتشررررا  و کرارگران 

وه ینطور کارگران نیرو   معطل هسرتند  اسرتخراک صرنعت نفت ول

دو دسررته باید بروند   بدون این  با سرروخت های فسرریلی  ای براههاگ

و اگر جلو تر برویم می بینیم که کارگران کارخانجات    از بچرانند 

سازی بدون کارگران فوا ال.کر  هیچ کاری از دستشان بر آدامس 
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بناابراین در سااااللااااتا ساااارماایاه داری توللاداج کااملا    ن ی آیردن

اجت ا ل شده اید ا ملالون ها کارگر سراسر جهان  به ها مربوم 

  ا ها سر یوشت گشته ایدر

در جهان امروز چنان تولیدات مانند زنجیر بهم پیوسررته هسررتند که 

شرردن یکی از تولیدات از این زنجیره مسررتقی ا  به ه ه تولیدات جدا 

دیگر تر ثیر می گر.اردن بره طور مررال چوب را در نرر بگیریم کره 

 ابتدا از جنگل باید توسط نیروی کار بریده شودن

 

 

 

سرررر س کررارگران بررا مرراشررررین آلات 

مخصرررروص آنهررا را در جررائی ج ع 

 کرده و برای بارگیری آماده می کنندن

 

 

 

 

ین چوبهرا برا وسرررررائرل نقلیره برایرد بره ا

 کارخانه چوب بری منتقل گردندن 

 

 

 

 

در کرارخرانره چوب بری ابتردا کنرده هرای 

 درخت برای برش آماده می گردندن
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در آنجا چوبها بنابر احتیاک و تقاضرای 

 بازار به اندازه دلخواه بریده می گرددن

 

 

 

 

 

 

 

 

برازار  برای مصررررار  مختلف چوبهرا

بسررررتره بنردی شررررده و روانره برازار می 

  شودن

 

 

 

 

برای اینکره تبردیرل بره درب و یرا پنجره 

و یا مبل گردد، کارگر نجار باید مجددا  برروی آن کارهای مختلفی 

 انجام دهدن

می بینیم که چوب در جائی که فرآورده 

ن مانند چوبی که از جنگل کار است 

جای دیگر مح ول   در  بریده شده است،
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ن و در هر مرحله و با مرلا  در کارخانه چوب بری می گردد 44کار

هر تغییر شکل ارزشی به اندازه کاری که بر روی آن شده است به 

آن افزوده می گرددن به بیان دیگر کارگر وقتی درحال کار بر روی  

مح ول کار است، این مح ول کار، حاصل کار تعدادی کارگری 

 بر روی آن کار انجام داده اند و آن را بدین شکل در است که قبلا  

آورده اند که کارگر فعلی می تواند برروی آن کار کند و به شکل  

دلخواه در آورد و این روند تا مصر  نهائی ادامه داردن در حقیقت 

کالا با هر کار جدیدی که بر روی آن انجام می گیرد ارزش مصر  

ش مصر  قبلی آن متفاوت استن فکر نوینی پیدا می کند که با ارز 

می کنم این مورد از زوایای متفاوت بررسی شد و حالا سعی می 

کنیم که پروسه و یا روند تولید را بیشتر و از نزدیکتر مورد بررسی 

 دهیمن  ارقر

 

  

 
ـ منظور از محمول کار، شیئی و یا اشیائی است که کارگر روی آن کار انجام می دهد تا تبدیل به  44

 . کالائی دیگر شود
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ا درجه بهره کشال از   اضاافه ارزش

   یلرای کار

 

در برالا دیردیم کره حراصرررررل تولیرد کرارگر 

ن مسررل ا  سرررمایه دار این مقداری کالاسررت 

کالا ها را برای مصررر  شررخصرری خود 

نیراز نرداردن اگر اینطور بود، دیگر تولیرد 

سررمایه داری هم مطر  نبودن سررمایه دار  

فقط بره یرک منرور خواهران تولیرد این کرالا 

و آن اینکره آنهرا را در برازار هرا اسرررررتن 

بفروشرررد و به پول تبدیل کندن اگر این کالا 

خرت، پولی بیش از آنکره در هرا را کره فرو

ابتردای پروسررررره تولیرد پرداخرت ن وده بود 

سرررمایه دار بیهوده وارد این   بدسررت نیوید،

کسرب و کار شرده اسرتن ولی ه انطور که 

گفته شرد ارزش کالاهای بدسرت آمده بعد از 

تولیرد بره واسررررطره کراری کره روی آن انجرام 

شررده اسررت بیش از ارزش کالاهائی اسررت 

اری شررررده اسررررتن پس کره در ابتردا خریرد 

سرررررمرایره دار مرا می توانرد آنهرا را بیش از 

مقرداری کره ابتردا سرررررمرایره گر.اری کرده 

اسرررت، بفروشررردن این ارزش اضرررافی که 

سرررمایۀ سرررمایه دارکسررب ن وده اسررت را 

                                   می نامیمن                                                                                    اضافه ارزش
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 به شکل مقابل توجه کنیدن طبق ه ان مرال بالا چنین داریم:

ولی ه رانطور کره گفتره شررررد در برالا پول دومی بیش از پول اولی 

  نام گ.اری  دومیپ و پول دومی را  اولیپ  استن اگر ما پول اولی را

 ر اضافه ارزش االلپ –دامل  پ

درحقیقت سررررمایه دار برای اینکه صررررفا  ارزش مصررررفی تولید 

کرده براشررررد مبرادرت بره سرررررمرایره گر.اری ن ی کنرد، بلکره ارزش 

مصرررر  کالای تولیدی از آنجهت برای سررررمایه دار اه یت دارد 

که اولا  بتواند مبادله شررود یعنی دارای ارزش مبادله باشررد ثانیا  این 

ریخته بیشرتر باشردن یعنی می ارزش مبادله از ارزش سررمایه پیش  

خواهد کالائی تولید کند که ارزشررش از مج وعه کالا هائی که وی 

 برای تولید صر  کرده بیشتر باشدن 

در اینجا دهان بعدری ها کف می کند و عصربانی می شروند که اگر 

سرررمایه دار وسررائل تولید را در اختیار کارگر ن ی گ.اشررت آیا او 

هد؟ آنها اسررتدلال می کنند که سرررمایه می توانسررت تولیدی انجام د 

دار برا بره خطر انرداختن سرررررمرایره اش کرارگران را کره هیچ چیزی 

نردارنرد بجز نیروی کرارشرررران، بکرار گ رارده کره هم کرارگران مررل 

خیلی هرای دیگر بی کرار نبراشررررنرد و نرانی بره کف آورنرد و هم خود 

مقداری سررررود ببردن سرررررمایه دار هم با حجب و حیا می گوید که 

آری او جز نیت خیر مقصرررود دیگری ندارد، وگرنه می توانسرررت 

سررمایه هایش را در خرید و فروش مت رکز کند و دیگر کسری را 

هم لازم نرداشرررررت کره برایش کرار کنردن کرارگر هم کره اگر نیروی 

کارش را نفروشررررد کار دیگری ن ی تواند بکنرد باید در خیرابانهرا با 

 شک ی گرسنه پرسه بزندن

ج اعت درست بگویند و نیتی بجز نیت خیر نداشته   خوب شاید این

باشرررندن ولی آخر نیت خیر که دلیل نیسرررتن اسررراس وجوهر بح  

دراین اسررت که تولید کنندگان اصررلی ثروت از این ثروت بی بهره 

مانده اندن اینکه به سرررررمایه دار قانونا  اجازه داده می شررررود که از 

رد سررمایه دار نیسرتن ث رۀ کار دیگران فربه شرود مسرل ا  تقصریر ف

این شرریوه تولید سرررمایه داری اسررت که پول را حاکم بر انسررانها 
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ن وده اسررتن سرریسررتم تولید کالائی حکم میکند که صرراحب کالا، نه 

تولید کننده مسرتقیم آن بلکه کسری باشرد که در تولید سررمایه گ.اری 

لق سررمایه دار اسرتن خوب اختلا   کرده اسرتن محصرول، ملک ط 

ن جاسرتن سررمایه دار می تواند به اندازه سررمایه ای که ما دره ی

ریختره اسرررررت از تولیرد بر دارد وزح رت خودش را هم مررل یرک 

کارگر به حسرررراب بیراوردن ولی مسررررتلره به اینجرا ختم ن ی شررررودن 

مالکیت خصروصری ناموس سررمایه داری و محترم اسرت واوه ه 

ا سررمایه را می خواهد، ت ام تولید ران در ضر ن اگر سررمایه دارم

اش را در تجرارت کرالا بگر.ارد و ه ره دوسررررتران او هم این کرار را 

بکننرد و آخرالامر چیزی تولیرد نگردد، خرب چیزی هم برای خریرد 

و فروش و تجرارت نخواهرد بودن برایرد چیزی تولیرد گردد ترا خریرد و 

فروش شرودن سررمایه دار ما خوش شرانس اسرت تنها به این دلیل که 

مجبور هسررررتنرد کره از روی احتیراک، نیروی در جرامعره ای عرده ای 

کار خود را مانند کالا های دیگر جامعه بفروش برسررانندن سرررمایه 

دار مرا برا مصررررر  این نیروی کرار در تولیرد، قی رت آن، کره ه رانرا 

برابر با ارزش کالاهای مصررر  شررده برای باز تولید آن اسررت را 

دارد و می پردازد، ولی ارزش نیروی کار  ربطی به مصر  آن ن

این کالا ض ن مصر  شدن ارزشی بیش از ارزش باز یافت خود 

را در طول روز تولید می ن ایدن این بزرگترین خوش شررررانسرررری 

سرمایه داراستن اینکه او می تواند از ث ره کار دیگران بهره ببرد 

یرک امراجت راعی اسررررت ک رااینکره تولیرد در سرررررمرایره داری امری 

 دار بخصوص نیستن  اجت اعی است و مختد یک سرمایه

پولی که سرررمایه دار در تولید می گ.ارد را ما سرررمایه می نامیمن 

چون هر  پولی سررمایه ن ی تواند باشردن پولی که به صرورت گنج 

در جائی پنهان شررده اسررت به هیچ عنوان سرررمایه نیسررت سرررمایه 

چیزی اسررررت کره در رونرد ارزش افزائی قرار گیردن ه رانطور کره 

 :یه به دوبخش تقسیم می گردد گفتیم این سرما

                                                                                                   سرمایه ثابت  -1 

 سرمایه متغیر -2
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 متغیر ( و سرررمایه متغیر را) س ثابتپس اگر ما سرررمایه ثابت را) س

یش ریختره را بردین ( اسررررم گر.اری ن رائیمن می توانیم سرررررمرایره پ

 صورت ن ایش دهیم:

 ( متغیر ( + ) س ثابتکل سرمایه پیش ریخته   ) س

 

در رونرد تولیرد، ارزش سرررررمرایره ثرابرت تغییر ن ی کنرد، بلکره تغییر 

شررررکرل فیزیکی می دهردن برای مررال در مورد کفش چرم بره کفش  

تغییر شرکل داده می شرود ولی ارزش کل چرم مورد اسرتفاده بطور 

ارزش کفش وارد می شررررودن ولی سرررررمایه متغیر ایجاد  کامل در

ارزشررری جدید اضرررافه بر ارزش سررررمایه پیش ریخته می ن اید و 

ارزش کفش را مرافوا ارزش چرم قرار می دهردن این ارزش جردیرد 

را کره مرا اضررررافره ارزش نرام نهرادیم می توانیم بره صررررورت )ض( 

 ن ایش دهیمن پس خواهیم داشت:

 

 (                              متغیر ( + ) س ثابت) س

 

 

 

 

 ( + )ض({   ارزش محصولمتغیر ( + )س ثابت}) س

 

ما نشرران دادیم که سرررمایه ثابت بدون کم و کاسررت وارد محصررول 

جردیرد می گردد و تغییری در شررررکرل ارزشرررری آن ایجراد ن یگرددن 

می توانیم بنابراین برای محاسرربه درجه بهره کشرری از نیروی کار 

 از این قس ت سرمایه موقتا  صر  نرر ن ائیم و بگوئیم که:

  

 + ض( متغیر )س       ( متغیر ) س 

                                                                                                                         

 

روند تولید   

روند تولید   
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یعنی اضرافه ارزش توسرط نیروی کار تولید در واقعیت این) ض ( 

می گرددن برای تعیین نرن اضررافه ارزش یعنی درجه بهره کشرری 

نیروی کار می توانیم اضررافه ارزش را تقسرریم بر سرررمایه متغیر 

 ن ائیمن یعنی:

 
 

 

 

 

 

آن مدت زمانی اسررت   کارلازم ،ه انطور که در بالا توضرریا دادیم

 کاراضااااافلخود  کار می کندن و دریافتی  که کارگر به اندازه مزد 

آن مدت زمانی اسررت که کارگر مجانا  مجبور اسررت برای سرررمایه 

بگر.اریرد برا مررال، فرمول برالا را روشررررن تر ن رائیمن                                                      دار کرار کنردن

مزد دریافتی  کوکب خانم در روز صرد و بیسرت  تومان بودن خوب 

ه انطور که دیدیم او برای جبران این صررد و بیسررت  تومان لازم 

ا برای سررمایه کار کند و مابقی روز ر  سراعت  4̷  8اسرت که فقط  

 دار مجانا  کار می کندن بنابر این خواهیم داشت:

 

 

 

 

که اگر بخواهیم به درصرد بیان داریم نرن اضرافه ارزش در مورد 

درصرد که این بیان درجه اسرتر ار کوکب خانم   %67می شرود   ،بالا

باید دانسرت که درجه اسرتر ار در هر  توسرط این سررمایه دار اسرتن

تولیدی با تولید دیگر فرا می کند و این بیشتر بستگی دارد به نوع 

ماشررین آلات مورد اسررتفادهن هرچه ماشررین آلات سرررعت کار را 

اشرررد کارگر بیشرررتر کنند در حقیقت هر چه سررررعت کار بیشرررتر ب

طبیعتا  بیشرتر مورد اسرتر ار قرار می گیردن درسرت به ه ین علت 

اسرت که سررمایه دار مواظب اسرت که کارگر در ت ام لحرات کار 

         
یرخ اضافه 

 ارزش

 ض

 کارلازم

 کاراضافی

 سرمایه متغیر

 اضافه ارزش

 س

         
یرخ اضافه 

 ارزش

 3/2ساعت کاراضافی تومان 80

اعتس کارلازم  تومان120 4/8 
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کنرد و حتی برای این منرور، یرک کرارگر دیگری اجیر می کنرد ترا 

مواظب بقیره کارگران باشررررنرد تا مبرادا به قول خودشرررران کارگران 

نی می بینیم که تولید برای سررررود هرگونه تنبلی کنندن ما به روشرررر 

رابطۀ انسرانی را بین آدمها ازبین می برد و وحشری گری خاصری 

را بین آنان حاکم می کندن تولید برای سررررود سرررربب می شررررود که 

انسرانها به صرورت پیچ و مهره های ماشرین آلات در آیندن سررمایه 

بلکه به عنوان   45را نه به عنوان یک انسررران  داران، تولید کنندگان

  ن46سود نگاه کنند یک وسیله، وسیله ای برای کسب 

 :اضافه ارزش نرن در مورد محاسبه

خلاصه ت ام آن چیزی که  مواد اولیه و استهلا  ماشین آلات وننن 

بدون کم و کاسررررت وارد  به عنوان سرررررمایه ثابت مطر  اسررررتن

ائی هیچ دخالتی زارزش افارزش محصررول می شرروند و در روند  

ن بنررابراین می توان در نرردارنررد 

آنان  ،محاسربه نرن اضرافه ارزش

و فقرط برره  را در نررر نگریرریمن 

سررمایه متغیر که ارزش افزاسرت 

  .ب ردازیم

مرررال بررالا را می توان برره این  

 صورت نوشت که:
 

 
ای دیگر جامعه  انسان چون به طور طبیعی یک موجود اجتماعی است. بنابراین می بایست اعض ـ  45

را به عنوان یک عضو خود بپندارد. خودش را در جامعه معنی کند همچنان که جامعه برای او مانند  
سیستم سرمایه داری فرد گرائی و دیدن دیگران به عنوان وسیله ای برای سود  لازمه  خود اوست. ولی  

ر چنین محیط غیر طبیعی  در سر مایه داری بیگانگی انسان با خودش به اوج می رسد و تنها د است. 
است که سرمایه داری می تواند بر بستر آن رشد کند. سر مایه داری از طرفی مجبور است که انسانها  

یکی از مهمترین نوامیس سرمایه  که را برای تولید کنار هم بچیند و از طرف دیگر مالکیت فردی 
 ری قابل حل است. د. تضادی که تنها با نفی خود سرمایه داباید حفظ شو داری است 

تولید برای سود که اساس شیوه تولید سرمایه داری است برایش مهم نیست که چیزی را که تولید ـ  46

می کند برای انسانها مضر است یا مفید. تنها برای کالای تولیدی باید بازاری وجود داشته باشد تا 
میلیون ها  سرمایه دار بتواند جنسش را آب کند. یعنی کالایش را به پول تبدیل نماید. اگر در جهان

نفر از گرسنگی میمیرند برای سرمایه دار مهم این است که چطور سود ببرد لذا اگر تولید اسلحه  
سود سرمایه اش را تأمین کند به دنبال تولید اسلحه میرود و اگر هزاران تن گندم هم تولید نماید، اگر  

 هد شد. چون باید بفروش برسد. گرسنگان پولی برای خرید گندم نداشته باشند به آنان گندم داده نخوا

 سرمایه داری
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 تومان)سرمایه  ابت(  6000تومان)سرمایه متغلر(     3600تومان)اضافه ارزش(    2400ر 

 تومان )ارزش کت محصول( 12000   

 

اضافه  ارزش 

سرمایه  متغیر
=  

2400 تومان

3600 تومان
= 0  ̷  67 =  که  اگر به در صد  بیان شود  %67

 

سررمایه  ،پس ما می توانیم برای محاسربه ارزش اضرافی و نرن آن

 ثابت را در نرر نگیریمن

اگر سررمایه دار از ماشرین های عقب افتاده ای اسرتفاده می کرد و  

بجرای تولیرد بیسررررت جفرت جوراب در روزپرانزده   ممرلا  کوکرب خران

 جفت تولید می کردن نرن اضرررافه ارزش که ه ان درجه اسرررتر ار

کارگر اسرررت نیز تغییر می ن ایدن برای محاسررربه درجه اسرررتر ار 

ارگر و یرا بره عبرارت دیگر نرن اضررررافره ارزش  می توان بردین کر 

صورت محاسبه کردن سرمایه ثابت منتقل شده به هر جفت جوراب 

توسرط نیروی کار  را قبلا  گفتیم می توانیم در محاسربات ان در نرر 

نگریم چون آنران عینرا  بردون کم وکراسررررت بره کرالای جردیرد منتقرل می 

قبرل داشررررتیم نیروی کرار بره هر  گردنردن ولی براز ه رانطور کره در

تومران ارزش جردیردی می افزایرد، کره نراشرررری از  10جفرت جوراب 

کاری اسرررت که بر روی آنان انجام می دهدن با این حسررراب برای 

 پانزده جفت جوراب محاسبه زیر را خواهیم داشت:
                                                 10 تومان ارزش  اضافه شده توسط نیروی کار  به هر  جفت  جوراب 

×                                             15 جفت  جوراب  تولیدی هر  کارگر  در روز

=  کل ارزش  ایجاد شده توسط یک کارگر  در روز     تومان 150
 

 

150 تومان کل ارزش  ایجاد شده توسط یک کارگر  در روز    − نتوما مزد هر  کارگر   120

=   ارزش  اضافی ایجاد شده توسط هر  کارگر        تومان 30

 

 
اضافه ارزش 

سرمایه متغیر 
=  

30 تومان

120 تومان
= 0  ̷  25 =  که اگر  به در صد بیان شود %25
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کنرد اگر مرا محراسرررربره مران را در مورد کرل تولیردی  فرقی ایجراد ن ی

 یک روز و یا یک سال انجام دهیم باز نتیجه یکی خواهد شدن

در اینجا می بینیم که با پائین آمدن تولید به هر دلیلی، نرن اضررافه 

ارزش نیز تغییر کرد و با الطبع درجه بهره کشرررری از نیروی کار 

 دا کردن  تقلیل پی    25%به    67%ک تر شد و از 

ما می توانیم  زمانی را که کارگر کار می کند به دوقسرر ت تقسرریم 

 ن ائیم:

 

                                                                                            کارلازمالف:   

ب:کاراضافی                                                                                                           

 اگر به کسر نرن اضافه ارزش دقت کنیم؛
کار اضافی 

 کار  لازم
  

می دانیم که اگر صرورت یک کسرری بزرگتر شرود مقدار کسرر نیز 

بزرگ می گردد و یرا اگر مخرک کسررررری کوچرک تر گردد براز 

مقدار کسرر بزرگ می شرودن خوب سررمایه دارها نیز این را خوب 

دانندن ل.ا برای هرچه بزرگتر شردن نرن اضرافه ارزش ) چون  می

شررردن آنها ( یعنی مقدار کسرررر رابطه مسرررتقیم دارد به ثروت ند تر 

را که کارگر کار می کند  کاراضرافیبالا، اولا  سرعی می کنند مدت 

کارگر را   کارلازمزیاد کنندن و ثانیا  می توانند سررعی کنند که مدت 

 کم ن ایندن برای این کار می توانند:                                                     

، بطور ساده، می توانند ساعت کاراضافلج  برای اف ایش مدالف:  

کار در طول روز را افزایش دهنردن فی ال ررل بجرای اینکره کارگران 

در طول روز هشررت سرراعت کار کنند به آنان تح یل می ن ایند که 

نه سراعت و یا ده سراعت و یا بیشرتر کار ن ایندن خواننده بهتر اسرت 

انگلسرررتان که مهد بداند که دراوایل اوک گیری سررررمایه داری، در 

تولرد تولیرد سرررررمرایره داری بود کرارگران مجبور بودنرد کره ترا هجرده 

سرررراعرت در روز کرار کننردن کره بعردا  برا مبرارزات زیراد کرارگران کره 

بعدرا  هم به خون کشریده شرد این سراعت کار به ده  سراعت در روز 
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عده ای از کارگران اسرررترالیا   1856در سرررال ن 47تقلیل داده شرررد 

گیرند در اعتراض به شررایط سرخت کار و برای هشرت تصر یم می 

کار را تعطیل کنند،  از سرال،  معین، یک روزسراعت کار در روز

دور هم ج ع شررررونرد و بره جشررررن و پرایکوبی ب ردازنردن این کرار برا 

کارگران   1886اسررتقبال کارگران بسرریاری روبرو شرردن در سررال  

سررررت از کرار آمریکرا برا الهرام از کرارگران اسررررترالیرا اول مراه مره د 

کشرررریدندن و برای احقاا هشررررت سرررراعت کار در روز به خیابانها 

لیون کارگر در سرراسرر آمریکا به خیابانها آمدند ولی یریختندن دو م

ن این تراهرات توسرررط پلیس ه شرررد با سررررکوب و به خون کشرررید 

کارگران   1888در سررررال ن گشررررتند نیویور  و شرررریکاگو روبرو  

یرندن در ه را دوباره جشررن بگتصرر یم گرفتند که مراسررم اول ماه م

در کنگره جهانی کارگران که چهار صرررد ن اینده از   1889سرررال 

گارگران سرررراسرررر جهان در آن حدرررور داشرررتند بنا به پیشرررنهاد 

ن ایندگان کارگران آمریکا تصررر یم گرفته شرررد که از آن پس روز 

نرام گر.اری شررررود و  جهرانی کرارگر، اول مراه مره بره عنوان روز

 جهان این روز را جشن بگیرندن کارگران سراسر 

می بینیم کره در طول ع ر سرررررمرایره داری ه واره مبرارزه بین 

کارگران و سررررمایه داران برای کم و زیاد کردن سررراعت کار در 

خاصررری برای  و آز جریان بوده اسرررتن چون سررررمایه دار حرص 

انباشررت کردن هرچه بیشررترسرررمایه داردن البته این نه بخاطر این 

، علت وجود این خیراسرررت که فلان سررررمایه دار آدم بدی اسرررتن 

که  اسرت   سررمایه اسرتن وجود شریوه تولیدی خود   حرص و آز وجود 

بجای اینکه انسرررران برای ارضررررای نیاز های زندگی اش کار کند 

د می ن ایدن انباشرررت سررررمایه هم  که برای نیاز های سررررمایه تولی

پایانی نداردن در حقیقت این تنها کارگر نیست که سرمایه، او را به 

بردگی می کشررراند بلکه این سررررمایه خود سررررمایه دار را نیز از 

 
"... سراسر تاریخ صنعت معاصر گواه است که اگر کارگر بر سرمایه لگام نزند بدون کمترین ـ  47

تأثر و ترحمی می کوشد که تمام طبقۀ کارگر را تاسطح بیشترین انحطاط تنزل دهد." مزد، بها، سود  
 کارل مارکس 
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انسرانیت جدا می کند و به او حرص و آز و خشرونت و آدم کشری را 

دار زیادی پول که مق  ند تان نیسررر دیکته می ن ایدن دیگر این ثروت ند 

را به عنوان سرررمایه  ها د، بلکه این سرررمایه اسررت که این آدمندار

را کرار گر.ار خویش می ن رایردن در  آنراندار در اختیرار می گیرد و 

 باره این موضوع بعدا  بیشتر توضیا خواهم دادن 

 برگردیم به کسرررر   
کار اضافی 

 کار  لازم
خوب دیدیم که سررررمایه دار برای    

اولا  سررعی می کند که طول مدت  هرچه بزرگتر کردن این کسررر؛

سرررمایه دار ت ایل دارد تا یک   کارگران را زیاد ن ایدن  کاراضررافی

دا کندن روز کاری کارگر تا مرز بیسرررت و چهار سررراعت امتداد پی

 هرچه بیشتر بزرگتر گرددن کارلازمبه  کاراضافیتانسبت 

 اگر ترمزی برای این حرص سررمایه دار در بیرون کشریدن اضرافه

او بی شرررک به این ت ایل  ارزش از کارگر وجود نداشرررته باشرررد،

جامه ع ل می پوشرراندن ولی از یک طر  محدوده های جسرر انی 

نیروی کار مانع این کار می شرودن چون اگر کارگر به اندازه کافی 

ند بدن او ضرعیف شرده و هرروز کیفیت کار او تنزل اسرتراحت نک

ن 48می یابد و حتی برای کارگر خطر مرگ به ه راه خواهد داشرت 

از طر  دیگر مبرارزات بی وقفره کرارگران، مرانع بزرگی برای 

 ازدیاد ساعت کار کارگران می باشدن 

ابتردای شررررکوفرائی سرررررمرایرداری در ه رانطور کره گفتره شررررد، در

جبور بودند هجده سرراعت در روز کار کنندن انگلسررتان، کارگران م

مبارزرات کارگران برای محدود کردن هرچه بیشررتر سرراعت کار 

در روز باع  شررد که سرررمایه داران مرز هشررت سرراعت کار در 

  روز را ب .یرندن
 

از حد   نفر در اثر کار زیاده   303شده است که  در ژاپن ادعا 2007تا مارس  2006از مارس ر  48

 جان خود را از دست داده اند. 
به مدت شش ماه برای شرکت تویوتا در ژاپن کار می   هفتهسی ساله شصت ساعت در  کنچی یوچیو

به مدت یکماه هفتاد ساعت در هفته، و سپس او فوت کرد. وزارت کار ادعا کرد که   درآخر کرد. و 
مرگ به علت زیادی کار نبوده است. ولی دادگاه نظری بجز این داشت و دستور داد که وزارت کار  

  خسارت بپردازد.         به نقل از دیتروید نیوز  
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                                                                      نکااارگاران را کاا کانااد کااارلازمماادج دومررا  سررررعری مری کرنررد 

روش دیگری  برای برا لا بردن نرن اضرررررافره ارزش، کم کردن 

اسرتن برای این کار سررمایه دار می تواند، شردت کار را   کارلازم

کوتراه تر می گردد و  کرارلازمافزایش دهردن برا این کرار مردت زمران 

ل.ا مقدار کسر 
کار اضافی 

 کار  لازم
 افزایش می یابدن                                                                                 

افزایش پیدا می   کاراضررافی،  کارلازمدر حقیقت با کم کردن زمان 

 ساعت کار، 4̷ 8 کندن بدین معنی که اگر کوکب خانم در قبل با 

فی ال ررل  49ن ودن برا افزایش شرررردت کرارمزد خویش را جبران می 

سرراعت بلکه با  سرره سرراعت کارکردن مزد خود را   4̷  8دیگر نه با  

سراعت کار اضرافه ،  3̷  2جبران می کند بنابراین در اینجا ما بجای  

پنج سرراعت کار اضررافه خواهیم داشررتن و نرن اضررافه ارزش یک 

می رسرردن حال می توانیم چند مورد    167%به    67%مرتبه از 

 از نرن اضافه ارزش را در مورد کوکب خانم باهم مقایسه کنیمن   

   
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

" حتی در حدود معین روز کار، حدودی که امروز در کلیه رشته های صنعتی  تابع قانون کارخانه ـ   49

را در سطح سابق ارزش کار ها، برقرار می باشد، ممکن است افزایش دستمزد لازم آید تا لااقل 
ساعت همان قدر نیروی زندگی   1ر ممکن است انسان را وادارد که فقط در عرض شدت کا نگهدارد.  

 ساعت مصرف می کرد."  مزد، بها، سود  اثر کارل مارکس  2صرف کند که سابقاً در عرض م
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 االحالت 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          محاسبه برای کل تولید کارخانه در روز به قرار زیر می شودن                 
  (تومان)اضافه ارزش 2400     

                     + تومان)سرمایه متغیر( 3600 

 + سرمایه ثابت(تومان) 6000                         

 )ارزش کل محصول(     12000

 

 

 

3 ∕  2 ÷ 4 ∕ 8 = 0 ∕  67 

به درصد=   %67     

4,8
ساعت کار

3,2
ساعت کار

درصد67= نرخ اضافه ارزش 

کار لازم به ساعت کار اضافی به ساعت
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 حالت دام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           محاسررربه برای کل تولید کارخانه در روز به قرار زیر می شرررودن
           ()اضافه ارزش تومان 6000    

 )سرمایه متغیر( + تومان 3600            

 + سرمایه ثابت() تومان 6000                                                 
 )ارزش کل محصول(      15600

 

 
 

  

5÷ 3 = 1/67 

به درصد  = %167 

ساعت 3
کارلازم

ساعت 5
کاراضافی

درصد 167= نرخ اضافه ارزش 

کار لازم به ساعت کار اضافی به ساعت
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 حالت سوم           

           

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           محاسررربه برای کل تولید کارخانه در روز به قرار زیر می شرررودن
           ()اضافه ارزش تومان 3600    

 )سرمایه متغیر( + تومان 3600            

 + سرمایه ثابت() تومان 6000                                                 
 )ارزش کل محصول(     13200

 

 

÷ 4 = 14  

به درصد   = %100 

ساعت4ساعت4

=  نرخ اضافه ارزش 
درصد100

کار لازم به ساعت کار اضافی به ساعت
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 خهارم حالت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             محاسررربه برای کل تولید کارخانه در روز به قرار زیر می شرررودن 

    (تومان )اضافه ارزش 10800

 تومان)سرمایه متغیر( + 3600            

 + سرمایه ثابت(تومان) 6000                                                 
      )ارزش کل محصول( 20400

    

 

÷ 2 = 36  

به درصد   = %300 

ساعت 2
کارلازم

ساعت 6
کاراضافی

=  نرخ اضافه ارزش 
درصد300

کار لازم به ساعت کار اضافی به ساعت



 سرمایه به زبان ساده 

125 

 

 حالت رن ا    

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          محاسبه برای کل تولید کارخانه در روز به قرار زیر می شودن                 
 +  ()اضافه ارزش تومان 25200     

                     + )سرمایه متغیر(  تومان 3600 

 + سرمایه ثابت()   تومان 6000                         

 )ارزش کل محصول(     34800

 

 

÷ 1 = 77  

به درصد  = % 700 

ساعت1

ساعت 7
کاراضافی

=  نرخ اضافه ارزش 
درصد700

کار لازم به ساعت کار اضافی به ساعت
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 ح ا اضافه ارزش
 

ما توانسرتیم درجه بهره کشری یک کارگر را توسرط قبل مطالب  در

حجم اضرافه ارزشری را که   هنوز، ولی ماسررمایه دار محاسربه کنیم

 یک سرمایه دار به جیب می زند را محاسبه نکرده ایمن

کرارگر را در کرارخرانره  طور مع ول سرررررمرایره دار بیش از یرک بره

 خویش به کار می گ اردن

تومان در روز برای نیروی کار می پردازدن   3600سررررمایه دار 

ن می توا  رابرالا   مورد   پنجحجم اضررررافره ارزش در هریرک از این 

 نبدین صورت محاسبه کرد 

 

یرخ اضاافه ارزش ضارب در سارمایه متغلرر ح ا اضاافه ارزش 

 تصاحب شده توسو سرمایه دار

  

که این محاسرربه در جدول زیر برای ت ام این پنچ مورد انجام شررده 

اسرتن اگر توجه گردد حجم اضراقه ارزش در مورد دوم برابراسرت 

برا کرل سرررررمرایره متغیرن یعنی در حقیقرت در این مورد کرل دریرافتی 

سررمایه دار برابر اسرت با کل در یافتی کلیه کارگران کارخانهن که 

ضررافه ارزش در جامعه بالاتر از صررد البته به طور مع ول نرن ا

 در صرد اسرتن که این بسرتگی مسرتقیم به درجه مدرن بودن کارخانه

 ن  دارد 
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ــافه  مورد اول نرخ اضــ
ارزش= 
%67     

ســــــرمـــایــه 
مـــتـــغـــیـــر= 

 تومان   3600

ــه  ــاف حجم اضــــ
ارزش = 

 تومان2400

ــافه  مورد دوم نرخ اضــ
ارزش= 

%100 

ســــــرمـــایــه 
مـــتـــغـــیـــر= 

 تومان   3600

ــه  ــاف حجم اضــــ
ارزش = 

 تومان3600

ــافه  مورد سوم نرخ اضــ
ارزش= 
%167 

ســــــرمـــایــه 
مـــتـــغـــیـــر= 

 تومان   3600

ــه  ــاف حجم اضــــ
ارزش = 

 تومان6000

ــافه  مورد چهارم  نرخ اضــ
ارزش= 
%300 

ســــــرمـــایــه 
مـــتـــغـــیـــر= 

 تومان   3600

ــه  ــاف حجم اضــــ
ارزش = 

 تومان 10800

ــافه  مورد پنجم نرخ اضــ
ارزش = 

700% 

ســــــرمـــایــه 
مـــتـــغـــیـــر= 

 تومان   3600

ــه  ــاف حجم اضــــ
ارزش = 

 تومان 25200

 

 پس حجم اضررافه ارزش در رابطه مسررتقیم با نرن اضررافه ارزش

قرار داردن در برالا بحر  کردیم کره چگونره سرررررمرایره دار برای برالا 

کارگران  کاراضرافینگه داشرتن نرن اضرافه ارزش سرعی دارد که 

را افزایش دهدن ولی در حقیقت سرررمایه دار به دنبال افزایش حجم 

اضرافه ارزش خویش اسرت و حجم اضرافه ارزش به یک عامل مهم 

متغیر اسرتن ما می دانیم که دیگر بسرتگی دارد و آن حجم سررمایه  

هرچه تعداد ماشررین آلات زیاد شرروند و یا اینکه هرچه این ماشررین 

آلات گران براشررررنرد خود بخود ارزش جردیردی ایجراد ن ی ن راینرد و 

ببار ن ی آورندن ولی این ماشررین آلات  سررودی برای سرررمایه دار

یک وظیفه مهم و اساسی در بالا بردن نرن اضافه ارزش دارا می 

و دل د و درسرت برای ه ین اسرت که سررمایه دار خیلی دسرت باشرن

 در راز
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اینها پول می پردازدن وظیفه مهم این اسررت که ماشررین بابت    انهباز

آلات توانرائی بکرارگیری نیروی کرار را دارا می براشررررنرد و چون 

نیروی کار اسررت که ارزش افزاسررت بنابراین این ماشررین آلات با 

ار می کند تا به تولیدات دم مکیدن شررریره جان کارگران آنها را واد 

عیسرروی خویش را بدمند و ضرر ن حفظ ارزش های قبلی کالاهائی 

که برای تولید مصرررر  شرررده اسرررت به کالاهای تولیدی، ارزش 

جدیدی بیافزایندن در پروسره تولید سررمایه داری، این کارگر نیسرت 

کره مراشررررین هرا و ابزار آلات را بکرار می گیرد چرا کره او هیچ 

قی نسربت به ماشرینها و ابزار نداردن این ماشرینها هسرتند مالکیت و ح

مرد گان که تحت اراده سرررررمایه دار، کارگران را بکار میگیرندن  

ن مراشررررینهرائی کره سرررراخرت خود  ه ین بر زیادگاان خلره مل گردیاد

کرارگران هسررررتنرد، بره صررررورت  ولهرائی در می آینرد کره حراکم بر 

کنند و به کار می  زندگی کارگران می شرررروندن آنها را بی کار می

گیرندن اه یت ماشرررین آلات در تولید سررررمایه داری درسرررت در 

اینجاسررتن ماشررین آلات در هر حالتی تعداد محدودی کارگررا می 

توانند بکار گیرند برای بکارگیری کارگربیشرتر، احتیاک به ماشرین 

بیشرتر، مواد اولیه بیشرتر، و خلاصره سررمایه ای بس بزرگتر اسرتن 

ت که هرچه حجم سررمایه متغیر بیشرتر باشرد، حجم این درسرت اسر 

اضرررافه ارزش افزایش می یابد ولی این ابدا  بدین معنی نیسرررت که 

در یک کارخانه تولیدی مشرخد، سررمایه دار هرچه دلش بخواهد 

می تواند کارگر اسرتخدام کند و از آنها اضرافه ارزش بیرون کشردن 

اضرافه ارزش را در باید سررمایه دار ابتدا شررایط این مکیده شردن 

کارخانه خویش مهیا ن اید وگرنه کارگران اضررررافی باید در محیط 

کارخانه بیکار بگردندن و این برای سررمایه دار یعنی ضررر چون 

شرررررایط جر.ب این مقردار سرررررمرایره متغیر پرداختی، بره کرالا هرای 

تولیردی وجود نردارد و بنرابراین ارزش نیروی کرار این کرارگران در 

موضرروع مرالی برای روشررن شرردن رور ن ی شررودن ارزش کالا من

ه ین مورد بالا که سررمایه دار برای تولید جوراب سررمایه میزنیمن

جفرت جوراب   600؛ برای تولیرد  را در نرر بگیریم گر.اری می کنرد 
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ن بکار گیری این سی کارگر شوند در روز باید سی کارگر استخدام  

اکرر توان طوری محاسررربه شرررده اسرررت که ماشرررین آلات را با حد 

ن حرال اگر سرررررمرایره دار مرا برای تولیرد این 50بتواننرد بکرار گیرنرد 

شرشرصرد جفت جوراب سری و پنج کارگر اسرتخدام کندن نیروی کار 

این پنج کارگر اضررافی در جوراب منرور نخواهد شررد و سرررمایه 

دار ما باید حقوا آنان را از جیبش بدهد بدون آنکه اضرافه ارزشری 

ت بدین علت اسررت که سرررمایه دار سررعی تولید کرده باشررندن درسرر 

دارد کره  حرداکررصرررررفره جوئی را درنیروی کرار ن رایردن یعنی ترا 

 ،جائی که می شرود بجای اسرتخدام کارگر بیشرتر برای تولید بیشرتر 

سررعی کند که با بالا بردن شرردت کار از ه ان تعداد کارگر بیشررتر 

 کار بکشرررردن در بحرانهرای اقتصررررادی این طرفنرد به شرررردید ترین

فته می شودن که فی ال رل یک کارگر مجبور است کارگرصورت ب

                          کررار دو و یررا سرررررره کررارگررر را در آن واحررد انررجررام دهرردن                                                                                

زش،  یک خاصریت دیگر ماشرین آلات در بالا بردن حجم اضرافه ار

توانائی دارند تا سرررعت کار را افزایش  ماشررین آلات  این اسررت که

ارزش تولید شرررده در واحد  ،کارگر دهندن با افزایش سررررعت کار  

ن یعنی یرک کرارگر در زمران توسررررط نیروی کرار نیز برالا می رود 

زمان مسرراوی با ک ک ماشررین آلات مقدار بیشررتری کالا تولید می 

رزش بیشررررتری در واحرد زمران از و بنرابر این اضررررافره ا 51ن رایردن

کارگر مکیده می شررودن ضرر ن اینکه به کارگر ک تری نیاز اسررتن 

ن کارگر ک تر ولی تولید بیشررتر این اسررت خاصرریت دیگر ماشررین 

درابتردا طبقره کرارگر کره از آگراهی مبرارزاتی  ک ی برخوردار بود 

در اعتراضرات خود برعلیه وضرع موجود، دشر ن خود را نه شریوه 

 
ـ هرگونه عدم تناسب بین سرمایه ثابت و سرمایه متغیر سبب کاهش حجم اضافه ارزش  50

 خواهد شد که مستقیماً به ضرر سرمایه دار خواهد بود.
ـ البته با بیشتر شدن تعداد یا مقدار تولید کالائی معین در واحد زمان طبق بحث های بالا 51

باید ارزش آن کالا کاهش پیدا کند. ولی تا زمانی که شیوه ای که باعث بالا رفتن بارآوری 
کارگردیده عمومیت پیدا نکند سرمایه دار و یا سرمایه دارانی که از این شیوه استفاده می 

ی توانند کالا های تولیدی خویش را به ارزش قبلی آن بفروش برسانند و از این بابت کنند م
 سود بیشتری نصیبشان شود. 
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مایه داری و نه حتی سرررمایه داران بلکه ماشررین آلاتی تولیدی سررر

می دیرد کره زیر چرخهرای آن درحرال لره شررررردن بودن لر.ا برای 

اعتراض به وضرررع موجود مبادرت به خورد کردن ماشرررین آلات 

می ن ودن بره طور مررال ج ع کریری از کرارگران انگلسررررتران در 

به  مبادرت   1844اعتراض به شرررایط  یر انسررانی کار درژوئیه  

خورد کردن ماشررررین آلات کارخانجات ن ودندن در حقیقت اقدام به 

نرابودی چیزی ن ودنرد کره خود ایجرادش کرده بودنردن آنهرا ن ی دیردنرد 

کرارگر اسررررت نره تنهرا زیران  کرارمردهکره مراشررررین بخودی خود کره 

آورنیسرررت بلکه می تواند در شررررایطی که کارگر بر تولید خویش 

را فراهم گرداندن ازشرردت کار مسررلط گردد، سرربب آسررایش جامعه  

بکراهرد و کرارگر را برای زنردگی بهتر پشررررتیبرانی ن رایردن آنهرا این را 

ن ی دیدند که  شرریوه ای که در آن سرررمایه توسررط ماشررین بر کار 

بر  کارمردهکارگر مسرلط می شرود باید دگرگون شرودن بجای تسرلط  

                                                         مسلط شوندن             کارمردهزندگان می بایست زندگان بر 

تر تولید کند تا در بازار  رمایه دار برای اینکه بهتر و سررررریعسرررر 

فروش را در دسرررررت برازار  ،رقبرای خویش را کنرار بزنرد و خود 

ارزان تررولرریررد نرر ررایرردن                                               سررررررعرری مرری کررنررد کرره گرریرررد،

اینکره سرررررمرایره دار بتوانرد از رقبرای خویش ارزان تر تولیرد برای 

در بازار حدررروری دائ ی داشرررته باشرررد و   ه چنان بتواند  ن اید و

یکبار برای ه یشرررره تولید ن اید، ن ی تواند از کیفیت مواد نخواهد  

صررررول بزندن با پایین آوردن کیفیت مواد لازم، برای تهیه محلازم  

ل ا  محصرولات مر وب جای نامر وب می گردد و مسر محصرولش  

ولی و قدرت رقابت را در بازار از دسررت می دهدن   آنرا می گیرند 

انجرام دهرد و آن اینکره برا خریرد  در این مورد می توانرد  ییرک کرار

یفیت تولید را ید و هم کبهتر هم بر سررعت تولید بیافزا آلات ماشرین  

زیادی از سررمایه ن البته خود این هم مسرتلزم صرر  مقداربالا ببرد 

در یک تنها  ما ای جبران این هزینه اضرافی، سررمایه داربر ناسرت 

 و آن صرررفه جوئی کند خویش می تواند    گزاری  بخش از سرررمایه

                                                                               کار استن  جادوئی نیروی را به حد اقل م کن برساند و آن خرید 
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و   ا تا آنجا که می تواند ارزان بخرد نیروی کار ر  او سعی می کند،

بره ی ن ورشررررکسررررتگی روز  رگران جلو رودن ترا مرز فلاکرت کرا

افی یک ارتش بزرگ بیکار در به اندازه ک  ،افزون دهقانان و کسبه

ایه داران با خیال راحت بتوانند از میان سرررم  تاوجود دارد   جامعه

ه آنران بهترین و ارزان ترین را انتخراب ن راینرد و هر کرارگری را کر 

در بیرون از   ارتش بیکارانلازم نداشرتند سرریع اخراک کنند، تا به  

موجود در  ب یونرددن اصررررولا  یکی از وظرایف دولرت هرایکرارخرانره 

را طوری برنامه   اسرت که اقتصراد جامعه  جوامع سررمایه داری این

ه یشه تعداد   برای جلوگیری از بالا رفتن  دست زد هاریزی کنند تا

ارتش  بدون این  نوجود داشرته باشرند   از بیکاران در جامعه  مناسربی

 بیکاران تولید سرمایه داری  یر م کن استن 

اگر دقت شررود متوجه می شررویم که از یک طر  سرررمایه دار در 

سرررت و از طر  دیگر مولدین این پی بالا بردن حجم سرررود خود ا

سررررود هرا را از کرار بی کرار می کنردن از طرفی می خواهرد برازار 

برای تولیدات خود داشرررته باشررردن از طر  دیگر مجبور وسررریعی  

رقیب خود  تولیداتش ارزان تر ت ام شرررود تا از  اسرررت برای اینکه

عقب ن اند  به کارگران مزد ک تری دهد و هرچه بیشررتر به ارتش 

می نرامیم بی افزایرد و برا این  ارتش ذ،لره کااربیکراران کره مرا آن را 

 ن این52ع ل خود بازار های خویش را هرچه بیشررررتر محدود ن اید 

سررمایه داری   شریوه تولید  و تناقدراتی اسرت که  تدراد ها بخشری از

 ریبان است و خلاصی از آن برایش م کن نیستنبا آن دست به گ

ولید تگفتیم که ارزش هر کالائی برابراسرت با کار اجت اعا  لازم در

 بود    67%نرن اضافه ارزش مورد اول مرال بالا که اگر  آن کالان
 

ـ توده کارگران خود بزرگترین مصرف کنندگان بسیاری از اقلام تولیدی هستند. با افزایش  52

این بیکاری و هرچه اضافه تر شدن ارتش ذخیره کار، قدرت خرید کاهش پیدا می کند. 
کاهش قدرت خرید به معنی کوچکتر شدن بازار اقلام مصرفی آنان است. این تنگ شدن 
بازار مستقیماً به تولید این اقلام اثر می گذارد و به ناچار تولید این اقلام رو به کاهش می 
رود. کاهش تولید این اقلام  سبب کم شدن انباشت در این بخش می شود که مستقیماً تأثیر 

بخشهای دیگر تولیدی می گذارد. تولیدات بروی دست تولید کنندگان می ماند و  خود را به
طی یک دوره جامعه وارد بحران می شود. این یکی از چند علل مهم تولید بحران در شیوه 

 تولید سرمایه داری است.
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تومران دسررررت زد می  120کوکرب خرانم روزی را درنرر بگیریم؛ 

یمن خواهیم گرفتن اگر سرراعت کار را هشررت سرراعت در نرر بگیر

 داشت: 
200 تومان ارزش  تولید شده در یک روز کار 

8 ساعت کار  در روز
=   ارزش  هر  ساعت کار  کارگر  تومان  25

 25ارزش جردیردی بره انردازه   یعنی کرارگردرهرسرررراعرت کرارخویش

تومان به کالای تولیدی خویش اضررافه می ن ایدن که اگر ه ان بار 

آوری کاررا در نرربگریمن یک کارگر می تواند در سرراعت دو و 

تومان ارزش جدیدی است که   25نیم جفت جوراب ببافد که حاوی  

 نتوسط نیروی کار به آن اضافه شده است 
25 تومان ارزش  جدید خلق  شده در یک ساعت

2/5 جفت  جوراب  تولیدی در یک ساعت
=  هر  جفت  جوراب  حاوی ارزش  جدید   تومان 10

 

تومان ارزش جدید اسررت   10بدین ترتیب هر جفت جوراب حاوی  

تومران بود، می توان  20و برا توجره بره قی رت جوراب در برازار کره 

گفت که نصررف قی ت جوراب ارزش جدیدی اسررت که به آن منتقل 

 شده استن

 
ارزش مواد ،ام  تومان ارزش اساااتت توللد )  10     تومان هرجفت جوراب حاای ارزش جدید 10

  جفت که توسو یلرای کار به کالای جدید منتخت مل گردد در هر ااحد( استهلاک ماشلن  لاج  اررر 

 ر 20تومان  ارزش ااه ل یک جفت جوراب

 

ل بره هر علتی( مرلا  فرض کنیم برا برالا رفتن برار آوری کرار، )حرا

مدرن تر شررردن ماشرررین آلات کارخانه، کارگران بتوانند در واحد 

زمران تعرداد بیشررررتری کرالا تولیرد ن راینردن بطور مررال فرض کنیم کره 

  2̷ 5بارآوری کار دوبرابر بشودن یعنی  یک کارگر بجای تولید 

جفت جوراب در سرراعت بتواند پنچ جفت جوراب در سرراعت تولید 

ن ایدن اگر ارزش وسررائل تولیدی و حقوا کارگر بدون تغییر مانده 

تومان ارزش جدیدی که به   10، بنابراین یک کارگر بجای  53باشرد 

 
ـ برای مطالعه بر روی تأثیر بالا رفتن بار آوری کار بر روی تولیدات، ما دستمزد و  53

 ت مواد خام و قیمت ماشین آلات و استهلاک آنان را ثابت فرض می کنیم. قیم
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تومران بره هرجفرت  5هر جفرت جوراب منتقرل می ن ود، حرال فقط 

 منتقل می ن اید، بدین صورت که:

 
25 تومان ارزش  جدید خلق  شده در یک ساعت

5 جفت  جوراب  تولیدی در یک ساعت
=  هر  جفت  جوراب  حاوی ارزش  جدید   تومان 5

 

کارگر به اندازه نصرررف ارزشررری که قبلا  به هر جفت  می بینیم که

جوراب اضرافه می کرد به آنها اضرافه می ن ایدن در حقیقت امر در 

اینجرا برا برالا رفتن برار آوری کرار قی رت واقعی جورابهرا تقلیرل پیردا 

می ن ایدن برای محاسربه ارزش واقعی هر جفت جوراب می توانیم 

تومان 5                                                     محاسبه زیر را انجام دهیمن

ارزش مواد ،اام  توماان ارزش اسااااااتات توللاد )  10باابات هرجفات جوراب حااای ارزش جادیاد  

  جفت در هر ااحد (استهلاک ماشلن  لاج  اررر که توسو یلرای کار به کالای جدید منتخت مل گردد

 تومان ارزش ااه ل یک جفت جوراب ر 15 

 

ین در تولید جدید که بارآوری کار دوبرابر شده است، ارزش بنابرا

جوراب پنج تومان تنزل پیدا کرده اسرت، و به پانزده تومان رسریده 

جفت جوراب  2̷  5اسررتن اگر در تولید قدیم کارگر در هر سرراعت 

دقیقره یرک جفرت جوراب تولیرد می  24تولیرد می کرد یعنی در هر 

جفرت جوراب تولیرد می ن رایرد  5ن ودن هم اکنون در هر سرررراعرت 

دقیقره یرک جفرت جورابن بره عبرارت دیگر در  12یعنی در هر 

جریان تبدیل وسرررائل تولید به محصرررول، بجای اینکه به هر جفت 

دقیقه افزوده می گرددن    12ط دقیقه کار اضرافه شرود فق  24جوراب 

بنابراین این جورابها که در این کارخانه بخصوص تولید می گردد 

 ارزششان ک تر از جورابهائی است که در بقیه کارخانجات تولید 

می گرددن ولی نکته اینجاسرررت که ارزش کالا نه در یک کارگاه و 

هر  یرا کرارخرانره منفرد بلکره در جرامعره تعیین می گرددن یعنی ارزش

ی است که در جامعه کارلازمکالا ه انطور که قبلا  گفتیم بر مبنای  

مع ول اسرررتن در نتیجه در مرال  برای تولید این کالای مشرررخد 

جورابها پنج  ما، فوا با بالا رفتن بارآوری کار برای سرررمایه دار

تومران ارزانتر از ارزش مع ول آن در برازار ت رام می شررررودن این 
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بره علرت ) ،برابرت هر جفرت جوراب  مرایره دارکره سرررررمرای پنچ تومران

به جیب میزند  سررمایه دارانبیش از دیگر  (بالابردن بارآوری کار

                                                                                                             مررری نرررامررریرررمن  اضاااااااافاااه ارزش فاااو  الااا اااادهرا مرررا 

جفرت  1200جفرت جوراب در روز  600بجرای  در این کرارخرانره

 جوراب تولید می گردد که:  

 
5  تومان اضافه ارزش  فوا العاده  × =  1200 جفت  جوراب  تولیدی در روز    تومان 6000

 

این اضرافه ارزش فوا العاده ای اسرت که در روز نصریب سررمایه 

دار فرضررری ما می گرددن که البته به علت بالا رفتن بارآوری کار 

 نصیبش گردیده استن

تا زمانیکه بخشررررهای دیگر جامعه  اضااااافه ارزش فو  ال ادهاین  

 برارآوری کرار خود را برالا نبرده انرد بره قوت خود براقی می مرانرد 

ر اجت راعرا  لازم برای تولیرد جوراب ک رافی السررررابق چون هنوز کرا

تغییر نن وده و سرمایه دار ما می تواند از این شانسی که به او رو 

این بار  ولی به محط ه ه گیر شرردن  آورده اسررت بهره مند شررودن

 کاار اجت اا اا  لازم برای توللاد جوراب رااتلن تر از ه ات هرار آوری،

                                                                                     ن مررری گررررددن و جررروراب در حرررقررریرررقرررت ارزا مااال گااالااارد 

در این موقعیت که تولید این کارخانه دوبرابر شرررده اسرررت، برای 

بفروش  مرل گ.شررررته به راحتی اینکه محصررررولات روزانه کار را

بازاری   باید دوبرابر سررابق فروش داشررته باشرردن یعنی به  ،برسرراند 

  ، احتیاک داردن احتیاک به بازار بزرگتربزرگتر باشد  برابر  که دو

مشرکلی اسرت که باید برای سررمایه دار ما حل گردد، و چون او به 

 او می تواند  اندازه کافی باهوش است و سرش در حساب و کتاب،

جورابهرای خود را پرایین تر از قی رت مع ول برازار ولی گرانتر از 

در این مورد مرلا  بجرای جفتی  نآنهرا بفروش رسررررانرد  ارزش واقعی

تومان بفروش رسرراند که در اینجا   17بیسررت تومان، آنها را جفتی  

یبش می شرود و تومان اضرافه ارزش فوا العاده نصر ضر ن اینکه د 

را از سرررره تومان نیز زیر قی ت بازار می فروشررررد و رقبای خود 
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برازتر می گردانردن  میردان بردر می کنرد و جرا را در برازار برای خود 

اگر در ابتدا به صررررورت اتفاقی و  اضااااافه ارزش فو  ال ادهاین  

گر.را و کوتراه مردت ع رل می کرد اکنون بره صررررورت یرک قرانون 

ن ولی بره مرور زمران کره این تکنیرک 54نراگزیر در آمرده اسرررررت 

ع ومیت پیدا کرد، جوراب به ارزش حقیقی خود می رسد و دیگر 

روزی به سرررا ش  سرررمایه دار ما ن ی تواند از بخت و اقبالی که

آمده بود اسرررتفاده کند و مجبور اسرررت که جورابها را با احتسررراب 

درسررت به این خاطر اسررت که  55ارزش جدید آن بفروش رسرراندن

یه داران خیلی سررررفت و سررررخت از تکنیکهای تولیدی خود سرررررما

حفاظت می کنند و آنها را کاملا  سررررری نگه می دارند تا ه یشرررره 

نسررربت به رقیب خود این امتیاز را که ارزانتر تولید ن ایند داشرررته 

 باشندن 

 و قدرت مانورراامتیازاین   تولید کردن    تر سرمایه داران با ارزان

برازار بفروش برسررررراننرد و لر.ا بخش  زیر قی رت  کرهنیز دارنرد 

و رقبائی که قادر نیسرررتند   بزرگتری از بازار را در اختیار بگیرند 

 که چنین کنند را از پای درآورند و بازار را هر چه بیشتر برای 

هم سرریع تر و هم بیشرتر   کالاهایش سررمایه دار ما  نخود باز ن ایند 

 بفروش خواهد رسیدن بنابر این استفاده از تکنولوژی به صورت 

درسرت بر عکس  رای تولید سررمایه داری در می آید؛یک اجبار ب

تولیدات گ.شرته که می توانسرت یک شریوه تولید  صرد ها سرال دوام 

 داشته باشد و از پدر به پسر به ارث برسدن                       

یک کارگر دو برابر قبل  این اسرت که، اگر  در مرال فوا  مهم  کتهن

کوتاه   می تواند تولید کند سرربب ن ی شررود که طول کار روزانه او

خیر، بلکه این مزیت فقط به سررررمایه دار تعلق داردن به  تر گردد؛

 
در حال حاضر که عصر امپریالیسم نام گرفته است،  ویژگی  ایداده اضافه ارزش فوقـ  54

و اهمیتی خاصی پیدا می کند، که در کتاب امپریالیسم به زبان ساده مفصلاً بحث خواهیم 
 کرد.

ده و دستیابی به بازار های رقیب و متعاقباً از میدان به در ـ بدست آوردن سود فوق العا 55

کردن رقیب، سبب می شود که سرمایه داران همواره در پی مدرن تر کردن تکنیک های 
 تولیدی خویش باشند.
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کسرررری که مالک ت ام کالاهای تولید شررررده و ابزار تولید اسررررت و 

ن بنابراین در سرریسررتم 56اسررت  مالکیت خصرروصرری برای او مقدس

کارگران کوتاه تر  سرررمایه داری نه تنها سررعی ن ی شررود که کار  

مکیدن اضافه ارزش سبب می شود که حتی  حرص گردد بلکه این  

سررعی شررود که طول مدت کار روزانه اضررافه تر گردد و این کم و 

زیاد شرردن طول روزانه کار کشرر کشرری اسررت دائ ی مابین نیروی 

سااارمایه داری هل   ی ام جنگل که در خار خوب  کار و سرررمایهن

یعنی نره  یاک از مرفلن باه رلرازی م اخل دسااااات رلادا ی ل کننادر

کوتراه  کرارلازمکرارگر میتوانرد مردت زمران کرار خود را ترا سرررررحرد 

ری مطر  نخواهرد ن رایرد چره دیگر تولیردی بره نرام تولیرد سرررررمرایره دا

و نه سرررمایه دار می تواند مدت کار کارگر را به مرز بیسررت   بود 

و چهار سرراعت بکشرراندن درسررت در اینجاسررت که وقتی سرررمایه 

داران برانقرابهرای رنگرارنرگ دمکراسرررری و آزادی خواهی بره میردان 

چه کسری اسرت؟  اد، مالک تولیدات منباید ب رسر   انمی آیند، کارگر

ره های واقعی ن ایان آنوقت اسرررت که نقابها دریده می شرررود و چه

 می گرددن

                                                                               از بررحرر  بررالا چررنررد نررترریررجرره مررهررم برردسررررررت مرری آیررد:

 اول اینکه با بالا رفتن بار آوری کار ارزش کالاها تنزل پیدا می 

فه ارزش نیز کندن دوم اینکه با بالا رفتن بار آوری کار نرن اضرررا

 بارآوری کار  اینکه سرمایه داری ت ایل دارد،  بالا می رودن دیگر

 هرچه بالا ببرد تا ازاین طریق اضررررافه ارزش  هر چه بیشررررتر را

 بیشتری را نصیب خویش گرداندن 

 

 

 

 

 

 
با بالا رفتن بارآوری کار و استفاده از ماشین آلات جدید تر شدت کار و همینطور در بعضی ـ  56

  ار افزایش پیدا می کند.مواقع  طول روزانه ک
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 ماشلن  لاج ا  ن ت ب رگ
 

، پختگی و رسرریدگی  نرام سرررمایه ماشررین آلات درریشرره دواندن

داری نقش اساسی را ایفا می کنندن چنانچه حتی به جربت می توان 

 عصر سرمایه داری را عصر ماشینیسم نامیدن 

تا  ن حد که ماشالنللاا یلرای  نالایل را زاتد مل ساازد  ،ود اسالاه ای " 

از لحاظ  لایل یدارید یا برای اسااتفاده از کارگرایل مل شااود که یلرای  ناا 

ایل یارسااند الل ا نااان بدن  یها دارای یرمش بلشااتری اسااتر تحول جلاا 

به لن جهت کار زیان ا کودکان یخلااتلن شاا ار اسااتفادۀ ساارمایه داری از 

ماشاااالن بودر بدینگویه  از راه فرا،وایدن ه خ ا نااااای ،ایوادۀ کارگری   

اشلن  بدان تفااج جنلل ا سنل  ب یر ررخا فرمایرااتل ملتخلا سرمایه  م

این اساااالاه یلرامند جایشاااالن کار ا کارگر  فورا  م دل بوساااالاه ای برای  

اف ایش  دۀ کارگران م دار گردیدر کار اج ااری به یفع ساااارمایه داران  یه 

  کارلتال جاداال کارل مارکس تنها مخام بازیهای کودکایه را یصب ی ودررر"

تی ازآن بلکه آزادی که کارگران در محیط خانواده به طورسررررن ننن

 بهره مند بودند را نیز از آنان گرفتن

سرررمایه دار در بلعیدن اضررافه   سرریری ناپ.یر ماشررین تبلور حرص 

ماشررین، سرررعت این بلعیدن اسررتن  کار کارگران اسررتن سرررعت 

هرچه ماشرین آلات مدرن تر می گردند سربب می شروند، بار آوری 

رزانتر بیشرتر شرود تولیدات ا بار اری کارکار بیشرتر شرودن هر چه 

بردین مفهوم اسررررت کره کرارگر  باار اری کااربرالا رفتن  می گردنردن

 ،ن اید  می صرر   نسربت به گ.شرته  برای تولید کالائی وقت ک تری

 ندر طول روز می توانرد تولیرد کنرد  را  کرالا هرای بیشررررتریبنرابراین  

در یک   اری کارباربا بالا رفتن  ،این از آن جهرت اه یرت دارد که

کارخانه، سررررمایه دار آن کارخانه مشرررخد می تواند تا مدتی که 

مافوا سرررود و یا این بار آوری کار جنبه ع ومی نیافته اسرررت از 

در بالا ماشرین آلات نقش اسراسری   دننسرود فوا العاده بهره مند گرد 
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رفتن بار آوری کار، داراندن برای نشرران دادن بالا رفتن بار آوری 

 سرره ن ونه از مرالهای بالا در زیر اکتفا می کنیمن  کار ما به آوردن

در هر یرک از موارد برالا برای کرارگر مطلقرا  تفراوتی نکرده کره برار 

اسرررتن در هر صرررورت او می  آوری کار بالا رفته و یا پایین آمده

نکته ای که در اینجا باید مت.کر   ساعت در روز کار کندن  8بایستی  

ر دقت شررود، طول روزانه کار شررد این اسررت که در لوحه زیر اگ

 افزایش   کاراضافیثابت می ماند، ولی با بالا رفتن بار آوری کار، 

رو برره کرراهش می گرر.ارد و  کررارلازمپس مقرردار  پیرردا می کنرردن

کراراضررررافی کره کرارگر برای سرررررمرایره دار مجرانرا  انجرام می دهرد 

 افزایش می یابدن

درنرر بگیریم را  در لوحه فوا اگر بارآوری کار را در مورد یک  

 مورد دوم بارآوری کار دویست در صد نسبت به متوجه می شویم 

ای بر  ،کارلازمافزایش پیدا کرده یعنی کارگر بجای چهار سررراعت 

گ.ارد ودر مورد سرروم ب کافی اسررت دو سرراعت وقت   کالائیتولید  

1

2

4

7

6

4

بار آوری مورد سه

بار آوری مورد دو

بار آوری مورد یک

ساعت کار کارگر در روز8

کار لازم کار اضافی
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نیز بار آوری کار نسربت به مورد دوم دویسرت در صرد ونسربت به 

د افزایش پیدا کرده اسررتن بار آوری مورد اول چهار صررد درصرر 

د یعنی هر چی برارآوری کرار نر عکس دارنسرررربرت  کرارلازمبرا کرار 

کوتراه تر می گردد و بنرابراین  کرارلازمبرالاتر برود زمران برای 

کاراضررافی کارگر افزایش پیدا می کند و در نتیجه اضررافه ارزش 

 سرمایه دار فزونی می یابدن

گر در تولید ع ل می ن ایند، اشرررینها به عنوان دسرررت و پای کارم

ردن رررر د کرررر د که کار آسان تر گرددن مرلا  بجای بلنرررر سبب می گردن

شود، ویا می استفاده    های هیدرولیکی  ای سنگین از لیفتررررر ارهرررر ب

، از اتومبیل سرازی  کارخانهبرای بسرتن پیچ چرخهای اتوموبیل در 

ر آن گردد که با اسرررتفاده از  نیروی باد  د می وسررریله ای اسرررتفاده  

ولی این نیز در تولید پیچ چرن را ببنددن    واحد بتواند چهار و یا پنج

راحتی بره ارمغران ن ی آورد چون  ،سرررررمرایره داری برای کرارگر

سررررمایه دار با سررررعت بخشررریدن به کار و اینکه یک کارگر باید 

و ک رال نیروی کرار  نقش دو و یرا سرررره کرارگر را برازی کنرد بره ت رام

لید می مکد، تا نکند کالائی که تحت عنوان کارگر را در پروسه تو

، مصررر  تولید ب صررر  رسرراند  و باید آنرا درنیروی کار خریده 

 ن57باقی ب اند  نشده

  در روند تولید وارد کالاهای تولیدی   را  ماشین آلات ت ام ارزششان

می ن ایندن ولی وارد شدن ارزش ماشین آلات به کالاهای تولیدی  

یکباره انجام ن ی گیرد، بلکه بتدریج و در طول سالهای مت ادی این  

برای مرال اگر ماشینی ده  ارزش وارد کالاهای تولیدی می گرددن

میلیون تومان ارزش دارد و قرار است بعد از تولید ده میلیون جفت 

می توان گفت    حقیقت از رده خارک گردد، در  جوراب خراب شود و 

که یک تومان از ارزش هرجفت جوراب، بابت ماشین م.کور  

حال تولید این ده میلیون جفت جوراب م کن است چند سال  استن

ولی نکته این است که ماشین هیچگاه بیش از استهلا    طول بکشدن

حنه  خود به کالا ن ی افزایدن با گسترش ورود ماشین آلات به ص
 

 ـ مثل آن آدم خسیسی که ته کاسه ماست را لیس می زند. 57
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ی یافت، تا کالا های تولیدی در نیز باید گسترش م ها بازار ،تولید 

ن چراکه بازارهای تنگ گ.شته کفا  تولیداتی  58آنجا بفروش برسند 

چنین انبوه را ن ی دادندن هد  تولید در جامعه سرمایه داری تنها 

و تنها سود استن یعنی تولید می شود تا فروخته گردد و سود بدست 

ه ه ین خاطر است که اگر کالائی بازار فروش نداشته  آیدن درست ب

باشد، یا نباید تولید گردد و یا اگر تولید شد باید در انبار ها ب اند تا  

                               ب وسد و نابود گردد، حتی اگر جامعه بدان ها احتیاک داشته باشدن                                                                 

ی که باید تولید کند، تولید یک ماشین ک تر از میزان اگر قرارباشد 

ه و آن  بسیار بزرگ بود  کند،وارد می  ها  ارزشی که به کالا ن ایدن

نخواهد  د و تولید آن با ماشین به صرفه  کالا بسیار گرانتر در می آی

جفت  در مرال بالا ماشینی که قرار است ده میلیون برفرض ن بود 

جوراب تولید کند فی ال رل به خاطر رکود اقتصادی و یا هر دلیل 

یک میلیون جفت تولید که بازار فروش را محدود می کند،    که  دیگر

کند، به هر جفت جوراب ارزشی معادل ده تومان وارد می ن اید،  

که مسل ا  در چنین صورتی جوراب بسیار گران ت ام می شود ودر 

گسترش   روشن گردد که  کهگفته شد  فتن این  بازار فروش نخواهد ر

روزمره سرمایه    یکی از ضروریات   بازار در جامعه سرمایه داری

  شدن آن بجای  جانشین معنیاستفاده از ماشین در تولید به  است 

در  ،بخشی از نیروی کار است که ض ن سرعت بخشیدن به تولید 

 نیروی کار صرفه جوئی می گرددن  مصر 

ولی نکته اینجاست که ماشین بجز ارزش خودش چیز دیگری ن ی 

نیسررت که بتواند  کارزندهتواند به کالا اضررافه کندن ماشررین نیروی  

اضرررررافره ارزش تولیرد کنرد، بنرابراین براعر  کراهش نرن سررررود          

سررمایه داران می گرددن این تدراد کشرنده دیگری اسرت که جامعه 

ن اسرتن یکی از دلایل بحرانهای سررمایه داری باآن دسرت به گریبا

 
فروش رفتن کالا در بازار را می توان به این صورت بیان کرد که کالا تحقق یافته است. یعنی ـ  58

به سر منزل مقصود رسیده است. تا کالائی در بازار بفروش نرسد تولید سرمایه داری کامل نمی شود. 
 چون اصولاً هدف از تولید فروش و کسب سوداست، نه چیز دیگر. 
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جامعه سرررررمایه داری ه ین گرایش نزولی نرن سررررود اسررررت که 

 59 سرمایه داران ن ی توانند از آن فرار کنندن

 

 

  

 
رن هفدهم یکدستگاه اره کشی بادی، که بوسیله یکنفر هلندی در حومه لندن در پایان نخستین ثل  ق ر 59

کارگ.اشته شده بود، از جانب مردم ویران گردیدن در آ از قرن هجدهم ماشینهای اره کشی آبی بزح ت  

هنگامیکه   1758توانستند بر ایستادگی مردم که از طر  پارل ان پشتیبانی می شد،  لبه ن ایندن در سال  

نخستین ماشین پشم چینی خود را که با نیروی آب حرکت می کرد ساخت یکصد  اارج به نام شخصی 

هزار نفر از کارگرانی که از کار محروم شده بودند آن ماشین را آتش زدند)نبه نقل از کاپیتال کارل  

گران،  مارکس ( در ابتدا کارگران ماشین را وسیله بدبختی خود می دانستند ولی با تکامل مبارزات کار

 متوجه شدند که عامل بدبختی آنان نه ماشین آلات بلکه خود سیستم سرمایه داری استن   اکم کم آنه
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 کار مولد یا بار ار
 

بره گر.شررررتره هرای خیلی دور برگردیم، زمرانی کره هنوز ابزار   بیروئیرد 

تولیرد و طبیعرت مرالرک و صررررراحرب پیردا نکرده بودن در آن زمران 

انسررانها برای ادامه زندگی خویش با ابزار هائی که داشررتند باید بر 

روی طبیعت کار انجام می دادندن بطور ن ونه ما یک کشرراورز را 

رار معرراش خویش بررا این شررررخد برای امدر نرر می گیریمن 

او باید ن مرلا  داد بر روی طبیعت کار انجام می  داشرررت ابزاری که 

و سر س  نزمین را شرخم می زد و آن را برای کاشرتن آماده می کرد 

  کار کشاورزماکار  موقع بر داشت باید محصول را درو می کردن

ن یعنی کاری اسرت که صرر  تولید چیزی شرده اسرتن او اسرت  مولد

یک محصرول تولید ن وده اسرت؛ گندم، جو، برنج، و یا محصرولات 

    کشرررررررراورزی دیررررگررررر، فرررررقرررری نرررر رررری کررررنرررردن                                                                                                  

اند تا کشراورز ما بتواند محصرولی  سره عامل دسرت به دسرت هم داده

                                                                                ماا االاا ااتش و   اباا ار کاااراو یاالاارای کاااررا تررولرریررد کررنررد: 

نکتره مهم اینکره در اینجرا نیروی کرار کشرررراورز در یرک مج وعره 

دو  حراد ات مغز و نیروی عدررررلانی ظراهر می گرددنوحردت بین 

مغز وعدرلات که به صرورت طبیعی در انسران وجود دارد،   عامل

یعنی سرر و دسرت که به هم چسربیده هسرتند، او را قادر می سرازد که 

بتوانرد برانیروی کرار خویش کره در یرک اتحراد ع رل بین فکر و 

نیروی عدلانی اش  قرار دارد،  طبیعت را برای نیازهای حیاتی 

یلرای کارِ در این صرورت اسرت که خود مورد اسرتفاده قرار دهدن 

ن یعنی چیز مفیدی برای ارضررررای نیاز خویش اا مولد مل شااااود

  تولید می کندن 
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مسرتقی ا  دردسرت خود تولید کننده   توللد  رراساه  کنترلدر آن زمان 

و          تولید کننده بشرررر ار می آمدن بود و ل.ا محصررررول نیز ازآن 

اشررررتراکی بود، محصررررول نیز ازآن جرامعره می چون تولیرد امری 

   60شدن
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                             

                                    

                            

                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
" اقتصاد سیاسی دانان می گویند که کار منشاء تمام ثروت هاست. در حقیقت نیز کار ـ بعد از  ـ  60

هاست. ولی حتی  طبیعت که مواد را برای تبدیل شدن به ثروت بوجود می آورد ـ منشاء تمام ثروت  
از این هم بی نهایت بیشتر است. کار شرط اساسی و اولیه برای تمام موجودیت بشر است و این تا 

                              آن حد صادق است که باید بگوئیم به یک معنی کار خود انسان را آفرید. "                    
        دریش انگلس گذار از میمون به انسان ـ  فرینقش کار در  

ب ار کار ا  

 مغ 

 م ل ت
 یلرای  نلایل

 محصول

کار بار  ارخر،ه         
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یلرای کار  اب ار جامعه سررره عامل  کم کم با پیدا شررردن طبقات در

می  کره در گر.شررررتره در وحردت برا هم، بره برار آوری  کاار ا م ل ات

نشرسرتند، ازهم جداگردیده و در یک تدراد آشرتی ناپ.یر باهم قرار 

گرفتنردن طبیعرت مرالرک پیردا کرد، و در پی آن ابزار هم مرالرک 

پیداکردن حتی انسرررران به عنوان بخشرررری از طبیعت نیز مالک پیدا 

کرد ) در جررامعرره برده داری (ن  و کررارگر، برای اینکرره نیروی 

نرد، ترا بتوانرد بره حیرات خویش کرارش برارآور شررررود و بره ث ر بنشرررری

ادامه دهد چاره ای نداشررت جزاینکه درخدمت اربابان ثروت قرار 

گیردن حرالا دیگر بجرای تولیرد برای اجت راع، تولیرد برای فرد، برای 

کسری که دارنده ثروت وقدرت اسرت باید انجام پ.یردن کار اجباری 

جدائی جای کار داوطلبانه را گرفتن در جامعه سررمایه داری، این 

با تقسرریم کار در جامعه سرررمایه داری این  به اوک خود می رسرردن

کارگر منفرد نیسرت که به تولید مایحتاک شرخصری خود می پردازد، 

زیرا اصرلا  هد  تولیدات، ارضرای نیاز تولید کنندگان نیسرت بلکه 

کارگران تنها در یک اینجا  ن در اضافه ارزش استهد  از تولید، 

ی توانند تولید کنندن تولید اجت اعی گشررررته مج وعه بهم پیوسررررته م

اسررت، ولی تقسرریم کار در جامعه سرررمایه داری سرربب می شررود 

عوامرل اکر شرررررده در برالا ) طبیعرت، ابزار کرار و مغز، نیروی 

عدرلانی( ازهم به شردت فاصرله بگیرندن جدائی انسران از طبیعت و 

ئل ابزار کار خویش، به اوک خود می رسردن انسران و طبیعت و وسرا 

تولید در کنترل سررررمایه قرار می گیرندن در تقسررریم کار سررررمایه 

داری عامل فکری و کاربدنی نیز به شردت ازهم فاصرله می گیرندن 

کارگر با تفکر خویش بیگانه می شرودن یعنی اگر در گ.شرته خودش 

در برراره چگونگی کررارش فکر می کرد حررالا کس دیگری برای 

.شررررتره برای انجرام کراری چگونگی کرارش فکر می کنردن اگر در گر 

خودش مراحرل انجرام کرار را در مغزش برنرامره ریزی می کرد  و 

خودش تص یم می گرفت که چگونه این مراحل را پیش ببردن حالا 

دیگر این مراحرل بره او ربطی نردارد کس دیگری بجرای او فکر می 

کند و تصررر یم می گیردن تقسررریم کار تا آنجا پیش می رود که یکی 
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نجرام می دهرد و دیگری کرار بردنینعرامرل فکر فرمرانی کرارفکری را ا

برای کنترل کارگر می گرددن به او فرمان می دهد که چه بکندن به 

در خردمرت کنترل کرار بردنی در می آیردن حرال  کرارفکریاین ترتیرب 

انسرران برای اینکه بتواند از طبیعت و ابزار کار اسررتفاده کند دیگر 

ب ردازد چون حرالا هردو اینهرا یعنی هم برایرد در ازای آن چیزی 

ابزار کار و هم طبیعت مالک پیدا کرده اسررررت، و در اینجا کارگر 

چیزی ندارد ب ردازد، مگر اینکه نیروی کار خویش را بفروشرررردن 

تقسررریم کار  شرررکل ظاهری او که وحدت مغز و دسرررت اوسرررت در

اجت اعی سررمایه داری ازهم جدا می گردند ودر یک تدراد آشرتی 

   ن61می گیرند  پ.یر با هم قرارنا

بار دگر   ،مایه داری که پروسه ایست اجت اعیسرر  پروسره تولید در 

به هم می آمیزند این سره عامل ) طبیعت، مغز و نیروی عدرلانی(

ولی این برار نره یرک آمیزش طبیعی  ترا نیروی کرار برارآور گردد 

بلکه آمیزشری اسرت که مصرنوعا  توسرط جبرسررمایه و تحت سرلطه 

در  کندنمی و اضررررافه ارزش تولید   ه دار انجام می پ.یرد سرررررمای

حقیقت این آمیزش سررره عامل در تولید، تحت شررررایطی انجام می 

گیرد کره تحکیم و ع یق تر کردن روز افزون جردائی آنران نراموس 

در اینجا این کافی نیسررت که نیروی  سرریسررتم سرررمایه داری اسررتن

در شریوه تولید سررمایه   کار، صررفا  فرآورده ای را تولید کندن بلکه

 د آن کاری اسرررت که ضررر ن تولید کالا بتوان   کار مولد  داری مفهوم

رس در ساارمایه داری  کار مولد  تنها در   اضررافه ارزش بیافریندن

کنترل تولید نه در   جائیکه توللد اضاااافه ارزش م نل رلدا مل کندر

 اختیار تولید کننده بلکه در اختیار مطلق سرمایه استن  

حال که کار بار آور یا مولد در رابطه با تولید اضافه ارزش معنی 

پیدا کرد، به این نکته مهم می رسیم که هرچقد بار آوری کار بیشتر 

باشد یعنی کار مولدتر شود، اضافه ارزش بیشتری تولید می  

 
و آمیزش مجدد آن در تولید یکی از تضاد های لاینحل شیوه تولید  کارفکری از   کاریدیجدا شدن  ـ 61

حاکم می گردد تا کارگران   کاریدیبر  کارفکریسرمایه داری است. در شیوه تولید سرمایه داری 
 کاملاً در پروسه تولید بی اراده گردند.
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ین موضوع را بیشتر باید بشکافیمن گفتیم که بخشی از زمان  نا62ن اید 

                                                                              اضافه کاربخش دیگرآن است و لازمکار ، یک روزکار  کارگر

 که سرمایه دار این اضافه کار را متصر  می شودن   

ا   کارفرریه داری احدج  وامت در خر،ه توللد سللتا سرمای

ا اب ار توللد ا م ل ت یه بصورج دااما ایه ا م ل ل   کاریدی

باره در اج ار ا زی لر سرمایه برای توللد اضافه ارزش ای ام 

درست به ه ین علت است که در سیستم تولیدی سرمایه    مل رذیردر

ن داری کار مولد آن کاری است که بتواند اضافه ارزش تولید ن اید 

و زنجیر بی پایان عوامل تولید، باید تد ین کننده تولید اضافه  

ارزش برای سرمایه دار باشدن در  یر اینصورت برای تولید  

سرمایه داری بی ارزش خواهند بودن با این نگرش می توان افق  

دید سرمایه داران را در باره طبیعت و انسان کشف ن ودن برای  

جائی دارای ارزش است ، که برای  آنان وجود طبیعت و انسانها تا  

سرمایه منشار اضافه ارزش و سود باشندن نابود کردن طبیعت از  

طرفی و فعالیت زیست محیطی آنان، هیچکدام در تداد و تناقط 

با یکدیگر نیست بلکه هردو در جهت تکامل و رشد سرمایه استن 

   ه ه از این منرر قابل بررسی و تحقیق استن

 
یکی از مه ترین و اساسی ترین شرط  بیرون کشیدن اضافه ارزش توسط سرمایه دار این است   ر 62

که نیروی کار به کالا تبدیل شده باشد ولی یکی دیگراز شروط اساسی برای بیرون کشیدن اضافه رزش  

 ر با وسائل تولید بیگانه باشدنااین است که نیروی کا
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 چرخه تولید

 

                                                                                                                                         

سرمایه
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رفتن بار در پیکره زیره انطور که قبلا  داشرتیم می بینیم که با بالا  

 کراراضررررافیکرار طول روزانره کرارلازم کوتراه می گردد و  آوری

  بیشتر شده ودر نتیجه اضافه ارزش تولیدی نیز فزونی می یابدن

 

 

بر خورداری سرررررمایه دار از نیروی کار به دو دوره تقسرررریم می 

شرودن طی یک دوره کارگر ارزشری تولید می کند که برابر اسرت با 

مزدی که سررررمایه دار به او پرداخته اسرررتن که در پیکره بالا این 

اده شرده اسرتن اگر تولید در این قسر ت دوره به رنگ آبی ن ایش د 

سرررررمرایره دار یرک کرالای  بره پرایران برسررررد مراننرد این می مرانرد کره 

مع ولی را حاضر آماده طبق ارزش آن در بازار تهیه ن وده استن 

 یعنی  به اندازه ارزش یک کالا به کارگر پول داده تا برایش آن 

 

1

2

4

7

6

4

بار آوری مورد سه

بار آوری مورد دو

بار آوری مورد یک

ساعت کار کارگر در روز8

کار لازم کار اضافی
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ی سرررمایه دار  کالا را بسررازدن این مرحله از تولید هیچ سررودی برا

  63در بر نداردن

در پیکره برالا به  دوره دوم کره دوره اضررررافره کرار کرارگر اسررررت، 

برای  رنگ قرمز نشرران داده شررده اسررتن در این دوره نیروی کار

سرررررمایه دار اضررررافه ارزش به ارمغران می آوردن بدین معنی که 

بدون اینکه پشیزی برایش خرک برداشته باشد صاحب مقداری کار 

  64بی اجرت که ه ان اضافه ارزش است می شودن

 

 

 

 
مرلا  اگر ش ا به یک نجار مراجعه کنید و سفارش ساختن یک ک د را برای خود بدهید، ش ا طبق  ر  63

ارزش ه ان ک د پول بابت آن داده اید و در اینجا هیچ استر اری و بهره کشی در کار نیستن نجار به  

مصر  رسانده است و درازای آن از ش ا پول گرفته استن معامله کاملا   ه    اندازه مزد خود نیروی کارب

 در شرایط برابر و مساوی انجام شده استن  
" بنابراین سرمایه تنها، چنانکه آدام اس یت مدعی است، عبارت از فرمانروائی بر کار نیستن  ر 64

 484جلد اول صفحه سرمایه اساسا  عبارت از فرمانروائی بر کار بی اجرت استن " کاپیتال 
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 بهای یلرای کار ا ترفند های سرمایه داران
 

 جبرانه انطور که در قبل گفتیم و توضریا داده شردن کارگر برای  

و ت ردیرد نیروی کرارخویش، یعنی برای اینکره بتوانرد نیروی کرارش 

احتیاک به  وسائل  بعد مجددا  در تولید بکار اندازد،را در روز های  

دارد کره بطور مع ول در جرامعرره برای یرک کرارگر  معیشررررتی

ضرروری اسرتن کارگر برای حیات خویش باید این وسرائل معیشرت 

را به مصرررر  رسررراندن ارزش نیروی کار برابر اسرررت با ارزش 

وسررائل معیشررتی که بطور مع ول کارگر به مصررر  می رسرراندن 

ولی کارگر بیش از مقدار زمانی که برای تولید وسررائل معیشررتش 

وری اسررت کار می کندن سرررمایه دار با پرداخت دسررت زد به ضررر

ر او را ت رام و کرارگر اینطور وان ود می کنرد کره ارزش نیروی کرا

 و ناشری از زرنگی و تیز بینی اوسرت و سرود ا ک ال پرداخته اسرت 

که بازار را می شناسدن به نرر سرمایه دار، او می تواند کالا های 

ر عرضرررره داردن ولی وقتی در تولیردی را بره قی رت خوب بره برازا

مقرابرل یرک تراجر کلان قرار می گیرد کره می خواهرد اجنراس تولیردی 

کارخانه اش را بخرد به روشرنی متوجه می شرود که دراینجا دیگر 

صرحبت بر سرر زرنگی و کلاه برداری نیسرت دراینجا او اگر می 

خواهد اجناس کارخانه اش سرریع به فروش برسرد مجبور اسرت که 

ارزشرری که از کارگر بیرون کشرریده اسررت با آن تاجر در اضررافه  

شرریک شرودن یعنی کالاهای تولیدی را زیر قی ت مع ول بازار به 

تاجر بفروشردن حال چقدر ارزان تر، کاملا  بسرتگی به چک و چانه 

                                                                      زنی و نوع قرارداد دارد و در شرایط مختلف متفاوت استن                                             
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در محور بالا ما مشاهده می کنیم با آنکه کارگر دست زدی برابر با 

خود دریافت می داردن ولی سرمایه دار برای ت ام   کارلازممقدار 

او را به استخدام در آورده استن درست در این صورت است روز  

که سرمایه دار تراهر می کند که دست زد او را برای ت ام روز 

کاملا  و عادلانه پرداخته استن ولی در مبادله ای که بین فروشنده 

نیروی کار یعنی کارگر و خریدار نیروی کار یعنی سرمایه دار 

ارگر برای یک روز دریافت می انجام می گیرد، اگر اجرتی که ک

دارد برابر با ه ان مقداری که برای تولید کالا، کار می کند باشد، 

در حقیقت این بدین معنی است که او به اندازه مزد خود به محصول  

ارزش منتقل کرده استن و اگر چنین باشد دیگر از تولید سرمایه  

درباره کوکب داری هم حرفی در میان نیستن مرلا  در مرال خودمان  

خانم، او بیست جفت جوراب را در یک روز کاری هشت ساعته 

تومان   10تومان دریافت می کردن با این حساب  120می بافت و 

بابت ارزش وسائل تولیدی هرجفت جوراب بود که برای بیست  

تومان مزد  120تومان، که اگر با  200جفت جوراب می شود 

ومان ارزش کل بیست جفت ت  320کوکب خانم ج ع بکنیم می شود  

تومان ریخته و در  320جورابن خوب سرمایه دار ما در ابتدا 

تومان گیرش آمده است خوب باین حساب   320انتهای تولید نیز 

 هرگونه تولید سرمایه داری نام کن می شودن ولی ما می دانیم که 

  ه شدن سرمایه داران از هیچ و پوچ چنین چیزی امکان ندارد و فرب

باد هوا نیستن در حقیقت ت ام سود سرمایه دار از بابت اضافه 

 کارلازم یا رردا،ت یشده کاراضافل

 مول رازایه کار
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کاری است که کارگر مجبور به انجام آن است و بابت آن پولی  

دریافت ن ی داردن ولی پولی که سرمایه دار به کارگر می پردازد 

بابت یک روز کامل کاری استن) مرلا  در اینجا هشت ساعت ( 

سرمایه دار مزد کارگر را ت ام  بنابراین اینطور بنرر می رسد که

بنابراین شرت دست  د هر ا ری را  و ک ال پرداخت ن وده استن "

ا اضافه  کارلازمکه مربوم است به تخللا شدن رازایه کار  به 

ت ام کار مایند کار   کار  کار رردا،ته ا یپردا،ته محو مل کندر

                                                                                                کس کارل مارر  جلد اول ر کاپیتالرردا،ت شده بن ر مل رسدر" 

حال ببینیم که سرمایه دار با چه طرفند هائی می تواند اضافه ارزش 

 بیشتری از نیروی کار بیرون کشدن 

در محور بالا اگر سررمایه دار طول روز کار را زیاد کندن مرلا  آن 

سراعت افزایش دهدن در صرورتیکه دسرت زد   10سراعت به    8را از 

تغییر   کارلازمکارگر تغییر پیدا نکند به روشنی می بینیم که اندازه 

که کارگر باید انجام دهد به مدت  کاراضررافیپیدا نکرده اسررت ولی  

اسرت این روش ازدیاد  اضرافه ارزش را ما  دو سراعت زیاد گشرته

می نرامیمن این روش هم اکنون در  اضاااااافاه ارزش م ا تولیرد 

بسریاری از کشرور ها رایج اسرت، یعنی در ابتدای اسرتخدام سررمایه 

دار شرررررط کرارکردن بیش از حرد مقرر را می گر.ارد و بره علرت 

ک بود کرار، کرارگر مجبور بره پر.یرش آن اسررررتن این از آن جهرت 

 یت دارد که تولید اضرررافه ارزش مطلق پایه ع ومی سررریسرررتم اه

 استن اضافه ارزش یل لسرمایه داری است و منشار 

 تولید اضافه ارزش مطلق
 کاراضافی کارلازم

1 2 3 4 5 6 7 8   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 طول روزانه کار
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 ؟اضافه ارزش یل ل خللت

اگر سررمایه دار با روشرهای مختلف که بعدرا  در قسر تهای بالا از  

، یعنی مقدار   کارلازمآن سرخن ب یان آمد، سرعی کند که طول مدت 

زمانی که کارگر باید کار کند تا خود را باز تولید ن اید را به طرا  

گوناگون کم ن ایدن کسرررب اینگونه اضرررافه ارزش را، ما اضرررافه 

  65ارزش نسبی می گوئیمن

 به دوشیوه ع ده می توان اضافه ارزش نسبی را افزایش دادن

الف ررررررر از طریق بالا بردن تکنولوژی کارن یعنی مدرنیزه کردن 

ماشرررین آلات که کارگر در واحد زمان مقدار بیشرررتری کالا تولید 

 ن ایدن

ب ررر از طریق به حداقل رساندن معیشت کارگران و این می تواند 

گر در حالت نی ه گرسررررنه گ.ران زندگی تا جائی پیش رود که کار

کنردن این روش در کشررررور هرائی کره مبرارزات کرارگری ضررررعیف 

 است، بسیار مع ول استن

، کارلازم در محور بالا به وضو  می بینیم که با کاهش طول مدت  

افزایش   کاراضافیدر صورت ثابت بودن طول روزانه کار، طول  

که قبلا  صررحبت آن اسررت   اضااافه ارزش یلاا لمی یابدن این تولید  

 رفتن  

 تولید اضافه ارزش نسبی
 کاراضافی کارلازم

1 2 3 4 5 6 7 8 

 طول روزانه کار
 کاراضافی کارلازم

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 
البته باید دانست که اضافه ارزش نسبی و اضافه ارزش مطلق از هم جدا شدنی نیستند و کاملاً به  ـ   65

بنظر می آیند. در حقیقت ما برای اینکه بتوانیم راحت  هم شبیه  هم وابسته هستند به طوری که گاهی

 .تر در باره آنان بحث کنیم از هم جدایشان کردیم
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نکته قابل توجه دیگر این است بعدی از اقتصاد دانان برای اینکه 

درجه اسرتر ار و یا بهره کشری سررمایه را بیان دارند اضرافه ارزش 

را بر کل سررمایه تقسریم می کنندن در حقیقت نرن سرود را با درجه 

 بهره کشی یک چیز قرار می دهندن 

                                                         

                     

 نرن سود                                                         

 

 

که در کتاب بعدی مفصرررلا  در مورد این نرن سرررود توضررریا داده  

تا خواننده متوجه باشرد که خواهد شردن فقط این در اینجا مطر  شرد، 

نرن سرود با درجه بهره کشری متفاوت اسرتن و ه واره رقم بسریار 

 ک تری را نشان دهدن

نکته دیگر اینکه م کن اسرت اضرافه ارزش مطلق افزایش یابد ولی 

درجه اسرتر ار یا نرن اضرافه ارزش ثابت ب اندن بدین صرورت که 

ریم یعنی بگی 100%در مررال برالا اگر نرن اضرررررافره ارزش را 

کوکب خانم نصف روز برای دست زد خودش کار می کند و نصف 

 15روز برای سرررمایه دار،  دسررت زد کوکب خانم هم که سرراعتی  

پس برای هشرررت سررراعت کار روزانه، کوکب خانم به  .تومان بود 

تومران ارزش جردیرد خلق می کنرد کره بره کرالاهرا منتقرل  240انردازه 

تومان برای سررررمایه   120تومان برای خودش و   120می گرددن 

 دارن                                                                                                  
  

تومان م د هر سا ت 15 ×سا ت کار در راز  8ر   120م د رازایه کارگر تومان     

     

ضافه ارزشا یرخ  %100 × 120 تومان دست م د کارگر در راز 120ر    تومان     

 )ح ا اضافه ارزش توللد شده در راز(                                                             
 

در ه ران حرال اگر کرارخرانره دیگری را در نرر بگیریم کره بره 

کارگر خود ه ان دسرررت مزدی که در جامعه مع ول اسرررت یعنی 

 اضافه ارزش 

 کل سرمایه پیش ریخته 
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تومان   150ومان را می پردازدن بابت ده سراعت کار ت  15سراعتی  

می دهرد مررل کرارخرانره ای کره کوکرب خرانم در آن کرار می کرد 

تومان نرن اضررافه ارزش هم مرل ه ان کارخانه قبلی   15سرراعتی  

بنرابراین کرارگر این کرارخرانره در انتهرای ده  100%اسرررررت یعنی 

 150تومران تولیرد می کنردن   300سرررراعرت کرار ارزشرررری بره انردازه 

تومان برای سرررمایه دارن در اینجا می 150تومان برای خودش و 

بینیم که با اینکه حقوا کارگر افزایش داشرررته اسرررت ولی اضرررافه 

تومان بیشرررتر   30ارزشررری که به جیب این سررررمایه دار می رود 

 است از سرمایه داری که کوکب خانم را به کار گ ارده استن 

 
توماان م د هر  15 ×ساااااا ات کاار در راز  10ر   150م د رازایاه کاارگر توماان    

 سا ت   

  

یرخ اضافه ارزش  %100× تومان دست م د کارگر در راز  150ر    تومان  150

 (ح ا اضافه ارزش توللد شده در راز )

                                                

اضرافه ارزش ثابت، با افزایش سراعت   در نتیجه می بینیم که بانرن

کار کارگر، حتی اگر مزد آن سررراعت اضرررافه هم پرداخت گردد، 

سررمایه دار اضرافه ارزشری بیش از قبل به چنگ می آوردن درسرت 

به ه ین دلیل اسرت که سررمایه داران ه یشره به اضرافه شردن سراعت 

 کرار  کرارگران ت رایرل نشرررران می دهنرد و آنهرا را مجبور می کننرد کره

بیش از سراعت مقرر کار کنندن و اگر کارگری تن به اضرافه کاری 

 ندهد با خطر اخراک شدن روبرو استن

ارزش اساتت م لشتل است که   م ادلارزش یلرای کار گفتیم که   

 اساااتر  یرزیدگل متوساااو یک کارگر ضااارا  برای در یک جام ه

ولی سرمایه داران ه واره سعی می کنند که مزد کارگر را تا آنجا 

که می توانند به حد اقل وسررائل معیشررتی کارگر تنزل دهندن طبیعتا  

جریران یرک کشرررر کش دائ ی بین کرارگران و سرررررمرایره داران در 

اسررررتن یکی از طرفند های سرررررمایه داران برای تقلیل دسررررت زد 

در ابتدا کارگر بابت اسرررتن  واقعی کارگران، مسرررتله اضرررافه کار

اضررافه کاری خود دسررت زد بیشررتری دریافت می دارد، ولی وقتی 
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انجام اضررافه کار در جامعه ع ومیت پیداکرد، سرررمایه داران مزد 

واقعی کارگران را بر مبنای ساعت بیشتری از طول روز محاسبه 

می کنندن بدین صررورت که اگر در بتدا هشررت سرراعت کار معادل 

ئل معیشرتی کارگران بودن و اضرافه کار یا به درخواسرت حداقل وسرا

سررررمایه دار و یا داوطلبانه توسرررط کارگر انجام می یافت، بعد از 

چندی کارگر متوجه می شررود که با هشررت سرراعت کار، معیشررتش 

ن ی گر.رد و مجبور اسررررت کره اضررررافره کراری ن رایردن دیگر نره تنهرا 

د  کارگر اضرررافه کاری درخواسرررت سررررمایه دار نیسرررت بلکه خو

متوجه می شررود که بدون اضررافه کاری ااموراتش ن ی گ.رد و باید 

اضررررافره کرار ن رایرد ترا بتوانرد روزگرار بگر.رانردن بره زبران اقتصرررراد 

سریاسری، یعنی اینکه ارزش واقعی نیروی کار  کارگر آن دسرت زدی 

می شرود که سررمایه دار در ازای  مرلا  ده سراعت کار می پردازد 

وی کار برابر می شررود بامدت زمان قانونی در حقیقت، ارزش نیر

کار) مرلا  هشت ساعت ( بعلاوه ساعت اضافه ای که کارگرمجبور 

اسرت کار کند ) مرلا  دوسراعت (ن به بیان دیگر سراعت قانونی کار 

 استن  برای کارگر افزایش پیدا کرده

 

 مرحله اول:

 

 

ن وده در این مورد از هشرررت سررراعت به ده سررراعت افزایش پیدا 

 ن  66است 

a + b   کل مزد دریافتی کارگر با احتسررراب   مسررراوی اسرررت با

اسرت    وسرائل معیشرتیاضرافه کار که مج وعا  بیش از حداقل ارزش 

 که کارگر برای باز تولید نیروی کار خویش نیاز داردن 

 
البته در واقعیت این افزایش بیش از این ها می باشد در اینجا فقط به عنوان مثال برای درک  ـ  66

 بهتر مطلب آورده شده است.  
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 مرحاه اال

ساعت کار کارگر   ارزش وسائل معیشتی است که در یک  8دست زد 

 جامعه برای زندگی متوسط یک کارگر ضروری استن
دست زد اضافی 

بابت اضافه  کارگر

 کار

a b 

 اضافه کار کار سا ت 8

معیشتی است که در ساعت کار کارگر + اضافه کار   ارزش وسائل  8دست زد 

 یک جامعه برای زندگی متوسط یک کارگر ضروری استن

b a 

 مرحاه دام

ب د از   وملت رلداکردن اضافه کارمرحاه   
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کل مزد دریافتی کارگر با احتساب اضافه کار که مرحله دوم: 

مج وعا  برابر با ارزش وسائل  معیشتی است که کارگر برای باز  

 تولید نیروی کار خویش نیاز دارد ) مزد واقعی کارگر ( 

شرده اسرتن کل نرام سررمایه داری بر مبنای اسرتر ار کارگران بنا 

بدون کارگران صرحبتی هم از نرام سررمایه داری ن ی توان ب یان 

آورد پول دار های جامعه هرچقدر هم که پول داشرته باشرند اگر از 

این پول برای بیرون کشرررریدن اضررررافه ارزش از کارگر اسررررتفاده 

نن اید، پول آنها تبدیل به سررررمایه نخواهد شررردن  این نشررران دهنده 

کارگر نیز وابسرررته به اسرررتن به کارگر  وابسرررتگی سررررمایه دار

زیرا ت ام موجبات زندگی اش در اختیار سررررمایه سررررمایه اسرررت 

 نقرار دارد 

کره ثروت جرامعره نتیجره تلاش نیروی کرار  دیگر امروز این مطلرب  

اسرررت، برای ه ه مرل روز روشرررن شرررده اسرررتن کافی اسرررت که 

کارگران تنها یک هفته دسرت از کار بکشرندن سراختارهای اقتصرادی 

جرامعره چنران در هم می پیچرد و بهم می ریزد کره بزرگترین زلزلره 

ها هم قدرت چنین کاری را نخواهند داشرتن سررمایه داران این را 

هنگامی که سرررررمایه دار نیروی کار را در بازار خوب می دانندن 

تهیه می ن اید،  باید دسررت زدی برابر با وسررائل معیشررت کارگر به 

او ب ردازدن ولی این قرانون کلی در بسرررریراری از موارد توسررررط 

سررررمایه دار می تواند نقط گرددن مرلا  وقتی سررررمایه دار کارگر 

ندن زمانی که کارگر به صورت را به صورت موقت استخدام می ک

موقت و یا فصررررلی و یا روز مزد بکرار گ رارده می شررررود، تجدید 

حیاتش برای سررررمایه دار زیاد هم مهم نیسرررت چون به سرررهولت  

جرایش برا دیگر کرارگران بی کرار پر می گرددن بنرابر این دسررررت زد 

کارگران روز مزد و یا فصرلی مع ولا  پایین تر از مع ول دسرت زد 

ن دائم قرار می گیردن بنابراین اضرررافه ارزش بیشرررتری را کارگرا

نصریب سررمایه دار می کندن ه ین در مورد کارگران خارجی نیز 

صررادا اسررتن که ه یشرره دسررت زد آنان پایین تر از مع ول جامعه 

قرار می گیردن چون آنان با هر شررایط  یر انسرانی مجبور به کار 
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می شراا ترین کارها را به هسرتند و به ه ین دلیل سررمایه داران بو

سرررررمایه داری در اینجرا قاعده و نرم  ن67گرده آنان قرار می دهنرد 

مع ول بازار کار را زیر پا گ.اشرته و درجه اسرتر ار را شردت می 

 بخشدن

روشرررری اسررررت که کارفرما  68روش کارمزدی ) یا کار کنتراتی (

بجای پرداخت دسررت زد کارگر بر مبنای روز و یا سرراعت کار او، 

ت زد را بر مبنای تعداد قطعات تولید شرررده کارگر می پردازدن دسررر 

در حقیقت پرداخت دسررت زد به صررورت کارمزد شررکل تغییر یافته 

پرداخت دسرررت زد بر مبنای زمان کار اسرررتن در روش کار مزد، 

دسرت زد بر مبنای مهارت کارگر پرداخت می گرددن برای محاسربه 

می گیرند که در روز آن یک کارگر با مهارت متوسرط را در نرر 

چه تعداد می تواند تولید کند و حقوا یک روز یک کارگر متوسرط 

 را بر تعداد قطعات تولید شده تقسیم می کنند و مزد هر قطعه که 

 سرمایه دار باید به کارگر ب ردازد محاسبه می گرددن    

                                           در روش پرررداخررت دسررررررترر ررزد بررر مرربررنررای زمرران کررار،                            

 مزد ساعتی کارگر بدین گونه محاسبه می شود:

 
دهند، نقط حقوا کارگران خارجی در امارات که نود درصد نیروی کار امارات را تشکیل می ر 67

کارفرمایان برای جلوگیری  بصورت ساعات کاربالا، نگه داری پاس ورت و مدار  نیروی کار توسط  

  ن           باشدمی اعتصاب صورتو اخراک کارگران از کشور در  از خروک آنان، پرداخت دیر هنگام حقوا

 ویکیپدیا 

میلیارد دلار از درآمدهای مالیاتی دولت بنگلادش از مزد ناچیز کارگران فقیر    2بیش از    2000در سال  

 نمهاجر بود

ی كارگر افغان  تقریباً دومیلیون  آقای علی عبداللهی معاون اطلاعاتی وزارت کشور در ایران    طبق آمار
 شغول اند.در حوزه هاى مختلف كارى جامعه ایران به كار م ) با مجوز و بی مجوز(

مى گیرد، در مقابل مزد ناچیزى انجام ن كارها را كه كمتر كسى بر عهده  ترینیروى كار افغان، سخت  
ى بیكارى، عیدى، خدمات درمانى و بهداشتى، حق آموزش و دارا بودن برگه دهند. آنها از حق بیمه مى

بر تمامى اقشار زحمت كش  ، م اند و در عین تحمیل تورم كمرشكن كنونىهاى احراز هویت، محرو
اى" كه براى تحمل فشارهاى ناشى از  هاى ناچیز یارانهجامعه و از جمله كارگران مهاجر، "كمك

آزادسازى قیمت ها، از سوى دولت به مردم پرداخت مى شود نیز به این نیروهاى كار مهاجر تعلق  
 رد.گینمى

ن مدافدان حقوق كارگر از وضدیت كار و زندگى كارگران ایران خ اب به اجلاس اخیر گزارش كانو
 ۲۰۱۲سازمان جهانى كار مندقد در ژنو ششم ژوئن 

 
 .به "کار مزدی"، "قطعه کاری" نیز گفته می شودـ   68

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8
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 مزد ساعتی کار                                      

 

 

در روش پرداخت دست زد به صورت قطعه ای یا به عبارت دیگر 

کارمزد و یا کار کنتراتی روش محاسرررربه مزد سرررراخت هر قطعه 

        بدین صورت است:

                                                                    

 

 

 

 
کارگر مل م د ی که ساارمایه دار بابت هر ه  ه به 

 رردازد ر

 

بنابراین کارگرانی که بار آوری کار آنها پایین تر از حد متوسررررط 

براشررررد، مزد ک تری در یرافرت می دارنرد و یرا از کرار بر کنرار می 

شررررونردن و کرارگران برا مهرارت برالاتر، یرا قوی تر، زورمنرد، و یرا 

پایدارترننن مزد بالاتری دریافت می دارندن این روش سربب رقابت 

ارگران می گردد، که کاملا  به نفع سررمایه داران اسرتن بدین بین ک

صررورت که کارگران در تولید اضررافه ارزش به نفع سرررمایه دار 

ن وارد مناسرربات کریف رقابت سرریسررتم 69باهم به رقابت می پردازند 

سرررررمایه داری می شرررروند تا خود را در جایگاه بهتری از ه کار 

اعر  می شررررود کره روز بره خود قرار دهنردن برای  ه ین، رقرابرت بر 

 
سرمایه داران همواره سعی دارند که بین کارگران  ایجاد دو دستگی و رقابت نمایند تا از اتحاد ـ   69

ایجاد اختلاف بین کارگر سیاه و سفید،  آنان جلوگیری به عمل آید و حاکمیت سرمایه تضمین گردد.
و از همه  کارگر افغان و فارس و لر و کرد وترک و... بین کارگران با دینهای و ملیت های متفاوت 

مهمتر بین زن و مرد، تمام این تمایزات غیر طبیعی که ما در جامعه هرروزه به آن برخورد می  
کنیم سنگ بزرگی است جلوی پای کارگران و زحمت کشان برای اتحاد عمل. اتحاد کارگران  

 خطرناک ترین امری است که می تواند برای حاکمیت سرمایه اتفاق بیافتد.

 ارزش روزانه نیروی کار

 ساعت روزانه کار 

 م د یک راز کارگر با مهارج متوسو 

توسو ت داد ه  اج توللد شده در راز 

 ه ان کارگر
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روز معیار حد متوسرررط از نرر سررررمایه دار به ضررررر کارگران 

برالاتر رود، و درحقیقرت مزد هرا روز بره روز کراهش پیردا کنردن 

ضرر نا  در اینجا کارگر برای درآمدی بسرریار ناچیز سررعی می کند 

خودش هرچه بیشرتر سراعتهای بیشرتری اضرافه کارکندن ظاهرامر 

ود که به نفع شرخد کارگر اسرت که اضرافه چنین نشران داده می شر 

کارکندن و قطعات بیشتری تولید ن ایدن زیرا ازاین راه مزد بیشتری 

نصرررریبش می شررررودن در اینجرا سرررررمرایره دار مع ولا  احتیراجی بره 

سررررکارگر یعنی کسررری که کنترل کند که کارگران خوب کارکنند 

از یدهدن "ندارد چون خود شریوۀ تولید اتوماتیک این کار را انجام م

 یباه تاا کنون بلاان گردیاد خنلن یتل اه مل شااااود کاه کاار م د 

متناسااب ترین شاارت دساات  د برای شاالوه توللد ساارمایه داری 

 کارل مارکس ر  جلد اول ر کاپیتالن" است
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دپروسه تولی

  سرمایه ای که سرمایه متغلر
بابت نیروی کار پرداخت می 

 گردد

 
 سرمایه
  ابت

ساخت ان و بطور کلی انیه و 
هرآنچه که مر بوط به محل تولید 

 می گردد

ماشین آلات   کلیه ماشینها و 
ابزار برای تولید و هزینه 

 نگهداری آنها

مواد اولیه   مواد خام و کلیه 

 موادی که برای تولید لازم است

کالای توللد 

 شده

 اضافه ارزش

 سرمایه متغلر

 سرمایه  ا بت
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  ت دید توللد ساده
 

در رونرد تولیرد کرالا، چگونگی خلق ارزش جردیرد مورد بررسرررری 

قرار گرفتن در پروسرره تولید، آمیخته شرردن کالا با نیروی کار را 

که سربب خلق کالای جدیدی می شرود نیز مورد بررسری قراردادیمن    

در توضریا پیکره بالا سررمایه دار برای اینکه تولیدی را سرازمان 

در بازار وسرررائل تولید تهیه ن وده و  دهی کند باید با پولی که دارد 

متناسرررب با آن وسرررائل تولید، اقدام به اسرررتخدام نیروی کار یعنی 

کارگر ن ایدن در پروسره تولید، کالای جدیدی شرکل می گیرد که از 

نرر ارزشررری نسررربت به سررررمایه پیش ریخته سررررمایه دار، در 

 موقعیرت برالا تری قرار داردن بره زبران سررررراده تر حراوی مقرداری

ارزش اضرافی اسرتن سررمایه دار باید مبادرت به فروش این کالای 

جردیرد ن رایرد، یعنی کرالای تولیرد شررررده را بره پول تبردیرل کنردن وگرنره 

سرررررمرایره اش بره صررررورت مرده و  یر فعرال در می آیردن بعرد از 

فروش، سررمایه دار ضر ن اینکه سررمایه پیش ریخته اش را بدسرت 

آید که ه ان اضرافه ارزش  می آورد مقداری هم اضرافی گیرش می

اسررتن در ابتدا اینطور بنرر می رسررد که سرررمایه دار پولی را که 

بابت سررمایه متغیر پرداخت می ن اید، مسرتقی ا  از سررمایه خویش 

پرداخت میکندن ولی بعد از چند دور گردش سرمایه و تولید اضافه 

ارزش توسررط نیروی کار، ما شرراهد آن خواهیم بود که  کارگران، 

کل سرررمایه سرررمایه دار را با کار خویش به سرررمایه دار بر می 

توسررط  گرداند و از آن ببعد هم معیشررت سرررمایه دار و هم کارگر

                           اضافه ارزش تولید شده توسط نیروی کار ت مین می گرددن 
در حقیقت نیروی کار مزد خود را خود تولید می کند؛ یعنی کارگر 

خودش بره خودش مزد پرداخرت می کنرد بردون آنکره چرخره تولیرد در 
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اختیار او باشرردن او تحت انقیاد سرررمایه دار باقی می ماند تا هم به 

 خودش مزد دهد و هم وسیله ت مین معاش و ل.ت سرمایه دار باشدن  

ه داری، بعد از فروش کالا های تولید شررده، در تولید سرراده سرررمای

آن مقدار پولی که بیانگر سررمایه ثابت و متغیر اسرت باید مجددا  به 

تولید برگردد تا تولید دوام داشرته باشردن وگرنه اگر سررمایه دار کل 

پول فروش را برای خود بردارد، تولید یک بار برای ه یشه انجام 

از تولید سررررمایه داری   خواهد شرررد که دراین صرررورت ن ی توان

حرفی بره میران آوردن در سرررررمرایره داری تولیردات نره یکبرار برای 

ه یشرررره بلکه به صررررورت مکرر انجام می پ.یردن این رفت و آمد 

سررمایه ثابت و متغیر در روند تولید، که به منرور بیرون کشریدن 

 اضافه ارزش انجام می پ.یرد را ما گردش ساده سرمایه می نامیمن 

 1000نیم سررررمایه داری میخواهد سررررمایه ای به اندازه فرض ک

تومران بکرار انردازد و چیزی تولیرد کنردن و براز فرض می کنیم کره 

 200تومران برای سرررررمرایره ثرابرت و   800سرررررمرایره را برا ترکیرب 

تومران برای سرررررمرایره متغیر بکرار می انردازدن اگر نرن اضررررافره 

تولیرد مرا  در نرر بگیریم در پرایران پروسرررره 100%ارزش را مرا 

 تومان خواهیم داشت بدین ترتیب که: 1200کالائی به ارزش 
 
تومان ساارمایه   800تومان ساارمایه متغلر     200تومان اضااافه ارزش    200تومان ر  1200 

  ابت

 ) ارزش کت محصول (

در جریان تجدید تولید سرراده سرررمایه دار بعد از فروش محصررول 

 1000تولیرد برایرد مجرددا   تومران، برای ادامره 1200کرار بره ارزش 

تومران آن را برای  200تومران آن را در جریران تولیرد قراردهرد و 

مصرر  شرخصری خود برداردن اگر ما فرض کنیم که هر  پروسره 

تولید یک ماه طول بکشرررردن آن وقت بعد از پنج ماه ما می بینیم که 

سررررمایه دار به اندازه سررررمایه اولیه خود از نیروی کار، اضرررافه 

 بیرون کشیده استنازرش 
 

 ارزش                                                                                                   تومان ا ضافه 200 ×ر رنج ماه  تومان 1000

   (برداشت از اضافه ارزش به ایدازه سرمایه رلش ریخته)
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یعنی کرارگربعرد از پنج مراه کرل سرررررمرایره سرررررمرایره دار را بره 

از پنج ماه اوبرگردانده است و باک ی دقت متوجه می شویم که بعد 

ت ام پروسره تولید برای سررمایه دار مجانی ت ام می شرودن یعنی بعد 

از پنج مراه  واقعیرت امر این اسرررررت کره کرارگر خودش بره خودش 

حقوا می دهد تا برای سررمایه دار اضرافه ارزش تولید ن اید چون 

پول ت ام پروسرره تولید توسررط کارگران باز تولید شررده اسررت و در 

به سررمایه دار وجود نداردن ولی سررمایه دار با   اینجا چیزی متعلق

پرداخرت مراه بره مراه حقوا کرارگران این تصررررور را پیش می آورد 

کره سرررررمرایره دار این پول را دارد از جیرب مبرارکش پرداخرت می 

اضافه   کندن اضافه ارزشی که در کالاهای تولیدی تربیت شده است،

ارگران دوشریده ارزش یا کار بی اجرتی اسرت که سررمایه دار از ک

اسرتن این سررمایه دار اولین صراحب این اضرافه ارزش اسرت ولی 

این بدین معنی نیسررت که او آخرین و تنها کسرری اسررت که صرراحب 

این اضرررافه ارزش باقی می ماندن او باید این اضرررافه ارزش را با 

سررررمایه داران دیگر تقسررریم کندن مرلا  با تاجر کالا، که او مجبور 

ه ارزشری که از کارگران بیرون کشریده اسرت اسرت بخش از اضراف

را بره تجرار بردهرد ترا آنهرا کرالا هرای او را بطور ع رده و یکجرا بخرنرد، 

ترا او بتوانرد هرچره سررررریع تر مجرددا  آن پول را در پروسرررره تولیرد 

سرررمایه گ.اری ن اید و  روند گردش سرررمایه را سرررعت بخشرردن 

خانه ببخشرررد و ه ینطور بخش دیگر آن را باید به مالک زمین کار

ن این اضررررافه ارزشرررری که از کارگران بیرون 70ه ینطور الا آخر

کشریده شرده اسرت تکه تکه شرده و بین سررمایه داران مختلف تقسریم 

می شرودن مانند گوشرت شرکار که بین شرغالان تکه تکه شرده و تقسریم 

 می شود و هرکس تکه ای را برای خود بر می داردن   

ا می کنیم و بره کتراب دوم حوالره می این مطلرب را مرا در اینجرا رهر 

دهیم تا انباشت ساده را بدون ابهام و پیچیدگی بتوانیم توضیا دهیمن 

به هر صورت به هر شکلی که این اضافه ارزش تقسیم می گردد، 

تصراحب کننده اولیه آن ه ان سررمایه دار صرنعتی یا سررمایه مولد 
 

 . سرمایه داران به دولت می پردازند نیز از حاصل کار کارگران است حتی مالیاتی کهـ  70



 سرمایه به زبان ساده 

169 

 

 زمان اسررتن کارگر در جریان زندگی خود دو نوع مصررر  را ه

به پیش می بردن یکی مصررررر  وسررررائل زندگی برای زنده ماندن 

خود و خانواده اش، که مقدار و کیفیت این مصررر  بنا بر شرررایط 

متفاوت محیط زندگی کارگر متفاوت اسررتن این مصررر  روزمره 

کارگر برای باز تولید نیروی کار خویش نیز هسررتن این مصررر  

بخشری از سررمایه  شرخصری کارگر اسرتن در حقیقت سررمایه دار

خویش را به عنوان مزد به کارگر می پردازد تا کارگربه باز تولید 

نیروی کاری که سررررمایه دار برای پروسررره تولید بدان نیاز دارد 

کارگر  "رب ردازدن مصرر  دوم مصرر  بار آور نیروی کار اسرت 

را مصاارف مل کند ا  یهارا م دل به   دبوساالاه کارش اساااتت تولل

د که ارزشااشااان از ساارمایه رلش ریخته بلشااتر محصااولاتل ملرن

اسااتر این مصاارف بار ار اساات ا در  لن حال مصاارف یلرای 

بوساالاه ساارمایه داری اساات که  ن را ،ریداری ی وده   کار ای

  کاپیتال کارل مارکس جلد اول" استر

د نیز هسرتن در مورد اول که در عین حال تولی ولی هر مصررفی 

کارگر مبادرت به مصرر  شرخصری می ن ایدن در حقیقت مبادرت 

به تولید نیروی کار و یا کارگر برای سرررررمایه دار می ن ایدن تا با 

مصررر  شرردنش در پروسرره کار بتواند برای سرررمایه دار اضررافه 

ارزش تولیرد ن رایردن مورد دوم کره مصررررر  برار آور اسررررت یعنی 

ولیدن در حقیقت تولید سررمایه اسرتن یعنی کارگر مصرر  وسرائل ت

با مصرررر  وسرررائل تولید و خلق اضرررافه ارزش پول را تبدیل به 

سرررررمرایره می ن رایردن چون ه رانطور کره در قبرل گفتیم، پول ترا برای 

فته نشرود سررمایه به حسراب کارگربیرون کشریدن اضرافه ارزش به 

م خود را تولید ن ی آیدن بنابراین کارگر در زندگی روز مره خود ه

کارگر در پروسره تولید هم خود را  می ن اید و هم سررمایه دار ران

و هم سررمایه دار را حیات می بخشردن شراید اینطور بنرر برسرد که 

 ایجاد کارخانجات توسط سرمایه داران به تهیدستان کار می دهد 

ولی آنها ه چنان تهیدسرررت باقی می مانند و باع  انباشرررت ثروت 

در دسررررت سرررررمرایره داران می گردنردن در خرارک از محیط تولیرد 
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کارگر برای سرررررمایه دار ماننرد دام می ماند که باید  .ا بخورد تا 

بتوانرد برای او کرار کنرد و در پروسرررره تولیرد برای او مراننرد ابزاری 

سرررمایه اسررتن حتی وقتی کارگر به بی جان یکی ازوسررائل تولید   

خرانره اش برمی گردد ترا نیروی خود را تجردیرد ن رایرد را برایرد بره 

عنوان زمرانی لازم برای پروسرررره تولیرد دیرد کره نیروی کرار بردان 

احتیراک دارد وگرنه تولیردی در کار نخواهد بودن بنرابراین سرررررمایه 

 دار مواظب اسرررت که حتی این زمان اسرررتراحت کارگر به اندازه

تجدید قوای او باشرد نه چیز بیشرترین در دوشریدن کارگر نباید تعلل 

 کند وگرنه از زمان طلائی تولید اضافه ارزش کم خواهد شدن

اگر مسررتله را نه از زاویه یک سرررمایه دار بلکه در مقیاس جامعه 

مورد بررسررری قرار دهیم می بینیم که کارگران خود و سررریسرررتم 

ولیرد می ن راینردن ه رانطور کره در سرررررمرایره داری را تولیرد و براز ت

ابتردای امر ب حط اینکره کرارگر نیروی کرار خویش را برای مردت 

معینی به سرمایه دار می فروشد دیگر این نیرو ازآن کارگر نیست 

و از او بیگانه و جدا می گرددن محصرررولات کار کارگر نیز از آن 

او نیسرررت و از او جدا و بیگانه اسرررتن و ه ین محصرررولات کار 

ارگر که از او جدا شررده اسررت به صررورت یک نیروی بزرگ بر ک

خود کارگر مسرررلط می گردد و به شرررکل سررررمایه درآمده و خود 

          کارگر را استر ار می ن ایدن                                                                                                   

روندی اسرت که   ،محصرولات تولیدی خودش جدائی نیروی کار از

در سررریسرررتم سررررمایه داری باید  تولید و باز تولید گردد تا ه واره 

و در مقابل   ب اند  ، کارگر و سرررمایه دار، سرررمایه دار باقیکارگر

  هم قرار گیرندن

داری ه واره کارگر را مجبور می کند که   پروسررره تولید سررررمایه

ه اش نیروی کارش را بفروشرد و برای ت مین زندگی خود و خانواد 

سررمایه دار را قادر سرازد تا از نیروی کار او برای مت ول کردن 

 خود استفاده کندن و درست از حاصل این نیروی کار مزد خود  
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کارگر را ب ردازدن این پروسره بطور پیوسرته تکرار شرده و دائ ی 

 71می گرددن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
اگر خرید نیروی کار طوری باشد که کارگر بعد از مدتی کارگر نماند و بتواند با پس انداز  ـ   71

خویش به نحو دیگر ادامه زندگی دهد. روند تولید سرمایه داری از حرکت باز خواهد ایستاد. بنابراین 
یه داری کارگر باید به نحوی همیشه کارگر باقی بماند تا ضامن پروسه چرخش  در سیستم سرما

ممکن است بروز نماید که بحث در مورد موارد اتفاقی در   استثناءسرمایه باشد. البته در این میان 
 حوصله این کتاب نیست. 



 سرمایه به زبان ساده 

172 

 

 

 

 

 به سرمایه ) ای اشت (ت دیت اضافه ارزش 

 
واقعیت این اسررررت که تجدید تولید و یا ه ان گردش سرررررمایه، در 

 جامعه سرمایه داری چرخه تولید ساده نیستن اگر چنین بود دیگر

از  ولهای تولیدی مانند، شررکت زی نس و یا شررکت دای لر بنز و 

شررکت جنرال موتورز و شررکت میتسرو بیشری و خیلی شررکتهای 

ه ارزش تولیردات بعدرررری از این شرررررکرت هرا از بزرگ دیگر کر 

ارزش تولیدات بعدرری از کشررورها بسرریار بیشررتر اسررت، دیگر 

ن در اینجرا مرا می خواهیم بره بررسرررری 72صررررحبتی در میران نبود 

موضروعی بسریار مه ی که برای تولید سررمایه داری بسریارحیاتی 

 و آنهم مستله انباشت است ب ردازیمن است 

 ه در مورد تجدید تولید ساده زدیمن برگردیم به مرال بالا ک
 

تومان ساارمایه   800تومان ساارمایه متغلر    200تومان اضااافه ارزش     200تومان ر  1200

  ابت

 ) ارزش کت محصول (

 

 1200سرررررمرایره دار بره محط فروش کرالا هرای تولیردی بره ارزش 

تومران برایرد مجرددا  مقرداری از آن را بره تولیرد برگردانرد ترا تولیرد 

نخوابد و روند تولید اضرررافه ارزش ادامه پیدا کندن در تولید سررراده 

کافی بود که سرمایه دار به اندازه ه ان مقدار که در ابتدا در تولید 

تومران را بره  1000رونرد تولیرد برگردانردن یعنی پول ریختره بود بره 

تومان را به مصرررر  شرررخصررری خودش   200تولید برگرداند و 

برسراندن ولی در واقع سررمایه دار ه ه اضرافه ارزش بیرون کشریده 

 
کشور جهان    152، بیش از درآمد  2012میلیارد دلار در سال    469با ،    درآمد شرکت وال مارتر   72

مقام اول   2012میلیارد دلار در سال  484استن این در حالی است که شرکت رویال داچ شل با درآمد

  را در بین ک  انی های خصوصی دارا میباشدن 
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شرده را به مصرر  شرخصری خویش ن ی رسراندن تنها بخشری از آن 

را برای مصررررر  شررررخصرررری خویش بر می دارد و مابقی را به 

ن سرررمایه دار فرضرری ما در مرال بالا 73لید بر می گرداند چرخه تو

تومان را به مصرر  شرخصری خویش برسراند   200نیز بجای اینکه  

تومان از اضافه ارزش مکیده شده را برای خود بر می دارد   100

تومران مرابقی را مجرددا  بره تولیرد بر می گردانردن کره اگر برا  100و 

تومان وسرائل اضرافی   80ه ان ترکیب سرابق سررمایه ع ل ن ایدن 

تومران برابرت نیروی کرار بیشررررتر می پردازد  20تولیرد می خرد و 

 بنابراین چنین خواهیم داشت:
 

تومان ساارمایه   1080تومان ساارمایه متغلر    220تومان اضااافه ارزش     220ر1520تومان  

  ابت 

 ()ارزش کت کالا های توللدی

 

که اگر مصررر  شررخصرری سرررمایه دار را ثابت فرض ن اییم در 

تومران را بره تولیرد  1420تومران   1520دور بعرد می توانرد از 

تومران را  مجرددا  برای خودش برداردن و می  100برگردانرد و 

بینیم که هر چه بیشرتر تولید تکرار می گردد حجم سررمایه های در 

تولید می گرددن با ری  تولید افزون تر می شرررود و کالا های بیشرررت

بزرگتر شرردن هرچه بیشررتر کارخانه ها، سرررمایه داران به بازار 

هرای بزرگتری برای فروش کرالاهرای تولیردی کرارخرانره هرا نیراز پیردا 

می کنندن بنابراین گسررترش روز افزون کارخانه ها گسررترش روز 

افزون بازار هارا طلب می کندن حال چگونه این بازار ها گسترش 

در اینجا فعلا  بح  ما بر   کنند در اینجا مورد بح  نیسررتنپیدا می  

  سر انباشت سرمایه در تولید سرمایه داریستن

اگر این انبراشررررت را در مقیراس کل جامعره در نرر بگیریم، متوجه 

می شررویم که سرررمایه داران از ه ان اضررافه ارزشرری که از طبقه 

گران می کارگر بیرون می کشند، مبادرت به پرداخت دست زد کار

 
ن شدید و کشنده است که اگر  رقابت و تلاش برای زنده ماندن در شیوه تولید سرمایه داری چناـ  73

سرمایه دار به موقع به فکر بزرگ شدن سرمایه خویش و خوردن بقیه نباشد، توسط سرمایه های دیگر  
  خورده می شود.
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واقعیرت امر این می شررررود کره طبقره کرارگر بره خودش ن راینردن  

دسرررت زد می پردازد، تا برای سررررمایه دار اضرررافه ارزش تولید 

 ن اید، و زندگی او را بچرخاند و او را حاکم برخویش گرداندن  

البته اقتصاد دانان بورژوازی این مستله را به صورت دیگری 

مطر  می ن ایندن آنها اینطور وان ود می کنند که سرمایه داران 

مقداری از سرمایه خویش را بابت دست زد به کارگران می  

واین نکته که این دست زد از ه ین نیروی کار بیرون  پردازندن 

ت گ.اشته می ردد، مسکومی گ  مکیده شده و به خود او پرداخت 

شودن در ابتدا می توانیم اینطور تصور کنیم که سرمایه دار که می 

خواهد برای تولید کالای بخصوصی، سرمایه گ.اری کند، مقداری 

از سرمایه خویش را بابت دست زد به کارگر می پردازد حال این  

سرمایه را از کجا آورده است فعلا  مورد بح  نیستن ولی در 

امر چنین فرض می کنیم که این سرمایه اولیه ملک طلق  ابتدای

سرمایه دار استن ولی  ه انطور که دیدیم بعد از چند دور دوََران  

و استخدام کارگران از اضافه ارزش های تولیدی توسط خود آنها،  

دیگر این مستله پرداخت دست زد کارگر از سرمایه شخصی سرمایه  

کارگران با بخشی از اضافه دار منتفی است و پرداخت دست زد 

ارزشی که خود ایجاد کرده اند، پرداخت می گرددن این قدیه را  

می توان اینطور تصور کرد که کارگران صندوا امانتی پیش  

سرمایه دارن دارند و روزها با مشقت فراوان کار می کنند و درآمد 

خویش را دراین صندوا امانت که نزد سرمایه داران است می  

و به سرمایه داران می گویند که از این صندوا نان بخورو  گ.ارند،  

ن یری به آنان بدهند تا آنان بتوانند خوب کار کنند و دوباره نتیجه  

کار خویش را در این صندوا امانت بگ.ارندن و این کار تا ابد 

تکرار می گردد و این صندوا روز به روز بزرگتر می شودن در 

ران باقی می ماند و آنان هرچقدر  جایی که صندوا نزد سرمایه دا

که مایل هستند از این صندوا برادشت می کنند، و به هر شکل که 

دوست دارند آن را خرک می کنندن ولی برداشت کارگران از این 

صندوا ه ان بخور و ن یر باقی می ماند  و تغییر چندانی در وضع  
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وت زندگیشان پدید ن ی آیدن این صندوا امانت ه ان صندوا ثر 

جامعه استن یک عده هم بنام دولت وجود دارند که مواظب هستند  

که تقسیم ثروت از این صندوا امانت به شکلی که سرمایه داران 

مایل هستند انجام گیردن البته بعدا  کارگران در انتخاب این دولتها 

شرکت دارند و سعی می کنند آنکسانی را که حر  های قشنگ تر 

به ریاست این صندوا امانت انتخاب کنندن                                                 و دلفریب تر می زنند 

در ابتدا اینطور بنرر می رسید که صاحبان دو کالا که باهم از نرر  

حقوقی برابر هستند در برابر هم قرار می گیرندن یکی نیروی کار  

ت زد کارگر دارد و دیگری سرمایهن سرمایه دار ادعا می کند که دس

را برابر با ارزشش که در بازار تعیین شده است می پردازد و هیچ 

گونه کلاه برداری نیز در کار نیستن ولی می بینیم که بعدا  این 

پرداخت دست زد نه از حساب شخصی سرمایه دار بلکه از حساب 

شخصی خود کارگر پرداخت می گرددن درست مانند اینکه کسی 

را  ارت کند و با ه ان پول اقدام به خرید ت ام پولهای یک شهر 

 از ه ان شهروندان ن ایدن 

انباشرت سررمایه متعاقبا  باع  می گردد که تقاضرا برای نیروی کار 

بیشرررتری به چرخه در بازار افزایش پیدا کند، و پیوسرررته کارگران  

تولید سررمایه داری ب یوندندن یعنی انباشرت سربب می شرود که تعداد 

افراد جرامعره بره نیروی کرار یعنی کرارگر تبردیل  هرچره بیشررررتری از

گردندن و بنرابراین به خودی خود سرررربرب انبراشررررت هرچه بیشررررتر 

در دسررت  سرررمایه شرروندن انباشررت سرررمایه باز نیروئی می شررود 

که شررریره کار آنان را ب کد و از آن طریق بر آنان  سررررمایه دار،

ادشرران آقائی کندنهر سررال کارگرانی که مشررغول به کار هسررتند تعد 

بیش از سررال قبل می گرددن حق تصررر  کار بی اجرت یعنی حق 

تصررررر  اضررررافره ارزش نیروی کرار، سرررربرب جردائی روزافزون 

کرارگران از محصررررولات کرار خویش میگرددن کره در پی آن این 

 حاکم شده وسبب دائ ی شدن استر ار محصولات بر خود کارگران 

 در مقابل خود کارگران به شکل  ولی نیروی کار می شود تولیدات
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 74کارگران قرار می گیردن

برا افزایش تقراضرررررا برای نیروی کرار ظراهرا  قی رت نیروی کرار  

افزایش پیردا می کنرد ولی نکتره مهم در براره افزایش دسررررت زد این 

به هیچ عنوان شرررایط   اناسررت که با اضررافه شرردن دسررت زد کارگر

و  بنررد کرراره چنرران در  آنهرراتغییر پیرردا ن ی کنررد و  آنررانبردگی 

گاهی با اینکره دسررررت زد اسرررر ی کارگران  کارخانه باقی می ماندن

افزایش پیدا کرده اسرررت با افزایش قی ت ارزاا ع ومی ما شررراهد 

کاهش واقعی دسرررت زد کارگران هسرررتیمن به این معنی که سرررطا 

زندگی کارگران روز به روز رو به کاهش می رود ولی دسررت زد 

ر حال در اینجا بح  بر سرر به هری آنها افزایش پیدا می کندن ظاه

این   ر مهمدر اینجا نکته بسریا  75زیادی و یا ک ی دسرت زد ها نیسرت 

اسررت که شرررایط بردگی طبقه کارگر ربطی به مقدار دسررت زد او 

قابل تح ل شرردن شرررایط بردگی دلیل بر عدم وجود بردگی  نداردن

داری زندگی تحت سرریسررتم سرررمایه    انتا زمانی که کارگر  نیسررتن

شرررران تحت مالکیت  یر تولیدات  هسررررتند به اینکه  محکوم  می کنند،

 
هزار هکتار زمین و به ه ان  100000چنین می گوید:" اگر کسی دارای  1696بلرس در سال  ر 74

مرد توانگری باشد؟ و آیا خود او بغیر از کارگر   بدون کارگراندازه پول و دام می بودن آیا می توانست 

چیز دیگری می بود؟ و چون کارگران هستند که افراد را توانگر می کنند، هر قدر کارگر بیشترباشد 

 ه انفدر توانگربیشتر خواهد بودننن کار درویش کان توانگر است" به نقل از کاپیتال کارل مارکس 

عنوان وضع فقرا یا تاریخ طبقه کارگر انگلستان می نویسد: " کسانی که ثروت اید ن در نوشته خود تحت  

نه مرهون استعداد شخصی خود که  مستقلی دارند، تقریبا  ت ام ثروتشان مرهون کار دیگران است 

یچوجه بهتر از دیگران نیستن آنچه توانگران را از مست ندان مت ایز میسازد ت لک زمین و پول نیست به

 انروائی بر کار استن به نقل از کاپیتال  کارل مارکس بلکه فرم

 
در عین حال، حتی اگر اسارت کلی کارگران را که در پیوند با سیستم کار مزدوری است به کلی  ـ"  75

کنار بگذاریم طبقۀ کارگر نباید در مورد نتایج نهائی این مبارزۀ روزانه) مبارزه برای بهبود شرایط  
لغه شود. او نباید از یاد ببرد که دراین مبارزۀ روزانه فقط بر علیه معلول  کار و دستمزد( گرفتار مبا

ها مبارزه می کند و نه بر علیه عللی که زاینده آنهاست. فقط جلوی گرایشی را که موجب بدتر شدن 
ن بکارمی برد ولی بیماری را درمان نمی  وضع اوست می گیرد ولی جهت آن را تغییر نمی دهد. مُسَک 

کارگران نباید فقط به این درگیری های ناگزیر پارتیزانی که پیوسته در اثر تجاوزات قطع   کند. پس
 نشدنی سرمایه و یا تغیررات بازار بجود می آید قناعت ورزد. آنان باید دریابند که سیستم کنونی، با

است  تماعی  شرای  مادی و شکل اجهمه بینوائی هائی که همراه می آورد، در عین حال ایجاد کننده آن  
که برای دگرگونی اقتصادی جامعه ضرورت دارد. کارگران بجای شعار محافظه کارانۀ: " دستمزد  

" را بر پرچم خود بنویسند."  محو سیستم کار مزدی"    باید شدار انقلابیعادلانه برای روز کار عادلانه"  
 مزد، بها، سود کارل مارکس ـ داخل پرانتز از من است 
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تسرررلط  ،سررررمایه داران  روز افزون  و دائ ا  با مت ول کردن درآید 

  دنندائ ی ن ای یشآنان را بر خو

ر سررمایه ثابت با سررمایه ترکیب فنی سررمایه یعنی اینکه چه مقدا

 مشخد کنار هم قرار می گیرندن  کالائی تولید  برای متغیر

برای مررال اگر برای تولیرد جوراب در جرامعره مع ول براشرررررد کره 

تومان سررمایه متغیر در پروسره   200تومان سررمایه ثابت با   800

 1200تا بتوانند    (%100)بانرن اضررررافه ارزش   تولید قرار گیرند 

ترکیرب فنی متوسررررط جرامعره  و اگر اینتومران جوراب تولیرد کننرد، 

، طبق ه ان ترکیب اگر سرررررمایه را ده برابر کنیم حال ما نشررررد با

تومران   8000براز می شررررود  فنی، و ه ران نرن اضررررافره ارزش،

تومان سررمایه متغیر که کالائی به ارزش   2000سررمایه ثابت، با 

 هزار تومان در آخر پروسه تولید به دست می آیدن 12000

اسرتفاده کرد   یتر  حال اگر سررمایه داری از ماشرین آلات پیشررفته 

به صرررورت  را بهبود بخشرررید و سررررمایه اش  فنی ترکیب یعنی   و

 1000و  تومران( 8000)بره جرای  تومران سرررررمرایره ثرابرت  9000

و اگر فرض کنیم در آمردن (2000بره )جرای    تومران سرررررمرایره متغیر

هزار   12000ارزش   ه ان  در انتهای پروسرررره تولید او کالائی به

که سرررمایه ک تری برای  را دارد   ت آورد، این تفاو تومان بدسررت 

پرداخت به نیروی کار صرر  ن وده اسرتن البته ما دراینجا مقدار 

تولیررد را بررا بررالا رفتن بررارآوری کررار ثررابررت فرض کردیمن در 

صرررورتیکه با بالا رفتن ترکیب فنی سررررمایه مع ولا  مقدار مطلق 

اشررت تولیدات نیز افزایش پیدا می کندن یعنی در خیلی از موارد انب

سربب   لکهتنها سربب اسرتخدام تعداد بیشرتری کارگر ن ی شرودن به  ن

در   نی کار به خیابانها ریخته شرروند هامی شررود که تعدادی از نیرو

و  شررردهصرررر  مدرن کردن کارخانه   ،اینجا در حقیقت انباشرررت 

ترکیرب فنی سرررررمرایره را طوری تغییر می دهرد کره برا تعرداد ک تری 

روی کار بیرون مکیده شررودن ی از نیکارگر اضررافه ارزش بیشررتر

در اینجا نرن اضررررافه ارزش و یا ه ان نرن اسررررتر ار کارگر از 

انباشرررت افزایش یافته اسرررتن در مقیاس جامعه،   %300به    100%
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تقاضرای بیشرتر برای نیروی کار و در نتیجه  متعاقب آنسررمایه و 

شرود، که سررمایه داران به فکر بالا   بالا رفتن دسرت زد ها سربب می

ترکیب فنی سررررمایه خویش باشرررند و سرررعی کنند که هر چه   بردن

بیشتر از ماشین آلات مدرن استفاده ن ایند و از نیروی کار ک تری 

البته شریوه تولید سررمایه داری خود بخود انباشرت بهره مند گردندن 

سررمایه را الزامی می کند و با انباشرت سررمایه بطور مطلق تقاضرا 

تقاضرررا کاهش   76ولی بطور نسررربی برای نیروی کار بالا می رود 

 800پیدا می کندن بدین معنی که اگر فرضرررا  در گ.شرررته در مقابل  

فته می کارگرتومان سررمایه متغیر ب  200تومان سررمایه ثابت باید  

شردن با بالارفتن بار آوری کار و اسرتفاده از ماشرین آلات جدید، در 

ثرابرت تعرداد ک تری نیروی کرار و  تومران سرررررمرایره 800مقرابرل 

فته می شررررود یعنی کارگربنابراین مقدار ک تری سرررررمایه متغیر ب

ترکیب فنی سررمایه به نفع سررمایه ثابت  تغییر می ن ایدن و این به 

مایه متغیر به هیچ عنوان نیستن فرض کنیم معنی کاهش مطلق سر

که انباشرت سررمایه پنج برابر اضرافه تر نسربت به قبل شرده اسرتن 

تومران   1000یعنی سرررررمرایره دار مرا بجرای اینکره بخواهرد در تولیرد 

هزار   5000سرررررمرایره گر.اری ن رایرد، سرررررمرایره گر.اری اش را بره 

رکیب تومان افزایش می دهدن در ترکیب جدید سرررررمایه ما بجای ت

تومان   4250سرررمایه متغیر، ترکیب    200سرررمایه ثابت و   800

تومان سررررمایه متغیر خواهیم داشرررتن در   750سررررمایه ثابت و  

 
عداد کارگران  یعنی اینکه، اگر قبلاً در جامعه یک میلیون کارگر وجود داشته و افزایش مطلق تـ  76

حال) بدون درنظر گرفتن افزایش یا کاهش سرمایه جامعه(  تعداد آنها به دومیلیون نفر رسیده است.  
تومان  1000می گوئیم که تعداد کارگران مطلقاً افزایش پیدا کرده است. ولی اگر قبلاً به نسبت هر 

 1000رمایه ده نفر به کار گمارده می شدند و اکنون با بالارفتن ترکیب فنی سرمایه درازای هر س
تومان سرمایه هشت نفر به کار گمارده شوند، می گوئیم که به طور نسبی تعداد کارگران کاهش  

 پیداکرده است اگرچه تعداد مطلق کارگران که در بالا گفتیم افزایش پیدا کرده باشد.
این کاهش نسبی نیروی کار در جائی به صورت یک فاجعه عمل می کند که در مقیاس جامعه در نظر  
گرفته شود. سرمایه با گسترش و حمله خود به بخشهای عقب افتاده تولیدی جامعه، ضمن ورشکست  
نمودن این بخشها تولیدی سبب بی کارنمودن خیل عظیمی از اهالی می گردد. اگرچه به طور مطلق  

داد کارگران افزایش می یابد، ولی به طور نسبی با ترکیب فنی سرمایه بالا نمی تواند تمام آنهائی را  تع
که در شهر و روستا به ورشکستگی کشانده است را به کار گمارد و سبب ایجاد خیل عظیمی از لشگر  

ر نسبی تعداد بی کاران و حاشیه نشینان شهری می گردد. ضمن اینکه با افزایش جمعیت جامعه به طو
 کمتری به کار گمارده می شوند.
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 750تومان به   200اینجرا ما می بینیم با اینکره سرررررمایه متغیر از 

تومان افزایش پیداکرده اسررت ولی مقدار نسرربی آن کاهش را نشرران 

تومان   750ان سرررمایه متغیر ما توم  1000می دهد یعنی به جای 

سرمایه متغیر داریمن به عبارت دیگر در ترکیب قبلی که از ماشین 

از سررررمایه کل که   20%آلات عقب افتاده تر اسرررتفاده می شرررد 

تومان بود، بابت سررررمایه متغیر پرداخت می گردیدن یعنی   1000

تومران ولی در ترکیرب فنی جردیرد کره مردرن تر اسررررت و پنچ  200

از سررررمایه کل که   15%ر بیشرررتر سررررمایه لازم دارد تنها  براب

تومان اسرت، بابت سررمایه متغیر اختصراص می یابد؛ یعنی   5000

تومانن با انباشرت سررمایه، شریوه تولید سررمایه داری تکامل   750

می یرابرد و بتردریج ت رام زوایرای جرامعره را در بر می گیردن برا 

معه سرررررمایه داری افزایش روز افزون انباشررررت سرررررمایه در جا

پیوسرررته نیروی کار بیشرررتری بکار گ ارده می شرررودن در ضررر ن 

انباشررت سرربب تغییر در ترکیب سرررمایه می گرددن یعنی به نسرربت 

سرررمایه در گردش، سررهم سرررمایه متغیر از سرررمایه کل روز به 

روز کراهش می یرابردن برا اینکره تعرداد مطلق کرارگران افزایش پیردا 

هیچ عنوان ن ی توانرد جوابگوی تعرداد  می کنرد ولی این تعرداد بره

روز افزون نیروی کار باشرررردن بویژه اینکه با آمدن ماشررررین آلات 

مدرن به عرصره تولید احتیاک به کار عدرلانی روز به روز ک تر 

می گردد و برا آمردن خیرل عریم زنران و کودکران بره برازار کرار بر 

اره با حجم نیروی متقاضرری کار افزوده می گرددن ول.ا جامعه ه و

بی اری مدرر ن بیکاری  دسررت بگریبان اسررتن ارتش بیکاران نه 

تنها سرررربب اخلال در تولید سرررررمایه داری ن ی گردند، بلکه جزر 

جدائی ناپ.یر شررریوه تولید سررررمایه داری و لازمه آن اسرررتن یعنی 

بردون این ارتش بیکراران کره مرا آن را ارتش اخیره کرار می نرامیم 

کل می شرررودن مهم ترین و پایه ای تولید سررررمایه داری دچار مشررر 

ترین خاصرریت این ارتش اخیره کار کنترل بازار کار اسررتن یعنی 
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ترمز بسرررریار مط تن و قابل اط ینانی برای جلوگیری از بالارفتن 

  77دست زدها استن

"اما اگر اجود ج  لات زاتد کارگری یتل اه ای ااشاااات یا توساااا ه 

ضافه ج  لت  راج بر اساس سرمایه داری است بال رس ه لن ا

بنوبه ،ود اهرمل برای ای اشااات سااارمایه داری مل گردد ا حتل 

بلرل از شاااارایو اجودی شاااالوۀ توللد ساااارمایه داری م دل مل 

 کاپیتال " .شود

م کن اسررررت که سرررررمایه متغیر افزایش یابد ولی تعداد کارگران 

افزایش پیردا نکنردن این امر م کن اسررررت حتی برا کراهش پیردا کردن 

 ن انجام گیردن دست زد کارگرا

، آنها احتیاک پیدا بدین صرورت که: با پائین رفتن دسرت زد کارگران

فرضا  اگر برای   می کنند که ساعت بیشتری اضافه کار کنندن یعنی

تومان دریافت میدارند و این حقوا کفا    800هشررت سرراعت کار 

زندگی آنها را ن ی دهد، بنابراین آنها ده سراعت و یا بیشرتر مجبور 

ر می شروند تا زندگی محقر خویش را بتوانند بگ.رانندن خوب به کا

تومان می پردازد   1000در اینجا سررمایه دار بابت ده سراعت کار 

ولی دوسراعت کار بیشرتری از کارگر بیرون می کشرد و در ضر ن 

 800کارگر اضررافی نیز اسررتخدام نن وده اسررتن سرررمایه متغیر از 

ه بردون اینکره  نیروی کرار تومران افزیرایش پیرداکرد   1000تومران بره 

افزایش بدهدن این شرررریوه سرررررمایه داران سرررربب می شررررود که  را

کارگران بیشررررتری در جامعه منترر کار ب انند و به ارتش اخیره 

 کار ب یوندندن 

 بنابرآنچه گفته شد:

اولا ، انبراشررررت در شرررریوه تولیرد سرررررمرایره داری از یرک طر ،  

ی از روزانره کرار خود کرارگران را وادار می ن رایرد کره بخش زیراد 

 
درض ن اشاعه فساد فرهنگی در بین ارتش اخیره کار به راحتی انجام می گیردن و سرمایه داران ر  77

 می توانند از این ارتش برای مقاصد ضد کارگری خود استفاده ن ایندن
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را به کار طاقت فرسرررا ب ردازند واز طر  دیگر خیل عری ی از 

 کارگران بیکار را ایجاد می ن ایدن

دوم اینکره، در تجردیرد تولیرد سرررراده دیردیم کره گردش سرررررمرایره بره  

انجام می پ.یرفتن یعنی ه واره به ه ان نقطه   صرررورت دایره وار

 1000ای کره شررررروع کرده بود براز می گشررررتن برای مررال اگر 

تومران در ابتردا در تولیرد سرررررمرایره گر.اری می ن ود، بعرد از دههرا 

گردش باز ه ان ده تومان را در تولید سررمایه گ.اری می ن ایدن و 

 دوره های گردش باهم فرقی ندارندن

شررت سرررمایه گردش سرررمایه به صررورت مارپیچی به ولی در انبا 

سر ت بالاسرت و ه واره بر مقدار سررمایه در گردش در هر دوره 

اضرافه می گرددن که خود این شریوه ب راتب کند تر از ت رکز اسرت 

 که ما آن را در کتاب بعدی شر  خواهیم دادن  
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کل سود از چرخه تولید  

 خارک می گرددن 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دپروسه تولی

کل سود از چرخه تولید  

 خارک می گرددن 

 

کل سود از چرخه تولید 

 خارک می گرددن

 

 ت دید توللد

 ساده

کت مخدار سود از خر،ه توللد 

،ارج مل گرددر ا م ددا  ه ان 

سرمایه رلش ریخته االله به 

 خر،ه توللد باز مل گرددر
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 سرمایه )ای اشت سرمایه(ت دیت اضافه ارزش به 
 

                                                          

 
    

                                  

 

 

 

 

 

 

 

ای اشت 

 سرمایه

خگویگل رشد سرمایه گذاری 

 در توللد
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تواند   سروم اینکه، انباشرت سربب بالا رفتن دسرت زدها می گردد، ن ی

درسررت باشررد زیرا ارتش اخیره کار مانع از بالا رفتن تقاضررا در 

 بازار کار می گردد تا متعاقب آن دست زد ها بالا رودن 

هرهدر  راج اجت ا ل  ساارمایه برارافتاده ا اساا ت ا یلرای "

 ن ب رگتر ا باالنتل اه ت اداد م ا  ررالتااریاا ا یلرای باار  ار کاار 

 "  ن ت ب رگتر استرزیادتر باشد  سپاه ذ،لره 

 ر کارل مارکس کاپیتال

 بنابر آنچه که گفته شدن کارگر به سطا کالا سقوط می کندن

کارگر هرخه بلشااتر  راج توللد کند  ا هرخه هدرج ا محداده " 

توللداتش اف ایش یابد  فخلر تر مل شااودر هرخه اجناس بلشااتری 

بل مل  فریناد  بلش از رلش باه کاالاتل ارزان بادل مل شااااودر 

ارزشااال جهان ایلاااایل به یلااا ت ملاااتخلا اف ایش ارزش جهان 

 مارکس کارل اثر کار بیگانه اشلان گلترش مل یابدر"

کار کارگر اسرررت به   که نتیجه  ،سررررمایه  هرچه بیشرررتر    انباشرررت  

صرررورت جهانی بسررریار بزرگ از کالا در مقابل نیروی کار قرار 

می گیردن او را مسررررخ می ن اید و به کالائی بی اراده در دسررررتان 

سرمایه در می آوردن او را از گرسنگی به سرحد مرگ می کشاندن 

از کالاهای تولیدی خودش محرومش می گرداندن بدین صرورت که 

د می کند نصرررریب ک تری می بردن و ت ام اینها هرچه بیشررررتر تولی

بدین سربب اسرت که کارگر مالک تولیدات خویش نیسرتن ابزار کار 

او که تولید خود اوست سبب استر ار خودش می شودن او با ماشین 

بی گانه اسررتن آنها را ن ی شررناسررد و در  ،ود توللد کردهآلاتی که 

ته خویش اسررت به مقابل خود می بیندن کارگر ماشررینی را که سرراخ

شررکل سرررمایه دار  ول پیکری می بیند که می خواهد خون او را 

ب کدن  انسران جزئی جدا ناپزیر از طبیعت اسرتن انسران برای زنده 

مرانردن بره طبیعرت احتیراک داردن برای تجردیرد حیرات خویش برروی 

طبیعت کار می کندن انسان با کار بر روی طبیعت به خودش معنی 

برروی طبیعرت آن را بره خردمرت می گیرد و  بخشرررررد، برا کرار می

انسرران بودن خود را ثابت می کندن انسرران در گ.شررته های دور آن 
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موقع که مالکی وجود نداشررت، هرچه بیشررتر نیروهای طبیعت را 

می شررررنراخرت و بره خردمرت می گرفرت خود را آزاد تر می دیردن ولی 

انها بعدا  این طبیعت صراحب و مالک پیدا کردن عدۀ کوچکی از انسر 

طبیعت را از بقیه آدمها جدا کردند و صاحبش شدند و این تصاحب 

را به صرورت قانون درآوردندن انسران در مقابل انسران قرار گرفت 

یکی مالک و دیگری هیچن انسرران آزادی خود را ازدسررت داد و به 

برده، زارع و دهقان، و کارگر تبدیل گشررتن اگر اکنون کسرری می 

الرک طبیعرت اجرازه بگیرد دیگر او آزاد خواهرد کرار کنرد برایرد از مر 

نیسررررت چون طبیعتش مالک پیدا کرده اسررررتن دیگر کارگر برای 

اا زیده اساااات تا کار زندگی خویش کار ن ی کنرد، بلکره برعکس، 

ن او تنها یک نیروی تولیدی در مقیاس جامعه اسررت و بسن پس کند

اخته این زندگی دیگر به او تعلق نداردن بلکه او متعلق به اشرریار سرر 

خویش اسرتن کارش نسربت به خودش  ریبه و بیگانه می شرودن در 

خود را در بنرد می بینرد چون کراری اسرررررت کره بره او  ،محیط کرار

تح یل شرده اسرتن کارگر، کار را نیاز خویش ن ی بیند بلکه کارش 

بر آورد کننده نیازهای دیگری استن کارگر وقتی مانند  موجودات 

وآشامیدن و تولید مرل می پردازد   دیگر روی کره زمین به خوردن

احسراس می کند که انسران اسرت، ولی وقتی به فعالیت ویژه ای که 

منحصرر انسرانهاسرت یعنی کار کردن می پردازد احسراس می کند 

که یک حیوان اسرت مانند یک اسرب بارکش با او رفتار می شرودن 

شریوه تولیدی سررمایه داری معنی و مفهوم ه ه چیز را عوض می 

از انسان کارگر می سازد و از کارگر ماشینن کندن
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